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در کودکی به همررهه ارانوهده بررهی     ،تویسرکان شهرِ 8231قری متولد سال رضا با 

در دورهن جوهنی شهر کرج ره برهی سکونت و هدهمره   زندگی به تهرهن مهاجرت کرد

با وجود  شد آلمان در سکونت و هیرهن  ناگزیر به فرهر هز 8231سال  زندگی برگزید

بررهی آمرواتو و   ری نسبت به هیرهن همکانات و شرهیط فرهوهن و بهت ،هینکه در آلمان 

           د ره در هیرو کورور یریبره   همرا ارو   ،دهشرت  رشد و پررور  فکرری  در هاتررار   

  .در سرمی پروهرند ره ش هموطنان نزد ،و آرزوی بازگوت به هیرهن دهنست می

ترو   هجبراره    که پدر  ورشکست شد ده سال بروتر ندهشت هو ،فئودهل بود  پدر

در  .ره با شاگردی و با تحقررر بره سرر بررد      ریو دورهن زندگی هبهت و  به کار دهد

 ،و هز ترس فرو هفتادن به چاله سربازی شبانه درس اوهندبه سختی و  ،دورهن بلوغ

سپس به  .به عنوهن درجه دهر هستخدهم شد ودر چاهی عمرق تر یعنی نرروی هوهئی 

وسرط عوهمرل شراه    ت ، 8231دلرل مخالفت با هعزهم نررروی نارامی بره رفاردرسرال    

پس  .بود  به مدت یک سال در بند ضدهطلاعات نرروی هوهئی زندهن شدودستگرر 

مرکرز   ،در سازمان گستر  و نوسازی صنایع هیرهن 8233درسال  ،هز آزهدی هز زندهن

با شروع مبارزهت مردم علرره   موغول به کار شدنوآوری صنعتی به عنوهن مدیر مالی 

فعالرت های سراسری و   8231در سال  .آنها مبارزه کردنرز در کنار  هو ،حکومت شاه
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هز طریرق مررز    ناگزیر  .شد  و همسر هومنجر به زیر ضرب رفتو هو  توکرلاتی 

 عزیمت کرد. به ترکره  انبازرگان با کمک قاچاقچر

برورتریو   8233و هز سرال   فعالرت های سراسی اود هدهمه دهد در اارج هز کوور به

رهن و بره کرارگ    و علاقره براطنی ه   تو مصروف دهشرت وی اود ره برهی نوشنرر

عاشق مبرارزهت  . به شکل شعر و رمان منتور کرد ره زحمتکوان و دردمندهن جامعه

چره که اود نرز در سرطره همرو رلم و ستم پررور    ،هستمردم علره رلم و ستم 

 اتزندگی ره آمو هونوشتو در باره ناملایمات زندگی ستم دیدگان به   .ستیافته ه

دو دفتر شرعر برا شرعرهی     8211و  8211در سال هایشناات و هینگونه اود ره باز

حسررو  "رمران  8211دیگر آقای شجاع هلدیو هعتمادی به نورر رسراند و در سرال   

 ره  که سرگذشت دو کودک کار و تاثررهت محرط و مذهب بر آن هاست "یخچالی

 . نمود منتور  آلمان در
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 پیشگفتار  

هگر هنسان حروهن هرای دیگرر ره    .تحقرر شده تریو حروهن در جهان می باشدهنسان 

همرا ارود حرروهنی     ،کوتار می کند و باعث نابودی نسل بسراری هز آنها شده هسرت 

 ،اود تلا  می کند هست که هز تمامی حروهنات بهتر می فهمد و برهی بهتر زیستو

می گررد و هزهرهن حرله و  تکنولوژی ره در ادمت  ،علم می آموزد ،ارد می ورزد

 گاهی برهی بهترر زنردگی کرردن    .کلک به کار می برد تا هز دیگرهن بهتر زندگی کند

حق ضعرف تریو هنسان ها ره پایمال می نماید ولی  ،به قتل و یارت می زند  دست

قادر هست تمامی اطاهای اود ره به رهحتی فرهمو  کند و یا برهی توجره جنایرت  

ن قانونی که اود برهی توجره بسرار اطا ها نوشته هست متوصل های اود به هزهره

 ،اوداروهه  ،مغررور  ،هما هیو هنسان دهرهی هحساسری مری باشرد شرکننده     .می شود

هیرو اصوصررات هو موجرب     .زیراده اروهه و گراهی مهربران و دلسروز      ،ضعرف

رار هز هیو روست که هعتماد برو هنسان ها به یک مقوله بسر  ،گردند تا مرموز باشد می

هعتمراد بره دیگررهن در هو     ،چه هنسان متمدن تر می شرود هر .نادر تبدیل شده هست

توهند حتی بهتریو دوست و نزدیک تریو کس  کمتر کسی می .گردد میرضعرف ت

چرزی می آموزد و برنامه هی  ،می کندتفکر هنسان درهر لحاه تغررر .اود ره بوناسد

 دیگر های هنسان شر هز باید  ر هنسانیدر وهقع ه .برهی هجرهی آمواته اود می ریزد

             ،همرا هنسران کنجکراو هسرت     ،ر بردهرد دو آنها گزند هز ره اود و بزنند فرهر به دست

 اطرهت هحتمالی هز بودن با هنسان های دیگر ره به جران مری اررد    ماند و پیِ می 
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پذیری جبرهن ناشود لطمات بسرارسخت و کنار هنسان ها موجب میماندن در همرو

وهبستگی های فکری  ،آید بند های فرهوهنی برهی هو پدید میقرد و  د.به آنها وهرد شو

 زهئررده  کره  هی پدیرده  وصدها مضرواطرناک های هندیوه به هعتقاد یا وهحساسی و

هیو پدیده ها همانند زنجررر هرائی    آید می بوجود شخص در نرستند شخص ذهو

ارود هنسران    ،شروند  دیده نمی ،می شوندمی باشند که به دست و پای هنسان بسته 

نمی دهند هیو زنجررها چگونه بوجود آمده هند و چه اطرهائی برهی هوبوجود آورده 

دل  ،هز هیو رو هنسران همروهره تنهاسرت    ،سازند دورمی نرمالو هو ره هز یک زندگی 

 .او  کردن به عوق و زندگی و زیبائی ها مقطعی و گذرهن می باشند

توهنرد بررهی تصراحب یرک جایگراه       می ،می توهند اوب براندیودهو تا زمانی که 

وقتی که دیگر نمی توهند هز قروه هدرهک و هحسراس و اررد     هجتماعی تلا  نماید

هحساسی و برنوی اود ره هز دست تمامی هرز  های هجتماعی و ،اود سود جوید

 .دهده و به فردی بی هرز  و مضر تبدیل می شود
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 «  امانم! آم خونه م هر روز می»

 

یعا معرردل اررود ره بررا معرردل سرررتصرردیق شوررم هبترردهئی ره برره هودهد،وقترری نررارم 

 ه  مقایسه کرد، بلند فریاد زد: همکلاسی

 "تو که درسات هز مو بهتره، چره معدلت دوهزدس، مال مو شونزدس؟"

حسرو همرا     .همکلاسی ه  با هحساس شرمندگی کارنامه ره در پوت اود پنهان کرد

 ی دهشت، هیو گونه وهکنش ره هز معلم ها آمواته بود.هحساس پرروز

هو و دهنش آموزهن دیگر که صبح ها مغز  هایوان برهی فره گرری کراملا آمراده برود،    

برهیش آورده یود، همره ره زیرر   کلاس ستادند. نارم با ترکه هی که مبصربه صف می هی

. مبصردسرتور             کردنرد  ، نرارم، ترکره و مبصرر ره نگراه مری      دهشت. دهنش آمروزهن نار

و موذیانه  نارم ره زیر نار دهشت. نارم چوب ره بره کرف    "ساکت، ساکت،"می دهد:

دست چپ اود می نوهات و به سمت صفی که علررضا در آن هیستاده بود نزدیرک  

             گفتنرد پردر  صردتا چروب ره ارهطری      . یلامرضا پسر یک نجار بود. میمی شد

ه تخته ها می کوبد، آار  هم نان شب برهی اوردن نردهرد. هو  می کند، صدتا مرخ ب

 یبرهی پرده کردن کار هز هیو کوچه به آن کوچه می رود، گراهی در کوچره هرا جلرو    

و یالبرا مجبرور    "رست می کنرم!نجاری، ارهطی، در و پنجره د"اانه ها فریادمی زند:

ی که اود  بی سوهد می شود پسر  ره با شکم گرسنه به مدرسه بفرستد. هو با وجود

دهنست و آنها ره به پسر هوت ساله ه  یاد  ای هز سوره های قرآن ره هز بر میبود، بر

علررضا ره  کوف کرده بود و یرا پردرعلی    "نبوغ"دهده بود! معلوم نبود معلم شرعرات 
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نده ره به نارم دهده بود! نارم اود ره به علررضا رسانرد. همه بچه هرای کرلاس دومری    

بابرا  "ستند کلمات آسان ره بخوهنند و بنویسند، هما علررضا هنوز نمی توهنسرت  توهن می

معلوم نبود پدر  چگونه توهنسته بود به هیو پسر زردمبرو، لایرر و    "نان دهد ره بخوهند

 ترسو و اجالتی قرهئت قرآن ره براموزهند!  

مران سرایردهنش   نارم تا علررضا ره نگاه کرد، هو لرزهن، با قرآنی که در دست دهشت ، هز

 یآموزهن استه، بررون آمد و برهی اوهندن آیه های تکرهری، به بالای هیوهنی که جلرو 

صف ها قرهر دهشت و حدوده یک متر هز سرطح حرراب بلنرد ترر برود، رفرت، قررآن        

دردست ره چندیو بار بوسرد و بر پروانی گذهشت. آنقدر که  دهشرت حوصرله نرارم    

چوم یره هی که به هو کرد، مجبور شد قرآن  ره باز  هم سر می رفت، بلااره فره  با

کند، یک طرف آن ره به صورت چپ اود چسبانرد و نگاهش ره بره قررآن متمرکرز    

   کررد کسری    ن لحاه نگاه می کند. نرارم فکرر مری   کرد، معلوم نبود چه چرزی ره در آ

هنسرتند. آنهرا   نمی دهند علی نمی توهند بخوهند، هما بچه ها به اوبی هیو مساله ره مری د 

چند بار هو ره همتحان کرده بودند. هوکلمه ها ره نمی توهنست بخوهند و اود  بره آنهرا   

کجای قرآن ره براز مری کردنرد ترا علری آنجرا ره       توهند بخوهند. هر بود که هو نمی گفته

بخوهند، هو همان جملات تکرهری ره هده می کرد. هر روز صربح وقتری هو شرروع بره     

دکان یرق می شدند در صدهی هو، نه در آیه های قرآن، چرره کره   اوهندن می کرد، کو

شردند در شرروه    ها چه معنا می دهند. آنهرا یررق مری   دهنستند آیه  نها نرز هصلا نمیآ

اوهندن هو.صدهی پر هز درد هو گاهی شبره به گریه کردن گربه ها بود، دهغ دل بچه هرا  

د. صردهیش نروعی جذبره    سر باز می کرد. دردی همگانی شروع به فرورهن مری نمرو   

دهشت. آنها  به یاد رنج مادرها و پدرهایوان می هفتادند. به یراد فقرر، بری چررزی، بری      
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          بسرتند و بره جررهت  چررت      تند به عالم هپروت! براری چورم مری   دفاعی، می رف

می زدند، در حرو اوهندن قرآن فره  مدرسه طنراب پررچم ره هز چراکی کره کنرار      

د رد می کرد تا آن ره برهی بالا بردن و اوهندن سرود شاهنواهی پرچم دواته شده بو

آماده کند. بچه ها سرود ره هم دوست ندهشتند. تنروع ندهشرت، یرک چررز تکررهری،      

شنااتند. با وجود  دراوهست چرزی می کرد که آنها نمیاالی هز شادی و شعری که 

ی توهنستند آنرره هز حفر    هیو همه باید همخوهنی می کردند، هیلب آنها به هر دلرلی نم

بخوهنند. برای طوطی وهر  همخوهنی می کردند. وقتی  پرچم بالا می رفت، یک براره  

همه شاگردها به هرجان آمده، گوئی  به پروهز و رهائی می هندیوند، به پرچم بسرته برر   

طناب و تلا  هو در باد و فضای صبحگاهی برهی برآفرهشته شدن، گوئی تلاشی بود 

ز، پرچم هز هبتده تا هنتهای ترر ، اود ره در آیو  باد بره ههترزهز در مری آورد.    برهی پروه

کودکان با بلند تر کردن صدهی اود چنرو می پندهشتند کره دهرنرد هو ره تورویق مری     

نمایند تا پروهز کند و اود ره برهاند. بچه ها فکر می کردند فره  و نارم پررچم ره برا   

ره گرفته هنرد. بره همررو دلررل همچرون لورگری       پروهز   یزور نگاه دهشته و جلو

هرجانزده قصد دهشتند هو ره رها سازند. پرچم رهرائی آنهرا برود و هکنرون  در دسرت      

دشمنان رالم، یکی ترکه بدست و دیگری حقررهنه  طناب بدست پرچم ره هسرر کررده  

هسرته  بودند. به هو هجازه پروهز نمی دهدند! فره  سربازی مطرع بود. طنراب پررچم ره آ  

بالا می برد، تا کودکان  با صدهیوان هوج بگررند و  بلند و بلندتر  سرود ره طروطی وهر  

که هز بلندگوی مدرسه  پخش می شد بخوهنند. صدهی در هم بر هم و نا مفهروم بچره   

ها نوان هز توفانی دهشت که در مران درات های جنگل در حال وزیدن هست. فریراد  

م ره هز شر آنها نجات دهند. تلا  آنها هما برهروده برود.   ها سرکش تر می آمدند تا پرچ
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نارم با شنااتی که هز کودکان دهشت، می توهنست یریزه های ذهتی آنهرا ره بره برازی    

گررد، آنها ره رها می ساات تا با رضایت اودشان وهدهربره اوهنردن شروند! برا هیرو      

ی کرد.دهان هرر  صف ها راهر می شد، به دهان ها نگاه م یوجود ترکه بدست جلو

اورد، چانه ه  ره با دو هنگوت مری چسربرد و آن ره پرائرو و     نمی کودکی که تکان 

بالامی برد. مدیر مدرسه که تا هیو زمان پوت مرز اود نوسته و چای می نوشرد و بره  

هرتقاء شغلی اود می هندیورد، به نارم فکرمی کرد که بره هو قرول و قررهر هرائی دهده     

مری ارورد و پنجرره ره براز     صدهی بچه ها هز جرای ارود تکران    دن با شنر هوهست. 

کرد، به صحنه می نگریست، لبخند رضایت آمرزی بره لرب مری آورد، نرارم برا       می

شنردن صدهی پنجره بسرعت به هو نگاه می کرد. صدهی بچه ها به هوج اود  رسررده  

د تا هو هم بود،  مدیر تلفو رئرس ناحره ره می گرفت، گوشی ره به سمت پنجره می بر

صدهی بچه ها ره بونود، چه شعبده برازی مسرخره هی. بعرد هز پایران نمرایش، نرارم       

پرروزمندهنه بدون نگاه به پنجره روی سکوی بلند می هیستاد، گاهی با چوب دسرتی و  

 گاهی با هنگوت سبابه کودکان ره تهدید می کرد و  می گفت:  

   "هر کس نمره بهتر بگررد جایزه اوههد گرفت!"

هما جایزه گرفتو، هرچگراه نصررب   هست! می دهنست نمره اوب گرفتو هفتخار حسو 

کره  هترر اوشرحال باشرد، مسراله هی نبرود      نوده برود، یراد گرفتره برود برا نمرره ب      هو

        ه  نمره بدی گرفته و  نارهحت هست،  یاد گرفته برود کره هگرر بخوههرد      همکلاسی

بود  که بدهنرد هز هو بهترر هسرت!  هگرر هو ره     می توهند هو ره دلدهری دهد، ولی یاد گرفته 

دلدهری هم نکنی مهم نرست، هو چون درس نخوهنده، سزهوهر نارهحرت شردن هسرت!     

باید شاد باشی، باید نمره هت ره با هفتخار به دیگرهن نوان دهی، بره صرورت هرا نگراه     
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         کنی، نارهحتی ره در چوم هایوان  ببرنی!  مهم نرسرت کره  صردهی کسری زیباسرت،      

می توهند اوب نقاشی کند، با مهارت  ساز دهنی بزند، موزیک بنوهزد، هینها همره بری   

 نمره ریاضرت اوب هست، نمره هنوایت اوب هست.    هرزشند، مهم هیو هست که

حسو با همرو شوق به اانه رفت، یرق در اوشحالی بود و فکر کرد مادر  حتمرا  

 می گوید:   معدلش ره اوههد پرسرد!  و هو با یرور

   "دوستش که درسش هز هو بهتر بود معدل دوهزده گرفته هست!"

فکرکرد می توهند مادر  ره هم عصبانی کند و بگویرد مرو درسرم هز هو بردتر بروده      

هست، اب معلومه که نباید معدلم دوهزده باشه! بعد فکر کرد حتما مادر  با پراا  

ارب جرای   "گویرد :  ی کنرد، مری  رنامه ره با اوم نگاه مبه سویش اوههد آمد و کا

بعد یکباره چوم هایش به نمره هو مری هفترد و هز    "شکر  باقی هست که رد نودی!

آفریو همرو طروری هگره درس   "انده روده بر مروود، هو ره بغل می کند و می گوید:

 بخونی می تونی دیپلم بگرری، دیگه نباید بری شاگردی کنی!

موغول جارو کردن کف هتاق  اانه شد، مادر لبخندی مرموز وهردحسو با ارالبافی و 

بود! حسو کارنامه ره پوت سر  پنهان کرده بود، مادر  تا چومش به حسو هفتراد  

 "حسو هومدی؟"فریاد زد :

  حسو ارلی اوشحال شد، چون مادر  هرچگاه  در هنتارار  نبرود، فکرر کررد هو    

سئوهل مثل هرسرال  می اوههد نترجه یک سال درس اوهندنش ره ببرند و حتما هولرو 

 "ردی؟ یا قبول؟ "هیو هست:
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مادر  پوتش ره به حسو کرد بدون طرح سئوهلی هز مدرسه و نترجه کارنامه ه ، که 

هز هبتده آن ره در دست حسو دیده بود و متوجه شده بود که حسرو چررزی ره پنهران    

 کرده هست، بدون کوچکتریو هعتنائی به آن،  بی مقدمه گفت:

 "تموم شد! باید بری سرکار، برهت کار پرده کردم!حسو مدرسه دیگه "

حسو قبلا هم هر سال تابستان سرکار می رفت، ولی هرچ وقت مرادر  هینگونره برا    

اوکش زد! با سکوتی توهم با نارهحتی ، برا    "مدرسه دیگه تموم شد!"ته بود:تاکرد نگف

مرادر  باشرد،    بعد بدون هینکه منتار پاسخ  "سر کار؟"تعجبی مملو هز سئوهل پرسرد:

می اندد، هو ره مسخره می کنرد، برا    اه کرد، بنار  آمد کارنامه به هوبه کارنامه ه  نگ

اومی نهفته آن ره با دست آویزهن پائرو برد، شروع کرد چپ چپ بره کارنامره نگراه    

 "همرو؟ تمام شد؟"کردن، آرهم گفت:

ز ره عوض در حقرت همان جمله مادر  همه آرزوهایش ره در هم ریخت، همه چر

کرد، اوشحالی قبولی، جای اود ره به نفرت هز کارنامره دهد، همررو باعرث شرد ترا      

بسرعت آن ره دهال کرف مدرسه دفو کند! مات و مبهروت بره مرادر  نگریسرت،     

منتار بود تا هو جمله هی دیگر بگوید،  تا شاید اوشی بربراد رفتره براز گرردد، وقتری      

های آب و بررق ره برر دیروهر موراهده کررد.      صدهئی هز مادر  نونرد، به ناگاه قبض 

مادر  همروه  قبض های پردهات نوده آب و برق ره با پونز بردیوهر می چسربانرد،  

قبض های پردهات نوده آب و برق یکی هز دردسر های همروگی مادر  بود! بلند 

 دهد زد: 

   "یعنی پول آب و برق و ندهدیم؟!"
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گاهی موجب اوشحالی می شوند، گراهی   فکر کرد تکه کایذها نقش بازی می کنند،

موجب نارهحتی! در وهقع هم در زندگی روزمرره مرا کایرذها نقرش آفرریو هسرتند،       

زندگی ها ره تغررر می دهند، برای ره اوشبخت و برای ره فلک زده مری کننرد! ترا    

همرو چند لحاه پرش کارنامه ه  هو ره اوشحال کرده بود، حال نره تنهرا هز کارنامره    

مد بلکه برهیش به هندهزه کایرذ پراره هی هرز  قائرل نبرود!  هز آن گذشرته      بد  می آ

قبض های آب و برق هم به هو دهو کجی می کردند، هندکی به فکر فرو رفت، شراید  

بتوهند کایذهاره پاره کند، همانطور که برهحتی کارنامه ه  ره مچالره مری کررد و مثرل     

حتمرا مری شره هیرو      :ود گفرت کایذ پاره هی دهال کرف مدرسه می گذهشت، با ار 

 کایذها  ره نابود کرد!

اود ره به قبض ها رساند، اوهست آنها ره هز دیوهر بکند، پاره کنرد، دسرتش ره عقرب    

کورد، ترس عجربی هز کایذها دهشت، کمی صبر کرد و آرهم  به آنها فوت کرد، نفرس  

ان آمرده  حسو آنها ره مثل پرچم سه رنگ در هوه به رقصردن وهدهشت، هنگار اوشور 

بود که حسو با آنها بازی کند، می اوهستند پروهز کنند و بروند، هما پروهز پررچم بررهی   

رهائی بود،  فره  محکم آن ره گرفته و بسته بود، هیو ورقه هرا مری اوهسرتند پرروهز     

کنند و بروند تا اانوهده حسو نتوهنند بدهی ارود ره پردهارت کننرد، دچرار عرذهب       

 ! به یاد اوشحالی ه  در مدرسه هفتاد، با اود گفت:بروتری شد! یرور  شکست

کا  نمره مره همکلاسی هم گرفته بود! شاید هو می توهنست هیو اوشحالی ره هدهمره  "

دهد! هصلا کرف  می اوههم  چه کار؟ برهی سر کار رفتو  کرف نمی اوههم، کررف   

و بره   برهی کسانی هست که درس می اوهنند، برهی کسرانی کره بایرد رقابرت کننرد     
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یکدیگر فخر بفروشند! مو که فخری ندهرم تا به کسی بفروشم! کیِ تا حالا  هیو کرف 

   "لعنتی به دردم اورده که هز هیو به بعد بخوره؟

برهی آاریو بار دفترچه هی که در آن هنواء نوشته برود ره هز کررف برررون آورد، ورق    

بره جملره    "تر هست یا ثروت؟علم به"زد،  آاریو هنوائی که نوشته بود ره مرور کرد، 

ثروت ره با زور و قدرت و درویگروئی مری تروهن    "هی رسرد که اود  نوشته بود: 

، کمری فکرر کررد و هز    "بدست آورد، هما علم ره هرگز با زور نمی توهن بدسرت آورد! 

 مادر  پرسرد:

 "فکر می کنی دیگه نمی تونم برم مدرسه؟"

رق رو نردهدم، کرهیره رو نمری دونرم چره      برنی که! پول آب و بوضع مالرمون رو می"

کوم هز درو همسرایه هرا پرول قررض     جوری بدم، یذه هم ندهریم، دیگه اجالت می

کنم، هرچی دهشترم فرواترم، همروزم نون اوک بره بچره کوچرکره دهدم! آقراتم  ترو      

زندونه، هون برهدرتم هز فرده مرره شاگردی، هگه عرضه دهشته باشری، مری ترونی شربونه     

نی! باید یه جوری دستمونو بدیم به هم که هز گرسنگی نمی ریم! هگره کرار   درس بخو

نکنرم تا چند وقت دیگه باید هیو اونه رو هم االی کنرم! منم مررم اونره مرردم کرار    

می کنم، اب حالا وقت چونه زدن نرست،  هون وقتا که هنوز  آقرات همره چررز رو    

شترم، با برهدر  هومدن تهررون،  نفرواته بود،ما هم وضعمون اوب بود، یه کلفت ده

با پولائی که هز فرو  مستغلات اودشون بدسرت آورده برودن،  رفرتو یره کارگراه      

لباس  دوزی زدن، حالا برو ببرو چه برو برائی دهرن! آقا هکبری! هون موقرع نروکری مرا    

کرد، حالا کارگاه لباس دوزی زده، ده ، برست تا کارگر دهره،  کارگره دسرت بره   رو می

نش، یه آقا هکبری می گو، صدتا هز دهنوون می هفته! رفرتم باهرا  رهجرع بره ترو      سر
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حرف بزنم، یاد  رفته بود که نوکر ما بوده، با هلتماس  قبرول کررد کره ترو برری ترو       

    "کارگاهش شاگردی کنی!

 "پس بلااره قبول کرد؟"

اب اوههرشم هومده بود، صدتا منت گذهشت سر اوههر ، کلی بهش توپرد کره  "

یو دفعه آارت باشه، دیگه هز هیو یلطا نکنری، کسری رو برره کرار هینجرا مری آری،         ه

   "بخاطر هون قبول کرد!

 "اب مگه اوههر  رئرس نوده؟"

نه بابا مثل سگ هز  می ترسه! یه هتاق بره  هجاره کرده، مراهی شرندریازم بهرش    "

 "مرده که گرسنه نباشه!

 "پول اوههرشم گرفته دیگه؟ ولی مگه نگفتی همه چرزهشون و فرواتو، اب "

اب چره، ولی هون یه  مرده، مثل آقات که هرچی دهشترم فروارت، یره کلمره هرم     "

هزمو نپرسرد،  اب مرَده زندگی رو می چراونو! حالا هگه می زنه تو سر اوههر ، 

برهی هینه که می اوهد کار  پرش بره! جا  اوبه، چند تا پسربچه دیگم هونجرا کرار   

  "ی باید بری کار کنی ، که قبلا نوکر ما بوده!می کنو! پرش کس

. درسته که مو بره  کار می کنم، ولی مری دونره مرو    حتما زیاد بهم فوار نمی آره!" 

 "کی هم، هذیتم نمی کنه!

هنتاار  هست، چوم برر هرم    حسو با دلهره هز کارکردن و فکر هینکه چه آینده هی در

با آقرای هکبرری گذهشرته برود، بطررف      فرده طبق قرهر و مدهری که مادر   گذهشت و

کارگاه  به دهال نگاه کرد، پرهز چرخ اراطی بود،  یکنفر  یلباس دوزی رفت. هز جلو

 موغول هتو کوی بود، حسو سلام  کرد!
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 "سلام، تو کی هستی؟  چی می اوهی؟"

 "هسمم حسنه، با آقا هکبری کار دهرم!"

 "آقا هکبری ساعت هوت می آد! چرکار دهری؟"

 "کبری گفته بود ساعت شرش برام هینجا،  باید هینجا کار کنم!آقا ه"

 "آهان، شاگرد پادو هستی؟ گفته بود که یه شاگرد پادو مراد!"

 "نه باید هینجا کار کنم!"

اب همون شاگرد پادو هستی دیگه، کار دیگه هی که نمی تونی بکنی؟ بایدهینجا رو "

ر همه کارهرو کردی بایرد برری طبقره    تمرز کنی، ارید کارگره رو بکنی! آب براری، هگ

بالا کنار شاگردهی دیگه دکمه دوزی کنی! حالا بررون وهیستا تا هرباب برراد، هون بهرت   

 "می گه چرکار کنی!

حسو بررون کارگاه هیستاد، منتار شد، کارگرها یکی یکی و دوتا دوتا اوهب آلود، برا  

بدون توجه به هو برا  صورت های نوسته، می آمدند، بچه های هم سنش بی حوصله 

ت و مغازه می رفر  ییک هز آنها تا جلورد کارگاه می شدند، حسو هز پی هرسرعت وه

کارگاه قردم   یجلوده ها بار در رههرو "آقا هکبری هومد!"هز فرد هتو کش سئوهل می کرد:

زد، رفت و آمد کرد، ساعت هوت شخص بلند قدی با کت و شلوهر و کفرش هرای   

ست، هز دور پرده شرد، هو فکرر نمری کررد نوکرشران هینقردر        دبرو، کرفی چرمی  درشِ

شرک پو  باشد، وقتی هز کنار  رد شد، پاسخ سلامش ره هم نردهد، رفرت دهارل    

 کارگاه، حسو نترجه گرفت هو باید آقای هکبری باشد، با اود  گفت:

ما چه نوکری دهشترم! آقام هرچ وقت هینجوری کرت و شرلوهر نمری پوشررد! حرالا      "

 "کت و شلوهری پوشرده! نوکر  چه
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 با شرمندگی و ترس دهال مغازه شد، مرد هتو کش تا هو ره دید، آرهم گفت:

 "هونجاست! آقای هکبری هونجاست!"

پوت مرز ره نوان دهد! آقای هکبری تا هو ره دید، گویا کارگر هتو کش به هو گفته بود کره   

 کسی به نام حسو برهی پادوئی آمده هست، گفت:

رو جارو کو، ببرو کارگره چی می اروهن بایرد برری برهشرون بخرری، دم      بدو زمرنا "

دست هونا وهستا، هگه چرزی اوهستو بهوون برسون، نخ، سروزن، پارچره، جاهاشرون    

رو هوس ممد بهت می گه، تند تند کار کو تا بری قسمت دکمه دوزی بره کرارگرهی   

 "دیگه کمک کنی دکمه بدوزی!

سه می رفت دلش برهی مادر  تنگ نمی شرد،  حسو موغول کار شد. زمانی که مدر

هولرو روز کاری ه ، دم دمای رهر دلرش بررهی مرادر  تنرگ شرد، دلرش هروهی        

کورد و هو ره   هحساس کررد مرادر  دسرت روی سرر  مری      مادر  ره کرده بود،

مرا مری کوری، ارب     پسرم، هیو سختی ها رو تو بخاطر":نوهز  می کند و می گوید

بعد با اود فکرر   "کار نکنرم کرهیه اونه هم ندهریم بدیم!باید یه جوری کار کنرم، هگه 

 می کرد:  

   "مامانم چقدر مهربونه!"

وقتی  به سمت مغازه ساندویچ فروشی می رفت تا برهی کارگرها ساندویچ بخررد، برا   

 اود  حرف زد و گفت:

مامان مگه تو نگفتی هیو نوکر ما بوده، ولی هصلا مهربون نرست، گفته بایرد هرر روز    "

 "صبح هز همه زودتر برای، شبام هز همه دیرتر بری اونه!
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هز آن روز به بعد حسو صبح زود برمی ااست، به کارگراه مری رفرت، ترا شرب در      

همانجا می ماند، استه و کوفته به اانه باز می گوت. دیگرر وقتری بررهی رفرتو بره      

با مرزدی  کلاس های شبانه برهیش باقی نمی ماند، اوشحال بودکه مادر  می توهند  

 که هو دریافت مرکند، قسمتی هز ارج اانه ره تامرو نماید.

هتاقی  شرانزده مترری    ی شش نفره، مانند اانوهده حسو دردر همسایگی آنها اانوهده ه

زندگی سختی می کردند. روهبط  هیو دو اانوهده بقدری نزدیک بودند که گاها با هرم  

رفتند، اوههر برهدر های جروهن   یذه می اوردند، گاهی دسته جمعی به پرک نرک می

و نو جوهن هر دو اانوهده گاها به گرد  های ارابانی مری رفتنرد، داترر هرا بردون      

حجاب جلو و پسر ها پوت سر شان بودند تا هز آنها در مقابل مزهحم هرای هحتمرالی    

مرهقبت نمایند! یکی هز داتر ها رهبطه هحساسی و عاطفی عمرقری برا حسرو دهشرت!     

کار به اانه بازمی گوت، روی پوت بام اانره  ر روز بعد هز هینکه هز سرهو ره هحسو 

 هشان ملاقات می کرد، هو نرز سر تا سر روز در هنتاار آمدن حسو بود!

سه سال هز شروع کار حسو  در کارگاه لباس دوزی گذشت، هو نه فرو دوزنردگی ره   

هرر روز سراعت   فره گرفته بود و نه وقت اوهندن درس در مدرسه شبانه ره دهشرت.  

سرزده ساله همسرایه ره در پورت   بررون می رفت، شب ها پرویو داتر شش هز اانه

بام می دید، با هم گفتگو می کردند، و پس هز دقایقی هز هم جده شرده بره هتراق هرای     

اود می رفتند. هر روز  صبح حسو هز اوهب بردهر می شد، کفش های کترانی ره بره   

ب بردهر نوود، هز اانره ارارج مری شرد،   وسرط       پا و آرهم طوری که  کسی هز اوه

ارابان الوت طبق عادت همروگی، کمی مکث  می کرد، بر می گوت و به پنجرره  

چوبی و آبی رنگ اانه اودشان در طبقه دوم نگاه می کرد، وقتی مطمرئو مری شرد    
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 کسی آنجا نرست،  بسرعت سر  ره به طرف پنجره همسرایه در همران طبقره دوم،    

آنجا پرویو پوت پنجره با لبخند در هنتاار  بود، برهیش  دست تکان می می برد، در 

،هر چند قدم که برر مری دهشرت، دوبراره      دهد، حسو هم با لبخند دست تکان می دهد

برمی گوت و جستجو می کرد تا هو ره ببرند، در نهایت با اوشحالی  بسروی کارگراه    

هرو هو نقرش مری بسرت،     حرکت می کرد، تصویر پرویو برا لبخنرد دلنروهز  در ذ   

هحساس کرده بود که داتر های دیگر ارلی کم به هو نگاه مری کننرد، همرا پررویو برا      

بر پورت برام در   ه مجذوب اود می کرد. هر روز عصر لبخند و صحبت هایش هو ر

هنتاار هو می ماند. حسو  مست محبت و دوستی  هو بود، هرر صربح  لبخنرد پررویو     

سو لبخند می آفرید، با همان لبخند به دیگررهن نگراه   برهیش هعجاز بود، بر لب های ح

 می کرد، مادر  گفته بود:

 "هر کس در مرانه رهه بخندد، دیوهنه هست، برخود که کسی نمی اندد! "

وهنسرت  آنروز هم تلا  کرد  لبخند ره هز لب بزدهید، هما  نتوهنست، چرره کره نمری ت     

          تا سرر روز ره برا سرختی کرار     سرر ومحوکند! باهمرد دیردهر ه  چهره پرویو ره هز ذهنش

می کرد، و هرگز قادر نبود هو ره فرهمو  نماید!  دیوت  بغل دست هو روی پله هرای  

پوت بام نوسته بود، نا اودآگاه دستش به زهنوهای هو براورد کررده برود، هحسراس    

         پردر  همروره    عجربی به هو دست دهده بود، تمام شرب  در فکرر هیرو لحاره برود،      

 می گفت:

زن جماعت ضعرفه، مرد باید هز زن حفارت کنه، آنها بدون مرد نمی توهننرد زنردگی   "

 "کنند!
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وقتی به محل کار  رسرد هنوز لبخند بر لب دهشت، یکی هز کودکران همکرار  برا    

 مسخره اطاب به هو گفت:

   "چره؟ او  اوشانت شده؟"

ندهرد! نخوهسرت پاسرخ   می دهنست او  اوشانت شده در محرط کار معنی اوبی 

بدهد ولی لبخند هز لبش پرید! کودکان  محل کار ، همه مذهبی، برای برزن بهرادر،   

برای مهربان بودند. پس هز هنجام کار های معمول روزهنه، موغول دکمره دوزی شرد،   

در ضمو کار آنها می توهنستند با هم صحبت کنند، بروتر صحبت ها حول و حرو   

کارگرهای دوزنده که چرخ هو در همان محل دکمه دوزی  مسائل جنسی بود! یکی هز

 بود، حدوده برست و دو سال دهشت. هو همروه هز حسو می پرسرد:

داتری چرزی نرست که باها  کرف کنی؟ اراطر اروهه نوردی؟ کسری  هز درَو     "

 "همسایه هت نرست که با هو کاری بکنی؟

سرئوهلش ره همروهره  برا     رهبطه اوبی دهشت. پاسرخ  ساله، با هیو کارگر حسو سرزده

 شرمندگی می دهد و می گفت:

   "نه کسی ره سرهغ ندهرم! "

 در فضای کار و زحمت همه کارگرها  به هو دستور می دهدند:  

حسو آب برار بخورم، حسو آفتابه رو پر آب کو می اوهم برم مسترهح، حسو آب "

   "بریز تو دستم تا وضو بگررم، حسو برو ساندویچ بخر!

          ضی ندهشت، برهی هیو کار هستخدهم شده برود، بایرد بره حررف همره گرو        هو هعتره

می دهد، زیر پایوان ره جارو می کرد، حتی ناسزهها ره  تحمل می کرد! عادت کرده بود 

 یررتی نوود و رگ گردنش بررون نزند!   
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            بر الاف همه کارگرها، هیو کرارگر ترازه دهمراد کره ریرش ارود ره برا ترر  ژیلرت          

آماده می کررد، ترر و    می ترهشرد، هر روز با پررههو هتو کورده هی که همسر  برهیش

حاضر می شد، ههل نماز و روزه هم نبود، جک های انده دهر می گفت، تمرز سر کار

کررد!  آن روز  با حسو رهبطه اوبی دهشت، در مورد مسرائل مختلرف صرحبت مری    

 شت، گفت:  حسو مساله پرویو ره با هو در مران گذه

بعضی وقتا می ریم روی پوت بوم با هم حرف می زنرم! داتر شوخ و شنگره، منرو  "

ارلی دوست دهره، هر روز صبح که هز در می رم بررون، می آد پوت پنجره برهی مو 

 دست تکون می ده!  بعد گفت:  

دیوت با پررههو چرت بلند روی پله ها، کنار هم نوسته برودیم، دسرتم بره رونرش     "

 "، سریعا دستم رو کنار کوردم!اورد

کارگر جوهن چرخ اراطی ره هز کار هندهات،زیر سربرل هرای سرراهش دنردهن هرای      

سفرد  نمایان شد، دهشت تجسم می کرد، چه وضعرتی بوده هست، با حرر  ولرع   

 گفت:

 "بدبخت، باید حال می کردی! دست می بردی به سرنه ها ....."

دهشت چنان کند که هو گفتره برود، شرب     با هیو جملات، حسو تحریک شد، تصمرم

وقتی پرویو در کنار  نوست،  آرهم گرفت، هحساس شادمانی کررد، اسرتگی کرار    

روزهنه ه  ره فرهمو  نمود،  لحااتی  با هو برودن، بررهیش مهرم برود، حررف هرای       

دوستش ره فرهمو  کرد! بوی بدن پرویو مستش کرده بود، می اوهست ساعت هرا  

ستاره ها نگاه کنند! شروع کردند به شرمردن آنهرا، شرهاب هرا ره      در کنار  بماند، به

تعقرب می کردند،  هر شب به پوت بام آمدن و در کنرار  نوسرتو بررهیش بسررار     
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لذتبخش بودند،  می ترسرد در چوم های پرویو نگاه کنرد، مری ترسررد کره پررویو      

، پدر  گفته برود  بفهمد هو دوستش دهرد، مغرور بود هز هینکه پرویو هو ره دوست دهرد

فکر می کرد هگر در چوم های پرویو نگاه کنرد   "مرد هرچوقت دنبال زن نمی رود!":

یرور  ارد اوههد شد، پرویو هما سعی می کرد درون چوم هرای حسرو اررره    

شود، سعی بی هوده هی که در آن هرچگاه موفق نمی شد! چون هرگز آنها ره نمرافت، 

            کره پررویو چرون زنبروری بردنبل آنهرا        چوم های حسو مثل گلری هرائی بودنرد   

 می گوت،  وقتی هو به گل ها می رسرد، تبدیل می شدند به شکوفه!  

شبی هز همان شب ها، وقتی که روی پوت بام به روهل همروگی، دو دلدهده کنار هرم  

نوسته و موغول حرف زدن بودند، هحساس اوشی تمام وجودشران ره فرره گرفتره    

آنچنان بر آن ها چرره شده بودند که نه پررویو مری توهنسرت حسرو ره     بود، سایه ها 

بدرستی ببرند و نه حسو پرویو ره، هرچه پرویو اود ره به حسو نزدیک می کرد ترا  

هز شر سراهی ها رها شود، حسو به سراهی ها پناه می برد، در همررو هنگرام صردهی    

برالا مری آمرد، بررهی هینکره      دهشت هز پله ها  ه شد، کسیپای کسی در رهه پله ها شنرد

رهبطه آنها آشکار نوود، حسو به چابکی در جای ارلی اطرناکی در قسرمت عقرب   

حسرو  ارپوتک،  آنجا  که فقط جای یک پا برهی  هیستادن وجود دهشت، پنهان شد! 

آنجا پنهان کرده بود! مران  زمرو و آسمان با دست دیوهر قبلا هم اود ره چندیو بار در

آجری، ارود ره نگراه دهشرت،  بره      فت  و با یک پا روی برجستگیره گرارپوتک  

 حتما می مرد، با اود گفت:رهبه هی بود! هگر پائرو می هفتادپائرو پای اود نگاه کرد، ا

حالا هگر بمررم چی می شه! حتما دوستم باز می انده و می گه بی عرضه نتونسرت  "

   "کاری بکنه!
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مادر پرویو برود! برا شرک و تردیرد هز پررویو      صدهی کسی که بالا آمده بود ره شنرد، 

 پرسرد با کی هیو موقع شب بلند، بلند حرف می زنی؟  پرویو هم با انده پاسخ دهد:

   "دهرم تمریو هنواء می کنم!"

مادر  با تردید  همه جا ره نگاه کرد، در نهایت  پرویو ره با اود برد، هز آن شرب بره   

ندهشت، گاهی حسو هو ره در جمعی مری دیرد   بعد پرویو هجازه رفتو به پوت بام ره 

به هو نگاه می کرد، هو هم لبخندی برهی حسو می فرستاد، نگاه هرای هرر دو مملرو هز    

آرزوهای نهفته بودند. دیدهر های هر روز صبح همانگونه که هز قبل بود وجوددهشرت!  

 حسو دل او  دهشت که هر روز صبح پرویو ره در پوت پنجره می برند!

اانوهده به پرک نرک می رفتند، فرصتی پررش مری آمرد ترا برا هرم بگوینرد        وقتی دو 

وبخندند. سوهر هتوبوس می شدند، پسر ها قابلمه های یذه ره حمل مری کردنرد، و برا    

حسو فقط به پرویو نگاه می کررد  و یرره در ته هتوبوس می نوستند، وسائل زیر هندهز

ده بود  که هو هجازه ندهرد برا وی  و پرویو به هو، حسو هز براوردهای پرویو متوجه ش

در مران جمع نمی توهنستند هرتباب مستقرمی دهشته باشند، همررو   هرتباب دهشته باشد، و

 فرصت  ها برهی هر دو دل هنگرز بود، به همرو نگاه ها دل او  می کردند.     

پائرز سر رسرد، برگ ها دوهن دوهن بی هدف به هیو سو و آن سرو روهن شردند، گویرا    

یک بدنبال همسایه اود  بودند، رفتو به پرک نرک هز برنامه روزهرای جمعره نررز     هر

حذف شد، مرانه های پائرز سرو کله مردی چهل و هندی ساله به اانه پرویو پرده شرد.  

یکی  هز روزهای جمعه که حسو تعطرل بود، وقتی سرو گوشی به آب  دهد تا ابری 

ید، سخت توهنست توخرص دهد کره  هو پررویو   هز پرویو برابد، در رهه پله ها هو ره د

هست، چون  عروسکی کنار مردی چند برهبر سو اود، هز پله ها پائرو می رفت،  هبتده 
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تردید دهشت، کمی دقت کرد، پرویو بود، اود پرویو! هو ره آرهیش کرده بودنرد، کرم   

مانده بود هشک هز چومانش جاری شود! تازه متوجه چوم های عسلی پرویو شرده  

بود، تازه می توهنست در آنها نگاه کند، پرویو متوجه هشک های حسو شد، اوهسرت  

بسویش برود، هما مرد دست هو ره به عقب کورد، پرویو نگاهی به چهرره مررد کررد،    

 نگاهی که در آن آثار اوم نهفته بود! حسو با سختی پرسرد:

 "پرویو چه شرک کردی؟ کجا می ری؟"

  هو با لبخند همروگی ه  گفت:

 "دهریم می ریم سرنما!"

سکوت بود، نگاه حسو به چوم های یمگرو پررویو و برا کرنره هی نهفتره بره مررد       

 نگریست، مرد با عجله به پرویو گفت:  

   "رهه برفت، سانسش دهره شروع می شه!"

 آنها برهه هفتادند!  حسو هم بدنبال آنها برهه هفتاد و با اود فکر کرد:

 "م! چره با هیو مرد که هم سو بابا  هست  دهره مرره؟مو هم می توهنم سرنما برو"

 دوره دور در پی آنها رفت و به آنها نگاه می کرد، با اود پندهشت:

 "کا  به مو می گفت، هرچ وقت به مو نگفته بود که دوست دهرد سرنما برود!"

نما رفت و رفت تا آنها  تا دهال سرنما شدند. ذهو حسو نرز با آنها به دهال سرر آنقدر 

سرنما هیستاد، به عکس ها نگاه کرد، هزهرهن فکر در مخرلره   یرفت، جسم حسو جلو

ه  وهرد شده بودند، ترجرح دهد هز آنجا برود، آنقردر رفرت و رفرت و رفرت  ترا در      

تاریکی شب اود ره بر  پوت بام دید! استه در همان مکان همروگی  نوست،  هم 



27 

 

دن، تصمرم گرفت  برود و بخوهبد! با ارود  هز رهه رفتو استه شده بود، هم هز فکر کر

 پندهشت:

           چه فرقره برو بردهری و اوهب؟ در اروهب هرم هو  ره مری بررنم! ترازه در اروهب       "

می تونم هو نو وهقعی تر ببرنم، با هو حرف می زنم، بلند می اندیم، هگر هموب هو ره در 

 "ستش دهرم!اوهب ببرنم حتما دست هایش می گررم، بهش می گم که دو

در پوت بام فقط اود  بود و تخرل هو، برااست برود، هنوز وهرد رهه پله ها نوده   

بود که پرویو جلو ه  سبز شد! علی  ترسرد، فکر کرد مادر پرویو آمده هست! ارود  

ره عقب کورد، در تاریکی هز بویش هو ره شناات، صدهیش ره شنرد به ارود آمرد، دو   

نرامده بود، بعد هز دو ماه هیو هولرو بار بود! هنگرار دنررا ره بره هو    ماه بود که  به پوت بام 

 دهده بودند! برهی هولرو بار دست های پرویو ره در دست گرفت:

   "او  گذشت؟ چه فرلمی رفته بودی؟"

 پرویو بدون کلامی در کنار حسو نوست،  

   "دوست برهدرمه! هومده هز مو اوهستگاری!"

م سو باباته! تو که فقط سرزده سالته! مگه نمری اروهی   چی اوهستگاری؟ هون که ه"

 "درس بخونی؟

 "ذهره درس بخونم!شوهر بده! بعد هونم گفته که می  چرکار کنم، مامانم می اوهد منو"

 "تو هم قبول کردی؟"

 "چرکار کنم؟ هون پول دهره، گفته به مامانم کمک ارجی می ده!"

 "پس مو دیگه نمی تونم تو رو ببرنم؟"

 "مو هرروز  می آم اونه مامانم! چره!"
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 «امام زمان!»

 

به بخش هعصاب برمارستان تلفو کرد. هو باید با سرد علی که در آن  بخرش   "ناحسه"

 بستری بود، تماس می گرفت و با هو قرهر ملاقات می گذهشت.  

نی بود که قرادر بره   ن  مددکار هجتماعی بود. مسئولرت  هو رساندن کمک به برمارهاحسه

هدهمه زندگی هجتماعی نبودند. به هو مسئولرت دهده بودند با سرد علی تماس بگررد و در 

 زمرنه هجتماعی  کمک کند، تا بتوهند زندگی عادی اود ره شروع نماید.  

ن دقرقا گفته نوده بود سرد علی دچار چه نوع برماری روهنی هی شرده، فقرط   احسهبه 

مار روهنی هست و به کمک هحتراج دهرد تا بتوهند به زندگی عرادی  گفته بودند هو یک بر

 بازگردد!  

ن تجربه زیادی در کار با هیو گونه برمارهن دهشت، موفقرت های بی ماننردی نررز   احسه

نصرب هو شده بود، در ارلی هز مروهرد توهنسرته برود برمرارهن ره  بره زنردگی عرادی        

 ن بود.  احسهئل معرفی سردعلی به بازگردهند. همزبانی آنها یکی دیگر هز دلا

 تلفو چندیو بار زنگ زد، در آن سوی اط اانمی با متانت و هحترهم  گفت:

روز او ، هینجا برمارستان هست شما با بخش روهنی تماس گرفته هیرد، هسرم مرو    "

   "پرستار ساره ست، بفرمائرد!

ده شرده  ترا برا     ن  هست،  نامه هی هز طرف دهدگاه به مرو ده احسهروز بخرر، هسم مو "

آقای  سرد علی  که در بخش شما بستری هست؛ ملاقات نمایم! می اوهستم  هز شرما  
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اوههش کنم به آقای سرد علی بگوئرد  مو روز چهار شنبه سراعت دو بعرد هز رهرر     

 "به ملاقات هیوان اوههم آمد.

   "لطفا هجازه دهرد لرست برمارهن ره نگاه کنم!"

 گاه کرد و پس هز چند لحاه گفت:پرستار به لرست برمارها ن

بله آقای سرد علی در هیو بخش بستری هستند.  به ما هم هطلاع دهده هند که شرما برا   "

 "هو تماس اوههرد گرفت!

بعد هز رهر  به ملاقرات   3ارلی ممنون، پس هگر موهفق باشرد روز چهارشنبه ساعت "

 "هیوان می آیم.

وی  برنامه موخصی هز سوی  برمارسرتان  بله  وقت مناسبی هست. در آن روز  برهی "

ترترب دهده نوده هست، با هیو وجود مو باید با اود آقای سرد علی صحبت کنم، هگر 

 "هیوان موهفق باشند، حتما می توهنرد در هیو ساعت توریف برآورید!

 "ممنون می شوم! پس مو منتار می مانم."

 "بسرار اوب!"

جله به سوی هتاق سرد علری رفرت. پرس هز در    پرستار تلفو ره روی مرز گذهشت، با ع

زدن، با هحتراب دهال هتاق شد، دقایقی طول نکورد که با لبخند رضایت آمرزی هز هتاق 

اارج شد، در هتاق ره به آرهمی بست، پس هز لحاره هی گوشری تلفرو ره بردهشرت و     

 گفت:

 "هلو!"

 "بله مو هستم!"

 "بعد قبول کردند! با هیوان صحبت کردم، هبتده موهفق نبودند ولی"
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 "ارلی متوکرم، پس روز چهار شنبه  ساعت دو  ادمت اوههم رسرد."

 "ممنون، بامرد دیدهر!"

ن روز موعود آدرس  ره برهحتی یافرت، بره  بخرش مربوطره  مرهجعره کررد، هز        احسه

ضرباتی چنرد بره     3رهس ساعت پرستار بخش هجازه ملاقات با سرد علی ره گرفت، 

ره براز کررد،   هز دهال شنرده نود. به آرهمری در  ی صبر کرد،  صدهییهتاق  کوبرد! کمرد

هتاق  نرمه تاریک بود، کرکرها  پائرو، لامپ ها اامو ، بوی گنرد عررق بردن مورام     

مررسرد، با کمی دقت در سایه روشو های طرف چپ هتاق  کسری ره برر لبره تخرت      

 نوسته دید.  

 آرهمی گفت:بدون هینکه در ره ببندد،  وهرد هتاق شد،  به 

 "سلام آقای سرد علی!"

تراریکی  لبخندی دوستانه جلوتر رفت تا هو ره هز نزدیک ببرند! چهرره ه   در  سپس با

قابل  توخرص نبود، هما با تعجب به مو و ریش و عبایش توجره نمرود، هررچ هنتارار     

 ندهشت با یک آاوند موهجه شود. هو کمی جا اورده بود و تردید دهشت جلو برود.

 ن ره نگاه کرد.احسهرد علی  با مکثی کوتاه  به آرهمی هما س

ن دهده بودند سری سراله   احسهن چهره ه  ره دید. تاریخ تولد هو در نامه هی که به احسه

          بود، هما با ریش و پومی که هو  برهی اود گذهشته بود، بررش هز پنجراه سراله بره نارر      

 می رسرد!

شک و تردید قرهر گرفتره  دن و لباس پوشردن هو درز نگاه کرطرن با دیدن قرافه واحسه

 بود.
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بر ارود   همام حسرو برهیش مجسم شد، سریعا به یاد تعزیه های روز آشوره هفتاد، قرافه

آاوندی کره ریرش   رت یافت که با یک آاوند طرف هست.مسلط گردید. برهیش قطع

          طررف روی شرانه هرایش   هرر دو اود ره مرتب نکرده، موی سر  بلند و صاف هز 

می لغزند، ریش اود ره حنائی کرده، براورد   مودبانه هسرت، شخصری ترو دهر و    

 مرموز،  قدی متوسط، جلرقه هی سبز بر تو!  

 ن دست دهد .احسهن نگاه کرد. بر ااست با احسهبا چومی نافذ به 

 ن که جا اورده بود، وقتی رفتار مودبانه ه  ره دید، با هحترهم پرسرد:  احسه

 "رد! درست آمده هم؟ آقای سرد علی... هسترد.؟می بخو"

ارود ره   ی به هو بدهد، به آرهمی سمت دیگرهما برالاف هنتاار  و بدون هینکه پاسخ

 نگاه کرد و گفت:

 !  "معذرت می اوههم"

 ن کرده و با تاکرد گفت:احسهدو باره روی  به  

 "ن هسترد؟احسه بله شما آقا"

بره سرمت دیگرر  نگراه کررد و معرذرت        ن ضمو هینکه متوجه نود چره هواحسه

 اوهست، با اوشحالی گفت:  

بله درست هست، مو هز دهدگاه نامه هی گرفته هم کره هز مرو اوهسرته شرده، شرما ره      "

ملاقات کنم، تا هز هیو طریق بتوهنرم در زمرنه هایی که شما نراز دهریرد ، کمکتران کنررم.     

 "می توهنم چرهغ ره روشو کنم؟

 "مو شما ره بخوبی می برنم! چرهغ  نراز نرست،"

 "مو شما ره اوب نمی برنم!"
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 "ببرنرد! هگر می اوههرد با مو کار کنرد، دروغ نگوئرد!"

ن کمی مکث کرد، هز هینکه گفته بود مو شما ره نمی برنم، هرهار پورمانی کررد و  احسه

 دراوهست اود برهی روشو کردن لامپ ره تکرهر نکرد!

 ن با تاکرد گفت:احسهچوبی اودنمائی می کردند،  وسط هتاق مرزی با سه  صندلی

 "بهتر هست روی آن صندلی ها بنورنرم!"

 نگاه کند گفت : "ناحسه"سرد علی به آرهمی و بدون هینکه  به 

مهمی دهرم! بمانند، چون همروز ملاقات بسرار ببخورد آن  مرز و صندلی ها باید االی"

 "همرو جا، بنورنرد.بهتر هست یک صندلی برآورید و در مقابل مو 

ن فکر کرد هگر بتوهنند به بررون هز محوطره هتراق برونرد؛ هز بروی مورمئز کننرده       احسه

نرور هرم   نجات اوههد یافت، هز هیو گذشته می توهند سرد علی ره بروتر ببرند و مساله 

 هز هو پرسرد: اود بخود حل اوههد شد، که

 "مری تروهنرم گرپ برزنرم.    ا بهترریرا بررویم؟ درآنجر   می توهنرم به بالکو و یرا کافره ت  "

 "نه متوکرم، شرطان نارهحت می شود! نمی اوههم هو رهتنها بگذهرم و نارهحت کنم!"

 ن با تعجب پرسرد:احسه

 "شرطان؟"

 "بله شرطان!"

ن مجبور شد به هطررهف ارود   احسهسرد علی قضره شرطان ره بقدری جدی گفت که 

 نگاه کند!
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م عادی پنهان هست، هو شما ره می برنرد، رفتارتران ره   شما هو ره نمی برنرد، هز هناار مرد"

زیر نار دهرد، هفکارتان ره هم می اوهند! به مو هحترهم می گذهرد، به همررو اراطر در   

 "کنارم می ماند!

جبهه نگررد، تائرد کنرد کره هو   نگاه کرد! ترجرح دهد در مقابل هون کنار دست هو ره احسه

 لتی باورمندهنه گفت:چرزی ره در ذهو اود می برند، با حا

 "حتما! چرزی که شما می برنرد مو هر گز نمی توهنم ببرنم!" 

 "گفتم! آدم های عادی هو رهنمی ببرنند!" 

ن  تصمرم دهشت  یکی هز صندلی های هطرهف مرز ره لمس کررده نرزد هو ببررد،    احسه

 هنوز دستش به صندلی نرسرده بود، با عکس هلعمل شدید سرد علی موهجه شد!

! نه آنره! به شما  گفتم، آن یکی که بررون هز هتاق هست و نگهبان روی آن نوسرته ره  نه"

 "بردهرید!

 "مناورتان در بررون هتاق هست؟  آنجا کسی نبود!"

 "چند بار باید به شما بگویم، هو هم هز مریدهن شرطان هست و کسی هو ره نمی برند!"

 ره بردهشت و با اوشحالی گفت :در  ین در هتاق ره باز کرد، صندلی االی جلواحسه

 "آهان هیو صندلی ره می گوئرد؟"

 و با لحنی تمسخر آمرز گفت:

 "حتما نگهبان متوجه شد مو صندلی ره لازم دهرم هز روی آن بلند شده هست!"

 سرد علی با عصبانرتی پدرهنه تاکرد کرد:

 "اب چون شما به آن هحتراج دهرید، هو بخاطر شما  برااسته هست!"
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در  لی ارالبافی می کند، برا تردیرد کنرار   ن با وجودی که متوجه شده بود سرد عاحسه

هتاق هیستاد، بررون ره نگاه کرد، حتی بودن پرستار ها ره نرز هحساس نکرد! صندلی ره به 

 نزد هو آورد. 

شمایل سرد علی و کلا  وضعرت موجود، نرمه تاریک، دهستان شرطان، شکل وفضای 

 وهم کرده بودند. کمی مکث کرد تا بخود آید.ن ره دچار نوعی تاحسه

 پرسرد:

 "وقتی امرنی آمد، شما هیرهن بودید؟"

 سرد علی پاسخی ندهد!

 ن هدهمه دهد:احسه

یادتون می آید مردم می گفتند عکس آقا تو ماه هست؟ ارلی هرا بره مراه نگراه مری      "

 "کردند، سعی دهشتند عکس امرنی ره در ماه برابند!

 عکس هلعملی هز اود نوان ندهد!سرد علی هرچ گونه 

 ن روی صررررندلی، رو بررره  رویررررش نوسررررت!  احسررر هدر همررررو حررررال  

 "چره شرطان بغل دستتان نوسته؟"

   ن نگاه کند گفت:احسهسرد علی بدون هینکه به 

فکر نمی کنم دیدن عکس آقا در ماه هحتراج به سرعی دهشرت! آن کره گفتره بودنرد      "

ه چرز درست بود! ولی امرنری نتوهنسرت   عکس آقا تو ماه هست! درست بود! هول هم

 "با شرطان طرف بوود! به همرو جهت شرطان بر هو سوهر شد!

ارلری برا هدب پروز      بسمت رهست اود برگردهنررد،  "جددهدر هینحال رویش ره م

 اوهست! و گفت:
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 ن پاسرخ دهد: احسر هو در هدهمره بره    "می بخورد هیوان هنسان کرم هیمرانی هسرتند!    " 

اودم نگاه می دهرم تا سرگرم شود، تا کسی ره هیفال نکند! هو فقرط   مو شرطان ره نزد"

ها جنگ ها ره  شروع می کنند، مری هندهزنرد بره     به حرف مو گو  می دهد، هحمق

گردن شرطان، هز زمانی که مو رهور کرده هم  شررطان هرگرز در توطئره هرا  شررکت      

   "ندهشته هست!

 "مرنی در ماه بود؟آقای سرد علی، یعنی شما فکر می کنرد عکس ا"

بله ادهوند به هو ماموریت دهده بود که مردم ره هدهیت کند ولی شررطان برر هو سروهر    "

 "شد!

 "می بخورد، شما هز کجا می دهنرد و چره هیو ارهفات ره باور دهرید؟!

یک نکته ره روشو کنم، مو سرد علی نرستم، مو فرسرتاده ادهونردم، همرام مهردی،     "

بار به مو بگوئرد سرد علی، در حقرقت به معنری آن هسرت کره     رهور کرده هم! هگر هیو

ی اود هیو هفتخرار  شما نمی توهنرد با مو کار کنرد، مو با کسی که بخاطر موقعرت شغل

با مو ملاقات کند، با ملایمت حرف می زنم، هما هگر هیو ملایمت مورد  ره یافته هست 

ر  اوههرد برود! هز هلان متوجره    سوء هستفاده قرهر گررد، آنوقت عاقبت بدی در هنتاا

باشرد، هگر حرف های مره قبول ندهرید، نمی توهنم برا ملایمرت رفترار کرنم، ادهونرد      

             چنرو مقدر فرموده هست تا زمان علنی شدنم در ملع عرام کسری مرره نوناسرد،  هگرر      

می اوههی در رکاب همام زمان باشی، هیو بهتریو شانسی هست کره بره شرما رجروع     

 "رده، مرو بره هنسران هرای متردیو نرازمنردم، بایرد کارهرای زیرادی  هنجرام دهرم!           ک

چنان هعتماد به نفسی برهی گفتارهای اود در هو وجود دهشت که ساده دل ها برهحتری  

شک می کرد که هو یرک برمرار روهنری     ن گاهیاحسه ور می کردند.حرف هایش ره با



17 

 

رهرور   "همرام زمران  "که هنگار هست، نا اود آگاه چنان به حرف هایش گو  می دهد

کرده هست! هو مذهبی نبود ولی ریوه های مذهب در هفکار  وجرود دهشرت.  سررد    

علی ره به شکل یک روحانی و ارلری مهربران  در نارر مجسرم کررد. برراد آورد در       

کودکی به هو گفته بودند  همامان ارلی نورهنی و قابل هعتماد هسرتند! هو در سررد علری    

           کرد هما بقره صفاتی کره در مغرز  چپانرده شرده بودنرد ره در هو       نوری مواهده نمی

 دید! می

 ن چرره شود، هدهمه دهد:احسد به هندهزه کافی توهنسته هست برهسرد علی وقتی متوجه ش

مو رهور کرده هم تا با ناپاکی ها مبارزه کنم، ادهوند به مو دستور دهده  برا ملایمرت   "

د همه زمرنه های لازم ره فرههم کنم و سپس هز قدرت ادهدهدی هم رفتار نمایم، هبتده بای

   "هستفاده نمایم.

 ن  هو ره مردی مهربان هرزیابی کرده بود، با اود پندهشت:  احسه

 "حتما چرزهائی هز آن دنرا می دهند!"

 هما به اود نهرب زد:

؟ هگرر بره   سرت یو چرزها هعتقاد دهری؟ مگر نمی دهنی هیوان برمار روهنی همگر تو به ه"

دم که هو وهقعا هز آاونردهای اودمران برورتر    همام زمان هعتقاد دهشتم حتما  باور می کر

 "!!به همام زمان می اورد

 به آرهمی پرسرد:

ولی آقای سرد علی! ببخورد ! مگر قررهر نرسرت مهردی هز چراه جمکررهن ارارج       " 

 "شود!؟
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ده کنرد، ولری مثرل هینکره    ن! هلان هشکال ندهرد که شما مو ره سرد علی صاحسهآقای "

مو به شما گفتم مو حضرت مهدی هستم!  آنها دروغ می گویند قرمساق هرا! بررهی   

اودشان دهستان درست کرده هند!  مو مدت هاست کره رهرورکرده هم! یکری هز کرار     

 "های مهمی که بایرد هنجرام دهرم همررو هسرت کره آاونردها ره بره سررخ بکورم!          

 "سرخ بکورد؟ه ب"

 "رخ نمی کوم! بسرخ کورده اوههند شد!بله،  مو به س"

یعنی نماینده اده هز آنها بی رحم تر هست؟ چه فرقی برو آنهرا و شرما وجرود دهرد؟    "

   "آنها هم همرو طور می هندیوند، همه ره بدهر می آویزند!

ولی آنها  کاملا هشتباه می کنند، هگر ادهوند در آنجا یک امرنری، یرک لاجروردی،    "

جانی، یک اامنه هی فرستاد تا مردم ره رههنمائی کنند، قردرت  یک الخالی، یک رفسن

هلهی آنقدر هست که می توهند تمامی مردم ره به امرنی ها، الخالی ها، لاجروردی هرا    

تبدیل کند! و چون شرطان در کنار مو باشند، مردم  دیگر مثل امرنی ها  گول شرطان 

 "ره نخوههند اورد، و به رهه  اده عمل می کنند!

 کرد و گفت: "شرطان"س لبخندی زد و رویش ره به سپ

 "شما هم می دهنرد که وررفه مو چرسرت! و نبایرد هز هیرو بابرت نارهحرت شروید!      " 

 ن  هنوز یرق در فهم معانی جملات سرد علی بود، سرد علی هدهمه دهد:احسه

 در آینده آتش ها  بر پا اوههد شد، سرخ ها آماده شده هند، آاوند هرا بایرد بره ارط    "

هسرتند براز   ارارج هز کورور   د باید به کجا بروند، آنها که شوند، آنها اودشان می دهنن

ها و دهات هیرهن پر هز سرخ هست تا با آنها آاوندها ره بره  اوههند گوت، سرهسر شهر

سرخ کنند. هیو دست مو نرست، قدرت هلهی هست، برهی آاونرد بهترر هسرت ترا در     
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آن دنرا عذهب نخوههنرد کوررد، بره بهورت      بسوزدبسوزد؛ هگر در هیو دنرا  همرو  دنرا

نمی روند ولی وضعوان هز آنها که در آتش جهنم می سوزند بهتر هست، بایرد بگرویم   

 "می اوههم آنها ره  عاقبت به ارر کنم!

 ن با تردید و کمی با مرهعات حال سرد علی  پرسرد:احسه

، در آنجرا حتمرا شرما ره     آقا اوهستم سئوهل کنم آیا بهتر نرست شما به هیررهن برویرد  "

 "بروتر تحویل اوههند گرفت!

فرزندم ! حالا زود هست! مو همروز با آنجرلا مرکرل و فردریکو مروگرینی در هینجرا      "

ملاقات دهرم! باید مسائل برو هلمللی ره حل کنرم! بعد به هیرهن اوههم رفت! هیو ها بره  

سررد، لرسرت دهرم کره    رهه مو بروتر نزدیک هستند، زیاد اونریزی نخوههرد شرد، نتر  

چهارصدهزهر آاوند در هیرهن هستند، کار هیو ها ره بسازیم، بقره کار ها رهحت هسرت!  

سوی دنرا هنجام اوههم دهد، ولری در هیررهن دزدهرای     ارلی هز کار های مهم ره در هیو

!  مهدی صاحب هلزمان!  دهرند کلاه برردهری   "مو"گردن کلف قدرتمند هستند، با نام 

هروپائی ها دست کم با دروغ های هینچنرو وحوتناکی مردم ره نمری کورند!   می کنند! 

به هیو روشنی هنجام نمی دهند! مو هکنون در برمارسرتان نرا مسرلمان هرا      ره دزدی ها

 "هستم! هرچ هنتااری هز مو ندهرند ، زمرنه ملاقات با مرکل ره هم فرههم کرده هند!

 "؟نرد؟ بعد هز آن چهر ره باید بسوزهیعنی شما چهارصد هزهر نف"

هلله سه روز هست، روز قرام مرو، روز   هیاموقتی هعلان کردم باید گو  بزنگ باشرد، "

هولا آاوند ها پروقرهولان مرگ هستند، آنهرا بایرد سروزهنده     رجعت و روز رستاارز،

شوند، بعد نوبت به پرروهن آنان هست، برهی آنان تخفرف  قائل اوههم شد، هگر دسرت  

بردهرند، به زندهن های طولانی می روند و تا زمانی که وهقعرا توبره کننرد، در    هز پرروی 
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زندهن می مانند. هگر با وجود رهنمود های ما هنوز هم دست هز  پرروی برندهرند، زنده 

 بگور می شوند.  

هز هصحابش برا کرلاه اودهرای     همام حسرو با هفتاد تو بعد هز هینکه قائله پایان یافت، 

د و چند روز در مران مردم رههپرمائی می کنند؛  بعرد هز مرردن مرو! کره     می آین طلائی

هحتمالا کسی مره اوههد کوت! همام حسرو حکومت می کند  هو مره یسرل اوههرد   

 "کرد و به ااک اوههد سپرد!

 "! مو اودم ره معرفی نکردم!"آقا"ببخورد "

برالا مری آمدیرد    نرازی نرست  معرفی کنرد ! مروقعی کره هز پلره هرا ی برمارسرتان       "

هوهدهرهنم به هستقبال شما آمده بودند، و شما رهحت مره یافترد! آنها هز قبل بره مرو ابرر    

رها  هرم سرفار    دهده بودند که شما به چه مناور به هینجا اوههرد آمد! مو به پرسرتا 

 شما ره کرده بودم!

کررد  که نتوهنسته بود وهرد صحبت های مورد نار  با سرد علری شرود؛ تا   "ناحسه"

 کرد:

 "اب مو به هینجا آمده هم که به شما کمک کنم!" 

چه حرف بچگانه هی! چه کسی می توهند همام زمان ره کمک کند؟ شما هز شرنن مرو   "

می کاهرد! شما به چه چرز نراز دهرید؟ پول لازم دهرید؟ مقام می اوههرد؟ ماشررو نرراز   

   "دهرید؟ بگوئرد!

ن تحرت تراثرر   احسهکرد، می دهنست که  "ناحسه"سرد علی  نگاهی نافذ به صورت 

 براوردهای هو قرهر گرفته و تقاضای هرچ چرز نخوههد کرد، با تاکرد گفت:

 "چره ساکت هسترد؟!"
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ن هبتده اوهست هو ره همتحان کند و تقاضای یک ماشرو کند، هما فکر کرد هگر هیرو  احسه

ضرای هدیره نمروده    روهنری تقا برمار  یک هز شد که جمله ره بگوید حتما متهم اوههد

با زیر نگاهی به  سرد علی،  هاج و وهج  مانده بود،  با عجله و دست پاچره، در   هست، 

 حالی که هنوز نمی دهنست چه پاسخی به سرد علی بدهد، گفت:

   "نه ممنون مو چرزی لازم ندهرم!"

پس بزرگتریو کمکی که شما می توهنرد به مو بکنرد؛ هیو هست که به مرردم بگوئررد   "

 "د ره برهی فروپاشی ناام آماده کنند!او

 "بمردم هیرهن  یا بمردم آلمان؟"

 سرد علی کمی نرم شده بود و با مهربانی گفت:

به آلمانی ها نرازی نرست! شما زبان آلمانی ره مثل هوهدهرهن مو نمی دهنرد! آنهرااوب  "

ما برویرد  می توهنند مسائل ره مطرح کنند!  همروز هم به مرکل و فدریکو می گویم! شر 

 "به مردم هیرهن بگوئرد!

 "! زیاد با مردم هیرهن تماس ندهرم!مو  آار "

چه اوب؛ همان بهتر! وقتی که قدرت هلهی رهرور کنرد شرما هز گزنرد آن در همران      "

 "اوههرد بود!

 "ممنون ولی  گویا شما  هلان ارلی موغول هسترد!"

 "؟موغول چه"

 "!مذهکرهت و برنامه ریزی های مختلفموغول "

 "درست فهمردید! مو همروه موغول هستم!"

 "پس هگر هجازه بدهرد  می توهنم به شما در هیو زمرنه کمک کنم؟"
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هی  درست می شوند، مو پررام هرا   ید بدهنرد هیو ها همه با مورت هلنه فرزندم؛ شما با"

 ره به هوهدهرهنم می دهم، آنها همه جا وجود دهرند، هر زمان پرامی شنردید اود ره برهی

   "هنجام کاری که در پرام فرستاده هم آماده کنرد!

 ن هز نرم شدن سرد علی سوء هستفاده کرد و با شوای گفت:احسه

لطف کنرد برهی مو مسئولرت های رهحتی تعررو کنرد! سرخ کردن هز عهرده مرو برر    "

 "نمی آید!

سرباز مرو  دهم! هگر هنجام دهدید که  پرام های مو کلی هستند! برهی شما تنها پرام نمی"

 "اوههرد بود! هگر نه تکلرف شما ره سربازهن مو تعررو می کنند!

 ن  ناهمرد هز هدهمه مذهکره پرسرد:احسه

 "آیا می توهنم هفته بعد شما ره ملاقات کنم؟ "

 "شررطان "ن هندهات  و چوم های ارود ره بسرمت    احسهسرد علی نگاهی نافذ به 

 پرسرد: "ناحسه"زند، و با کمی مکث هز "هو"برد، لبخندی به 

 "چه روز و چه ساعتی؟"

 "هفته بعد  روز چهار شنبه ساعت دو بعد هز رهر!"

 تاکرد کرد: "ناحسه"هو در پاسخ به  

هیرهن هستم! شما هم برایرد به هیرهن! مو  درهیرهن  به هفرهدی مثل شرما   هفته بعد مو در"

 "نراز دهرم!

 "مو به هعدهم هعتقاد ندهرم! "آقا"ولی "

هی ست ؛ دست شما نرست؛ هگر مخالف هم باشررد اودتران در مسررر    نون هلهیو قا"

   "ارلی اطرناکی قرهر اوههرد گرفت!
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 ن در سکوت  فکر کرد سرد علی با هو سربه سر می گذهرد!  احسه

 سرد علی  به چهره هو نگاه کرد و گفت:  

تند شما فکر می کنرد مو شوای می کنم هیو آار زمان هست؛ آنها که زیر ااک هس"

هی مخالفرت کنررد، وضرعرت     می هفتند؛ حال هگر شما با همر هلهم بلند می شوند، و رهه 

 شما ارلی بدتر می شود!

ن  در حالی که تاسف می اورد، و هز جملات وحورتناک هو چهرره ه  پرر هز    احسه

 درد و نارهحتی  شده  بود، گفت:

 "هرم مری آیرم!    م هگرر رفتره بودیرد بره هیررهن مرو      یآ اب مو هفته بعد میبسرار "

ن کررده  و گفرت:   احسهمعذرت اوههی نمود و رو به  "شرطان"سرد علی  دوباره هز 

 "حتما آنجا مره اوههرد یافت!"

ن با هو ودهع گفت، هو هم با هحترهم تا دم در هتراق وی ره همرههری نمرود و در ره    احسه

 بست.

مسئول مورد نارر هز  ن به دهدگاه تلفو کرد و قضایا رهتوضرح دهد، احسهفردهی آن روز  

ن توهنسرته برود هیرو    احسر هن به هو دهده بود حررت نکرد و هز هینکره  احسهگزهرشی که 

 هطلاعات ره بدست آورد، اوشحال گردید و تاکرد کرد:

هرتباب اود با هو ره هدهمه دهرد، فقط هز طریق هیو هرتباب هاست کره مری تروهن بره هو     "

 "کمک نمود.

ر پرستاری  برمارستان هجرازه ملاقرات برا سررد علری ره      ن هز دفتاحسههفته بعد  وقتی 

اوهست، به هو هطلاع دهدند سرد علی چند روز پرش بنرا بره دراوهسرت ارود  و     

 توخرص پزشک مراص شده هست.
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ن با دهدگاه تماس گرفت و قضره ره  مطرح نمود، آنهرا هز مرراص شردن سررد     احسه

ن دهدنرد ترا هو ره در محرل    احسر هعلی هطلاع ندهشتند، آدرس محل سکونت هو ره بره  

ن به محل زندگی سرد علی رفت و هر چه زنرگ زد  احسهزندگی ه  ملاقات کند،  

کسی در ره باز نکرد، فکر کرد وهقعا به هیرهن رفته هست، بلااره پس هز ساعتی با پلرس 

تماس گرفت، وضعرت سرد علی ره توضرح دهد، پلرس با توجه به وضعرت سرد علی 

 در اانه هو ره هز دهدگاه گرفت. وقتی در ره  باز کردند،  هجازه باز کردن 

جسد آویزهن هو هز  سقف هتاق ره مواهده کردند. پرونده سرد علی نوان می دهد کره هو  

 چندیو بار هقدهم به اودکوی کرده هست!
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 «برای لقمه ای نان»

 

دست دومی اریرد، علری    ماشرو ژیان بختی وقرض قوله برهی هولرو بار یهبا هزهر بد

 برهدر کوچکتر  تا ماشرو ره دید گفت:

 "چه ماشرو قونگی حسرو!"

 حسرو گفت:

 "رهست می گی؟"

 علی گفت:

 "فکر می کنی قسط وهم رو می تونی بدی؟"

 حسرو تمام ذوقش ره فرهمو  کرد و چرزی نگفت.

 علی گفت:

 "یه ضبط صوت هم بخری اوبه!"

 حسرو گفت:

 "دلت اوشه!"

 علی گفت:

 "تو که ارلی آهنگ فرهاد رو دوست دهری!"

 حسرو گفت:
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هرکه بامش برش برفش بروتر، هز کجا چهار صرد ترومو بررارم یره ضربط صروت       "

 "بخرم؟

 علی شش سال هز حسرو کوچکتر بود، کلاس دهم دبررستان درس می اوهند گفت:

هرم  یکی هز دوستام گفته برهدر  یه ضبط صوت  هز یه ماشرو دیگه دزدیده، ارلی "

د می کنره، آهنرگ هرای    اوشحاله، وقتی مرآد هونو با اود  ببره، صدهی ضبط و بلن

           شصرت کرلرومتر سررعت حرکرت     ذهره، می رند جاده کرو، برا صدو  مرضره رو می 

 "می کنه، صده ضبط و تا آار  بلند می کنه، مرگه چه کرفی می ده!

بود، ولی هصلا فکرر نمری    حسرو نقش برهدر بزرگ ره بازی می کرد، برهدر بزرگ هم

 کرد برهدر  هز هیو حرف ها بلد باشد. گفت:

 "بازم رفتی با هیو عنو گوه ها رفرق شدی؟"

 علی کمی صدهیش ره پائرو تر آورد و گفت:

مگره ترو چقرد    بره اودت می گم، نمی اوهی نکو، هصلا همه هز هم مری دزدنرد،   "

 "ه یا نه؟ستش که یک ضبط صوت دهشته باشحقوق مرگرری؟ اب حقت ه

 "ولی نه هز مال دیگرون؟ هونا هم با بدبختی پول در می آرن، "

علی پررههو سراهی بر تو دهشت، مثل کلاغ به هیو پا و آن پا می پرید، چورم هرایش   

ره ترز کرد به نار  حسرو گرسنه می آمد، اود  هم گرسنه برود، ولری در اانره    

 چرزی نبود تا بخورند، گفت:

 "بریی منو بگردونی؟اب حالا یه دور می "

           حسرو درجه دهر هرتش بود، هر روز صبح سراعت پرنج هز اروهب برردهر مری شرد،       

می رفت هرتش، نامه های صدتا یک یاز مری نوشرت، همره یرک معنری دهشرتند، هز       
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فرماندهی فلان ، به فرماندهی فلان، طبق دستور فلان و نامه فرلان بایرد فرلان شرود     

نده که یک ستوهن سورهای، یعنی یک ستوهن سه بود آن ره با کبرر  همضاء، بعد باید فرما

و یرور چک می کرد، هز فاصله برو ویرگول و کلمه آار هیرهد می گرفت، روی نامره  

گونه که هو گفته هست بنویسد،  ره اط می کورد و به حسرو برمی گردهند تا دوباره آن

می گردد منتار می شد ترا   بعد مثل لاشخور که روی شااه هی نوسته و دنبال طعمه

حسرو نامه ره براورد، دوباره آنره چک می کرد و هگر نمی توهنست هیرهدی هلکی بگررد، 

تاد. حسرو ارود  با تمام فخر و یرور آن ره همضاء می کرد و به سوی حسرو می فرس

هبانی هز نامه آماده می کرد، مثل مال مردم که باید هز آن موهربرت کررد، تکره    ره برهی نگ

جائی می گذهشت که نامه های دیگرر ره  ا هحتراب دهال پاکت می گذهشت وکایذ ره ب

گذهشته هست. آنقدر هز آن ها مرهقبت می کرد تا گروهبان لایرهندهمی با بی حالی تمرام  

نزد هو می آمد و هز هو می پرسرد نامه هی هست، حسررو برا بری تفراوتی و عقرده هی      

 هد:اا  بر نامه به زیر دست دستور می د

نجاست، موهرب با  گم نوه، هونائی که محرمانه هسرتش  وتکون بده اودت رو! ه"

مردی دست گروهبان ها، هونائی که  فرمانده ها، هونائی که عادی هستو،می دی دست 

، می بری می دی منوی ترمسار فرمانرده، موهررب برا  وقتری     نه هستوارلی محرما

 "دهزی بری تو!مرری تو باید در بزنی، همرو جوری سرت رو نن

 "نه قربان، بار هولم که نرست!"

 "وقتی بهت دستور می دم نباید جوهب بدی! بگو چوم!"

 "چوم قربان!"
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قربان هم نگو، قربان مال فرمانده ها هستش، باید بگی چورم همررو، نره برورتر نره      "

 "کمتر!

 "چوم!"

 "می تونی بری!"

روز برا وجرود سرختی و     هیو روهل کار حسرو بود که اوشحال بود هز هیو کرار هرر  

موقت زیاد آن ره با اوشحالی هنجام می دهد و دل اوشی ه  همران چورم گفرتو    

 نامه بر بود!

 رو کرد به علی و گفت:

 "می اوهی هز رهنندگی مو هیرهد بگرری؟ "

 علی گفت:

 "نه به اده!"

 "باشه هگه می اوهی یه دور بزنرم، برو سوهر شو!"

           وز مررزهن کرلاج گررفتو و گراز دهدن ره بخروبی      حسرو تازه تصدیق گرفته برود، هنر  

ل دهنست، با هر بدبختی هی بود، ماشرو بره حرکرت درآمرد، ترا ارابران سلسربر       نمی

جلو ره موهرب با ، عقرب ره موهررب برا ،     :گفترهنندگی کرد، علی صد بار به هو

حال علی همروه حق دهشرت  در هرسمت رهست ره، سمت چپ ره، عجرب بود که 

سرو هما ضمو هینکه همان کار ره می کرد، به علی پراا  می نمود که تو حوهس حو

ی ماهی فروشی بود، ری رهنندگی کنم. در یک جا مغازه مره پرت می کنی و نمی گذه

 علی بسرعت به حسرو گفت، یه اورده هینجا نرگه دهر مو یه کار دهرم برمی گردم!
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زه رفت، سر صاحب مغازه هی شلوغ پراده شد، به سمت مغاحسرو نگاه دهشت، علی 

بود، موتری های زیادی آنجا درحال ارید بودند، پنرر تبریز روی سبدی قرهر دهشرت  

که دم دست بود، علی مثل کلاغ تکه هی نسبتا بزرگ ره در موت اود نگاه دهشرت و  

بسرعت هز آنجا دور شد، به سمت حسرو رفت، در ماشرو ره باز کرد، حسرو دسرت  

 کرد:هو ره نگاه 

 "هون چره؟ پنرر آوردی؟ هز کجا؟"

دوستمه گفتم برهدرم ماشرو اریده باید هموب نون پنرر بخروریم، یره ترکره پنررر دهد     "

 "بهم!

 "یم بخریم مروه ده تومو؟وعلی تو چه دوستای اوبی دهری، همرو پنررو بخا"

که گفتم ضبط صوت دزدیده، هونوقت تو می گی آدمرای   آره هیو پدر دوستم هست"

 "و و گوه!ع

 "یعنی بابا  هیو همه ثروت دهره اود  می ره دزدی؟"

حسرو تو ارلی ساده هی! همروه می اوهی هز مال مردم موهربت کنی، ولی اودت "

 "هرچ چی ندهری!

 "آاه مو کارمند دولتم، هگه برم دزدی یعنی دولتم هم دزده!"

 کره؟   یعنی دولت دزد نرست؟ چه چرزهئی می گی؟ پس هیو همه ویلا مال"

 "اب هونا درس اوندن، کار کردن، دهنوگاه رفتو!"

علی در حالی که دو دستش ره بر لبانش فوار می آورد و با نارهحتی بره حررف هرای    

 حسرو گو  می کرد، با صدهی نازک و کورده هی گفت:

 چره تو درس نخوندی؟ ها؟ چره نخوندی؟ چره؟ چره؟"
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 "کار بود؟ن برمعلومه! مگه نمی دونی پدرمو نمی دونی؟ اب"

ورت مرراد ترو   اب برکار بود که برکار بود، مثلا هونا کره ترو اونره مروررنو پرول ه      "

حساباشون، کار می کنو؟ آره دهده!!  تو برهی هیو درس نخوندی که پول ندهشرتی! هونرا   

پول دهشتو، یعنی دزدی کردن! حالا هگر بعضی ها هم با بدبختی درس اونردن هونرا   

 "!و درد سر روبرو بودن هرتا مکافاتهم با هز

 "اب آره هونا پول دهشتو، ما ندهشترم."

اب هگه پول دهشتی درس می اوندی. قبول کردی بلااره؟ پس حق تو بوده کره  "

درس بخونی، یا نبوده؟ اب حقت بوده کره درس بخرونی! حرالا مربرنره کره درس      

 "نخوندی!

ون پنرر بخوریم یم اونه نعلی تو هنوز بچه هی! هز هیو فکرهای منحرف برا بررون، بر"

 "اریده! مامان نون سنگک هم

 حسرو شب تا صبح به حرف های علی فکر کرد:

چی مروه یک ضبط صوت هز یه ماشرو بدزدم؟ بدزدم؟ یعنی برم در ماشرو یه نفرر  "

رو باز کنم، یه ضبط صوت باز کنم؟ مردونی چی مروه؟ مو با لبراس نررروی هروهئی    

م ! هگه کسی ببرنه چی مروه؟ آبروم مرره! همه نرروی هوهئی برم در یه ماشرو رو باز کن

پر مروه که یک درجه دهر به نام حسرو در ماشرو فلان کس ره باز کرده ضبط صوت 

هون رو دزدیده! شایدم برم زندون، اب باید ارلی هحتراب کنم. هیو اوبه کره مرو برا    

هرتوی ها مرتوننرد بررن!   جا فقط لباس درجه دهری مررم وسط هون همه ماشرو، تازه هون

ن موقرع  کنم ده دقرقه بروتر طول بکوره، هو  نمیمرهسم صبحگاهی دیرتر مررم، فکرسر

م موهررب ماشررنا نرسرت. هگره در یرک      هر  هرچ کس هونجا رفت و آمد ندهره،  کسی
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ماشرو باز باشه، تازه هگه کسی ببرنه هصلا شک نمی کنه! رهست مرگره! هز مرو شررش    

سگ چه فکرهئی می کنه! پس در ماشرو رو براز مری کرنم،    سال کوچرکتره ولی تخم 

، هیرو پرچرا برا    تو ماشرو، رهدیو ها یه پرچ دهرن که هز پوت به ماشرو وصرلو  شرنم می

دستم وه مروو، وقتی هون پرچ باز شد سرم ها رو هز عقب رهدیو می کوم بررون، قبرل  

چ کرس نرسرت، پرراده    هز هینکه پراده بوم حسابی موهربم، هگه کسی نبود، که حتما هرر 

مری گرررم مرررم طررف ماشررو ارودم،       پائرو  شم، ضبط صوت رو با یه دستم  می

 هسرم وذهرمش زیر صندلی، در ماشرو رو می بندم ، مررم سر مرهسم صبحگاهی کره  مر

 ننویسو! یربت

حسرو فرده صبح  با دلهره سوهر ژیان شد و به سمت پادگان حرکت کرد. آنجرا مرران   

ای مختلف که بسرار با هرز  تر هز ژیان بودند نگراه دهشرت، صربر    دریائی هز ماشرو ه

کرد تا آاریو نفرهائی که هز ماشرو ها با عجله پراده می شدند رفتند. دیگر نره ماشررنی   

آنجا حضور دهشت. در ماشرو ها ره شروع کرد به همتحران کرردن،    نه کسیآمد و  می

بالائی هم بود، بره یراد حررف علری     دومرو در ره که همتحان کرد باز بود، ماشرو موند 

آنجا نبود، هرچ پرنده هی پر نمی زد، دولا شرد، در   اد، به هطرهف نگاه کرد، هرچ کسهفت

یک ماشرو ره که ارلی شرک بود باز کرد، دهال آن شد، ضبط ماشرو طروری تعبرره   

رراب بره   شده بود که به رهحتی می توهنست آن ره باز کنرد، ضربط ره بردهشرت، برا هحت    

ماشرو ره بست، با سررعت  ژیان رفت، ضبط ره زیرصندلی ماشرو گذهشت، در سمت

به سمت مرهسم صبحگاهی رفت. تا بعد هز رهر با هرچ کس حررف نرزد، بررالاف    

همروه که گاهی به سربازها زور می گفت، آن روز براورد  با دیگرهن مهربان شده 

ه ضربط ره برا   بود. صاحب یک ضبط صوت شده بود، عصر  قبرل هز رفرتو بره اانر    
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مکافات وصل کرد، ضبط روشو شد ولی صدهیش در نمی آمد، معلوم شرد بلنردگو   

ت ماشررنی رفرت کره بلنرد     رید بلندگو ندهشت، فرده صبح سر وقندهرد، پولی برهی ا

گوئی دهشت که با سرم  به رهدیو وصل می شد، بلند گوی آن ره نرز بره سررقت بررد.    

د کاست فرهاد ره دهال آن چپانرد، صدهیش ره همانروز بلندگو ها ره برهحتی وصل کر

بلند کرد، داتر همسایه سر  ره هز پنجره بررون کررد، وقتری هو ره برا لبراس نررروی      

 هوهئی دید پنجره ره بودت به هم زد.

حسرو به روی اود نرآورد، به سرعت رفت اانه، علی برکرار در اانره برود، وقتری     

 حسرو ره اوشحال دید پرسرد:

 "حالی؟چی شده اوش"

 "هرچی! مرای بریم یه دور بزنرم؟"

آره! حالا چره دستپاجه هی؟ همروه هینجوری نبودی؟ دیروز به مو گفتی بچه، حرالا  "

 "مرگی بریم یه دور بزنرم؟

و علی هم با تعجب به دنبالش روهن  شد حسرو بدون پاسخ به سرعت هز اانه اارج

 شد.  

 ت:علی چومش به ضبط صوت هفتاد، لبخندی زد و گف

 "دهده بچگی کردی؟"

 حسرو شرمگرنانه، ضبط ره روشو کرد، فرهاد شروع به اوهندن کرد.
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 «بیست سال کرونا داشتم!»

 

زمان شاه پدرم کارگر بود، بعد هز هنقلاب همه با سوهد ها رفته بودنرد و پردرم بخراطر     

رد کره  تجربه کاری همه کاره کاراانه و بعد رئرس هنجمو هسلامی شرد. طرولی نکور   

هزدولت ده هزهر متر زمرو گرفت و کاراانه تولرد دستگاه هرای شرررینی و شرکلات    

سازی دهیر کرد، هبتده مذهبی نبود، زمان شاه دو بار بره کورورهای هروپرائی مسرافرت     

کرده و در آنجا زبان هنگلرسی فره گرفته و با کارگرهن کاراانه شررینی سازی کار کررده  

ک هز هفرهد اانوهده ههل نماز و روزه نبرودیم، وقتری هنقرلاب    بود. قبل هز هنقلاب هرچ ی

شد مو هوت ساله بودم، پدرم سعی کرد ما ره طبق رسومات هسلامی پرور  دهرد،  

هما در هیو کار موفق نبود، هگر تار موئی هز سر ما بررون می هفتاد محور کبره می شد. همرا  

ی، بخاطر وضعرت کاری در هر صورت مجبور بودیم هیو رسومات ره هر چند راهر

پدرم رعایت کنرم، با هزهر سختی و محدودیت های هجتماعی و ارانوهدگی، بلاارره   

آسران نبرود، پردر و مرادرم       وگاه برهی موم گرفتم، رفتو به دهندر هرجده سالگی دیپل

تبدیل شده بودند به هنسان های کاملا مذهبی! آنها هزهر بهانه می آوردند، تا مرو موفرق   

ه دهنوگاه نووم، حتی هجازه کار کردن هم به مو نمی دهدند! تمام هرتباب هرایم  به رفته ب

ره پدر و مادرم تعررو می کردند، هگر هز اانه بررون می رفتم، باید برا هجرازه آنهرا برود.     
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کرار، بردون   درم نا ممکو بود، داتری مجررد، بر کرهیه کردن اانه هی جده هز پدر و ما

مانم تا سرر نوشرتم   ده هم منجر می شد که در اانه بدرآمد و مخصوصا مخالفت اانوه

اانه چوب سراه سق می زدم، و به جز با تلفو دسرتی هم برا کسری در    تعررو شود.  در

هرتباب نبودم، هز بد هقبالی مو، زمانی که دیپلم گرفتره و مجبرور برودم در اانره بمرانم،      

تلفرو مری کردنرد و     دهان به دهان، گوته بود که مو در اانه مانده هم! برای بره مرو  

هرر    "حرف هز تو داتر زیبا نرست که در اانه مانده هست!؟"گوشزد می نمودند که: 

مو هرگز تصمرم بره  "چه هز پاسخ گوئی می گریختم، بلااره مجبور می شدم بگویم:

   "هزدوهج ندهرم!

هما دوست دهشتم به شکلی منطقی هز اانه اارج شروم، در جامعره فعالررت کرنم. بره      

هیرو   مو کسی توجهی ندهشت، همه فامرل می دهنستند مو در اانه مانده هم واوهسته 

سرل مرهمران هرای شرنااته و     ! کهموقعرت ره پدر و مادرم برهی مو  بوجود آورده هند

 پررر و  ناشنااته به سوی پدر و مادرم سرهزیر شد. یعنی سرو کله اوهستگارها پرده شد.

ه و عمه و ده ها نفر کره مرره مری شرنااتند،     االی ها، پسرها، پسر دهئجوهن، پسر عمو

برای هحترهم می گذهشتند و باتماس مستقرم با مو تقاضرای هزدوهج مری کردنرد، همرا     

هکثریت با پرغام و پسغام تقاضای دیدن پردر و مرادرم ره دهشرتند، تورریفات مسرخره      

ود، بلکه پدر و مرادرم ره اسرته کررده بر     ، نه تنها مرهاوهستگاری و پاسخ های نه مو

مرهسم تهوع آور بود وقتی پرر مردهای شصت و هفتاد ساله با پدرم موغول چانه زنی 

می شدند، هز هیو گونه زندگی نفرت پرده می کردم. اوشبختی مرو در هیرو برود کره     

ساده نبودم تا گول بخورم، برهی رهائی هز اانه نوررنی و هیرو همره مرزهحم! تصرمرم      

مه که قبلا تلفنی هز مو اوهستگاری کررده برود   گرفتم اود ره نجات دهم، جوهنی دیپل
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و مو به هو پاسخ منفی دهده بودم ره دعوت به هجرهی مرهسم اوهستگاری کرردم! فکرر   

کردم هگر به هزدوهج مردی پول دهر درآیم، هو با هسرتفاده هز قروهنرو جراری مری توهنرد      

تررار دهرنرد،   حسابی مره برده اود کند، در حقرقت پول دهرها همکانات بسرراری در ها 

هیو شروه هزدوهج هصلا نمی توهنست با مزهج مو سازگار باشد. فکر کردم هگر شروهرم  

زندگی  کند و یرا هگرر شرروه هرای      مو پولی در بساب ندهشته باشد، یا باید مثل آدم  با

اانره دهشرت،   اوههد بود! هو نه کند، جده شدن هز هو بسرار آسانترمردسالاری ره هاترار 

بهتریو هنتخاب برهی مو بود، در روز اوهستگاری، پدر و مرادرم  پول، پس نه کار و نه 

بودت مخالفت کردند، ولی مو پافواری کردم و نهایتا آنها قبول نمودنرد، شررب هول   

مو هیو بود که هجازه کار کردن دهشته باشم، هجازه تحصرل دهشته باشم، شرهیط طرلاق  

، هو جوهنی بود کم تجربه، فکر می کررد  و ارلی هز مسائل دیگر ره هم بر شمرده بودیم

با پذیر  شرهیط مو می توهند برهحتی در کاراانه پدرم هسرتخدهم شرود، هز موقعررت    

مالی مو هستفاده نماید و اوهسته های نهفته ه  ره پرش برد. برهی مو هما مهم بود کره  

ائی هم باشرد. برا هیرو هزدوهج و برپر     اوبی باشد، می توهند شرریک زنردگی   هگر جوهن

 جوو کوچکی، هز زندهن پدری نجات یافتم.

آپارتمانی اریدهری کرد، برهی شوهرم کره فکرر    پدرم بعنوهن هدیه هزدوهجم، برهی مو

کرهیه اانه ره می کرد، معجزه بود. متاسفانه در همان روز هول هزدوهج مرا، نورانه هرای    

پردرم بره مرو،    مردسالاری ره در هو مواهده کردم. هو پس هز تحویل سند اانه توسط 

 گفت:

 "معمولا سند اانه باید به هسم مرد و یا به نام هر دو باشد!"
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ولی وقتی چهره معترض مره دید، حرف اود ره پس گرفت و صحبت ره با شروای  

موهرب برا  چره مری گروئی،     "برگزهر کرد!  در هر صورت مو هم با شوای گفتم:

 "تو اونه! بقول معروف  می گویند نه چک زدی نه چونه، عروس هومد

با هیو تفکر وهرد اانه هی شد که در حقرقت مال هو نبود، صاحب زنی شده بود که در 

حقرقت بدنبال محبت و مهربانی بود، زنی که نمی اوهست مررد در اانره ه  رهبرر    

باشد، هیو آرزو هز همان روزهای هول به چالش کورده شرد. هو بردون هینکره برا مرو      

هر گذهشته بود که ما برهی شام به اانره آنهرا اروههرم    موورت کند با پدر و مادر  قر

رفت؛ هیو حق طبرعی هو بود که به اانه پدر و مادر  برویم، هما می توهنست برا مرو   

همآهنگ کند، هیو مساله ره می اوهستم با هو مطرح کنم تا حدهقل یاد بگرررد در یرک   

اید با توهفرق هرم   اوههند هنجام دهند  ب شوهر، هر کاری که میزندگی موترک زن و 

باشد، هر دو با هم و با موورت هم  برنامه هی ره تنارم نمایند، هما با اود گفتم بگرذهر  

هز اانه پدر و مادر  بازگردیم، سپس با هو صحبت اوههم کرد، هما هنروز در شررف   

 آماده شدن و بررون رفتو هز اانه بودیم که با تاکرد به مو گفت:

 "موهرب با  لباس سبک نپوشی!"

 "یعنی چی لباس سبک نپوشی؟"

 "ذهری!می گم روسری رنگی  سرت ن"

فکر کردم بهتر هست همه مسائل ره جمع کنم و یک جرا برا هو صرحبت کرنم! برورتر      

موقرع رهه   ح دیدم موقع رفتو چرزی نگرویم!  بخاطر رعایت حال پدر و مادر  صلا

 فتنم هم هیرهد گرفت!  رفتو نرز شروع به هیرهد گرفتو هز مو کرد، کم کم هز شکل رهه ر
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وقتی به اانه بازگوترم، همه مسائل ره یکی یکی توضرح دهدم و گفتم باید هیرو هرا ره   

آنقدر سخت برود کره تررجرح دهدم     چرز ها برهی مورعایت کند، ولی توضرح بعضی 

بصورت کلی با هو صحبت کنم، هما در مقابل هر هنتقادی عقب نورنی می کرد و حرق  

ه کرده بود و مورد ز هم همان گونه بر اورد می کرد کدفعات بعد باره به مو می دهد، 

 هنتقاد قرهر گرفته بود.

متوجه شدم چون مو رهنندگی می کنم و هو باید در کنار دستم بنورند، ارلی نارهحرت  

 هست!

 لااره به زبان آورد و گفت:اروزهای  هول چرزی نمی گفت، هما ب

 "مو حتما باید تصدیق بگررم!"

 "ر اوبی! چره تا حالا به فکر  نبودی؟چه فک"

 "اب موقعرت نبود، ماشرو هم ندهشتم! حالا هم موقعرت دهرم و هم ماشرو هست!"

مو نمری ترونم رهننردگی    ارلی اوشحال می شم وقتی که در اانه هسترم و "گفتم: 

 "ی!کنم، می تونی کارهای بررون ره هنجام بد

 سریعا عکس هلعمل نوان دهد و گفت:

 "اورم هینه که همروه مو رهنندگی کنم!نه! من"

 "یعنی چی؟ همروه که نمروه تو رهنندگی کنی!"

 "ورنم!تو رهننده باشی، مو کنار دستت ب آاه مو اجالت می کوم"

به روی اودم نراوردم ولی با اود پندهشتم فکر  بچگانه هست! هنوز تجربه زنردگی  

رهننردگی کرردن    ز تفریحرات مرو  موترک ره ندهرد و کم کم می توهند براموزد،  یکی ه

 همروه رهنندگی کند، هصلا نمی توهنستم تحمل کنم!   هست، هگر هو بخوههد
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و تمریو و یرره مساله ما شده برود،   یروزهای بعد، گرفتو تصدیق رهنندگی، نام نویس

 هر چه به هو می گفتم:

 "بریم جای الوت تا رهنندگی یادت بدم!"

 با لحنی دلآزهر می گفت:

 "می اوهی به مو رهنندگی یاد بدی!؟ هول برو اودت رهنندگی یاد بگرر! تو؟؟؟ "

؟ هشکال رهنندگی مو کجاست؟ هلان چند ساله کره پردر و مرادرم رو    مگه مو چمه "

می برم هیو ور هونور، تقریبا هر روز رهنندگی می کنم! اب  ارلی رهحتم که تصردیق  

 "یا هینکه نرفتم بخرم!نگرفتم! مناورم هینکه که تصدیق رو کادو نگرفتم! 

 "!!! ولی ارلی بد رهنندگی می کنی! حوهست همش هینور هونورهمو که نمی دونم!"

 "یعنی به حرفم هعتماد ندهری! وقتی می گم نخریدم، یعنی چی؟!"

جرو بحث های رهنندگی یه طرف هعصاب ارد کو بود و رفتار مرد سالاری هو یرک  

قت در ارابان و کوچه پراده می رفتررم، سرریعا   طرف دیگر مره آزهر می دهد، مثلا هر و

 می گفت:

 "تو جلو برو مو پوت سرت می آم!"

 "آاه چره؟"

 "!پوت به تو نگاه می کنو مردم چوم هاشون هرزه! هز"

 "و هصلا دیگه فکر نمی کردم!!یگه دهری شور  رو در می آری! هیو رگفتم تو د"

هیو دیگر ارلی مره هذیت می کند، الااره دیدم جدی ره با انده رد می کرد و بحرف 

 هیستادم و گفتم:یک روز که همرو براورد ره کرد، در جا مقابل هو

 "مو هصلا دوست ندهرم کسی هز عقب منو بپاد!"
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 با تور گفت:

 "پس اودت هم می اوهی که یریبه ها تو رو نگاه کنو!"

 و گفتم: مباز کرد انم رهیپ دهز 

            اودم  رو مری گرررم کره بحثری پررش نرراد،        یشرم و حرا که ندهری، هر چه جلو"

کردم، ولی حرالا   ر چی  هیرهد گرفتی، زیر سربرلی  ردشه، تا حالا  کوتاه هومدم و ه نمی

 "!زورگوئی به زنا  توی اونته متوجه شدم

 "چی تو اونمه؟  چره نانجرب بازی در آوردی؟"

دو بار رد شده برودی، دو براره   می اوهی تصدیق بگرری، آئرو نامه رو که  پنج ماهه"

هنروز   ری که مو رهننردگی بلرد نرسرتم،    همتحان شهر رو رد شدی، به مو هیرهد می گر

 "تصدیق ندهری، هینجوری براورد می کنی، وهی به زمانی که تصدیق بگرری!

اره  هنروز شرش مراه هز    لاابررو مرا پررش آمرد، بر      یچنرو درگرری هرای چندیو بار 

متوجه شدم تلاشم برهی رهائی هز قررد و بنرد مررد سرالاری     ن نگذشته بود؛ هزدوهجما

اود ره  در موقعرتی یافتم که باید موررف   ،پدرم با شکست فاحوی روبرو شده هست

باشم تمام هصول زن بردگی ره رعایت کنم. هیو بود که برا همران سررعتی کره هزدوهج     

 کرده بودم هز قرد هرباب جدید اودم ره الا  کردم!  

ده شدم یکرهست رفتم پارک لاله، می اوهستم بعد هز هیو همه هسرارت  روز هول که ج

در هوهی آزهد نفس بکوم،  زیر درات برد مجنونی برهی  چند دقرقه  نوستم، چورم  

کسری نبرود بره مرو     ی کردند، ولی مرره چره براک کره دیگر    های زیادی مره تعقرب م

ا پاسخ مری دهدم پرس هز   دهد که به دیگرهن  نگاه نکنم، بی ارال به همه نگاه هبدستور

چند دقرقه  رهسپار اانه شدم. اانه دیگر زندهن نبود، اانه هی برود کره بایرد آن ره هز    
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بوی افقان آور مردسالاری پاک می کردم، شروع کردم به تمررز کرردن، حرال دیگرر     

 چومم بگونه هی دیگر به زندگی می نگریست.

در ره براز کرردم، مرادرم برود،      هنوز کل اانه ره ناافت نکرده بودم که کسی زنگ زد!

یش در هم بود، چرای  اوشحال شدم که مادرم برهی تسکرو دردم آمده، ولی هام ها

 :وشردن شدم، شروع کرد به صحبت ریختم، اودم هم موغول ن دم کردم، برهی هو

 حالا می اوهی چرکار کنی؟"

 "چرکار می اوهم بکنم؟ باید زندگی کنم!"

 "ینجا تنهائی مردم هزهرتا حرف در می آرن!نه نگفتم زندگی نکو! ولی ه"

 "یعنی چی هزهرتا حرف در می آرن؟ کاری به کار کسی ندهرم!"

بروه ترو یره    تو کاری ندهری، می دونم که پاکی! داترهی مو همه پاکو! ولی یک زن"

! بهتره اونه رو بدی هجاره، هم یره پرولی   اونه تنها زندگی کنه، هزهرتا چوم دنبالوه 

 پورت سررت حررف     هرم  کسی بت و هم تنها نرستی! همرو کهرآد تو حساماهرانه م

 "نمی زنه!

 "؟کنرو یعنی مرگی برام تو اونه بازم برهم اوهستگار پرده"

 "! یکی برهت پرده می شه، بهتره اونه پدر مادرت باشی!اب بلااره جوونی"

تم کرم کرم   هینکه اوهس نمی اوهستم سریعا جوهب نه بدهم، هول هینکه مادرم بود، دوم

 م!ویبگ هیو مساله ره به هو

 گفتم:

اب حالا یه کمی وقت بدید تا مو کمی تنها باشم، رنج و درد هیو دوره سخت رو "

 "ر کنم! بعد هیو کار رو می کنم!وهز تنم د
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مادرم پرروزمندهنه هز جای برااست و هنگار ابر بسرار مهمی ره بررهی پردرم اوههرد    

 برد، با اوشحالی گفت:

ت بده، هلان رمضون ارلی اوشحال می شه، فکر می کرد حالا که شروهر  اده ارر"

 "کردی دیگه به حرف ما گو  نمی دی!

چره "گفت: کوچکم به مو تلفو کرد وهز در اانه اارج نوده بود، اوههرهنوز مادرم 

 "نمرری اونه بابا، مامان؟

 یکه اوردم، مگه قرهر بود بعد هز جدهئی برم اونه مامان و بابا؟

کردم، بعد هز هو اوههرم در اارج هز کوور که اود  هز شوهر  ب جائی گررعج 

 به تنهائی زندگی می کند، تلفو کرد: رجده شده و در اارج هز کوو

   "ا!ها نمونی ها! برو اونه مامان هینتن"

 گفتم:

            ارارج هز کورور تنهرا زنردگی    و حرفا رو می زنری؟ ترو کره ارودت در    تو چره هی"

 "الا هز مو می اوهی که برم پرش مامان و بابا؟می کنی، ح

 هو که پنج سال هز مو بزرگتر هست، با تاکرد گفت:

هولا مو هز تو بزرگترم و چندتا پررهو هز تو بروتر پاره کردم، هز هیو گذشرته مرو ترو    "

اارج هز کوورم، با هیرهن فرق می کنه، تو هینجا مرده چوم و گوشوون سرره، تو هیررهن  

باها  رو هم بریزن، تازه هگره   رست، تا ببرنو یه زن بروه هس سعی می کنوی نهینجور

          ، همرو که یک مرد بهت نگراه کنره، ارلری برد مری شره، آبررو ریرزی         رو هم نریزن

 "می شه!

 اودم رو بگررم، گفتم:ستم چرزی نگویم، هما نتونستم جلوی اوه
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به مرو بزنری! آاره هیرو چره      و حتما بابا، مامان بهت تلفو کردن که هیو حرف ها ر"

    "، تو که تو اارج هز کوور هستی بروتر بایدبه حقوق زن توجه کنی!فکریه

کار ما به مواجره کورد، مجبور شدم بگویم مو دیگر به اانره مامران و بابرا نخروههم     

رفت، وقتی هیو مساله ره مطرح کردم، سکوت شد و گویا دیگر نمی اوهست حررف  

لفو ره قطع کرد. فردهی همان روز مادرم تلفو کررد و مرره تهدیرد    بزند، با کمی صبر، ت

 نمود که باید به حرف آنها گو  کنم، وگرنه شاهد جریمه هائی اوههم بود!

هستند، یکی هز آنها مری توهنسرت فررو  اانره باشرد،       یمه ها ره می دهنستم چهجر

مو بود، هز هیو بابرت  به هسم گرچه پدرم پول هیو اانه ره دهده بود، هما سند مالکرت آن 

ارالم رهحت  شد، دوم هینکه شایدحقوق ماهرانه هم ره قطع کنند، پدرم همکان هسرتخدهم  

            کارمند ره دهشت، هز هیو رو به مو بعنوهن کارمنرد ارود  حقروق ماهرانره پردهارت      

 می کرد! شاید بخوههند حقوق ماهرانه هم ره به حسابم وهریز نکنند!

کار ره هم نخوههند کرد. فکر کردم حتما تهدیدم مری کننرد، ترا بتوهننرد      می دهنستم هیو

دوباره مره در هاترار اود بگررند و برهیم شوهر جدیدی هنتخاب کنند! روشو بود هگرر  

به اوهسته آنها تو می دهدم، هینبار هصلا به اوهسته مو هم توجه نمی کردنرد! همرا مرو    

           م، پردر و مرادرم ره دوسرت دهشرتم، ولری     دنرای دیگری برهی اود ترسرم نموده بود

 نمی توهنستم هسارت ره قبول کنم.   

کجا برهی کار مرهجعه می کردم متوجه شدم برورتر بره بررو    تصمرم گرفتم کار کنم، هر

روی مو نگاه می کنند، ترجرح دهدم فعلا کارهای مستخدمی هنجام دهم، هفررهد زیرادی   

کارگاه بودند، برای که می اوهستند هسرتخدهمم   ره می شنااتم که صاحب کاراانه و

نمودم هسم پردرم  کنند، هز مو سوهبق کار و سوء پرونه می اوهستند، مو هبتده سعی می 
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م، هما بعد هز هینکه متوجه شدم بسختی می توهن کار یافرت، بره یکری هز    ره بر زبان نراور

هحتراج به کار دهرم، هو  دوستان کاراانه دهر پدرم تلفو کردم و گفتم مو فلانی هستم و

هبتده تعجب کرد ولی با کمی تردید گفت می توهنم نزد  کار کرنم، هو مرو ره بعنروهن    

آبدهرچی هستخدهم کرد. هنوز یک روز هز هیو مصاحبه نگذشته بود که مرادرم بره مرو    

 تلفو کرد و گفت:

 "چره دهری آبروریزی می کنی؟"

 "شم؟ذهرید رهحت باچه آبروریزی کردم؟ چره نمی "

 "تو رفتی پرش فلانی بعنوهن آبدهرچی هستخدهم شدی؟"

در آنجرا   رم هطلاع یافته هند مو تصمرم دهرممتوجه شدم آنها هز طریق همان صاحب کا

 بعنوهن آبدهرچی کار کنم! گفتم:

لی دهره؟ وقتی شما تحت فوارم می ذهرید می اوهید اانه ره مگه آبدهرچی چه هشکا"

 "!پرده کنم، باید رهه و چاره هی برهی زندگی اودم کنروبفروشرو و حقوقم رو قطع 

 با دست پاچگی گفت:

! مام که حقوقت رو قطرع نکرردیم، بهترره برگرردی اونره و      قوهله که دست اودته"

 "هینقدر آبروریزی نکنی!

م تنها زندگی کنم! نه با کسی رهبطه دهرم و نه دوست دهرم با فامرل رفرت  مو می اوه"

 "و آمد کنم!

 "نکو!آبروریزی  بروتر هز هیو  می اوهی بکنی، بکو، ولی  لطیهر ی"

 "آاه چه آبروریزی هی؟ مگه یه داتر نمی تونه تنها زندگی کنه؟"

 "دیگه هون روی سگ منو بالا نرار، همرو که گفتم!"
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ارالم رهحت شد حقوقم قطع نخوههد شد، برهی هدهمه تحصرل اودم ره آماده  کرردم،  

بی درک کنم! بعد هز برست سال سو تازه متوجه شدم دوسرتانم  تا معنی آزهدی ره بخو

می توهنند آزهدهنه به اانه هم برآیند، شب نورنی برگزهر کنرم، مو به اانه دیگرهن برروم و  

ودی؟ هز وجود دیگرهن لذت ببرم، بدون هینکه کسی هز مو بپرسد کجا بودی؟ با کی بر 

 ن کار ره نکو!  چه کردی؟ هیو کار ره بکو! آ

وضعرت مورد پسند اانوهده هم نبود، پردر و بررهدرم وحورت زده  مرره دوره دور،      هیو

کنترل می کردند،  بعضی موهقع هنگام رهنندگی متوجه هتومروبرلی مری شردم کره مرره      

           تعقرب می کند، بعد ها فهمردم برهدرم یکی هز کارکنان ارود  ره بررهی تعقررب مرو     

نی تماس دهرم، هز آن روز به بعد سعی کرردم تمرامی   فرستد تا ببرند مو با چه کسا می

 رهبطه هایم ره بصورت مخفرانه هنجام دهم.

بررهی   در کنترل مو موفق نبوده هند! به همررو اراطر   پس هز چندی آنها متوجه شدند

 کنترل رفت و آمد های مو  نقوه دیگری تدویو کردند!

ره با همان  هاذ دیپلم  شد. هونرز موفق به  رم سال پس هز هیو وقایع، اوههر کوچکتیک

در آوردنرد،   "سرلطان "شروه هی که مره شوهر دهده بودند، بره همسرری کسری وهقعرا     

اورد و می اوهبد و دستور می دهد.  م یعنی کسی که در اانه میویسلطان که می گ

اوههرم  قبل هز هزدوهج  دوست های زیادی دهشت، در پوشردن لباس در حد جامعره  

ج هر روسری و پوشردن و لباس های مرسوم مذهبی نبود،  وقتری هزدوه آزهد بود، طرفد

جای اود ره دهدند بره تنهرائی، در اانره مانردن،     کرد هیو مسائل بودت تغررر کرد، و 

آشپزی کردن، ترمار کردن شوهر! روسری به یکی هز همزهدهای هصلی  هو تبدیل شد ،  

قرهر گرفته بودند، فاجعه بار ترر  لباس های قابل قبول جامعه هسلامی  مورد توجه ه  
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هیو بود که  مرد زبان و رهبر هو شده بود!  هر هز چند گراهی مرو هرم هجرازه دهشرتم      

بعنوهن قاب دستمال در جمع اانوهده حضور دهشته باشم، پدر و مادر و بررهدرم دیگرر   

در ره هز مو مستقرما سئوهل نمی کردند، می دهنستم آنها پوت سر مو هیرو سرئوهل هرا    

مع اانوهدگی مطرح می کنند، هز هیو گذشته یرر هز پدر، مادر و برهدرم کره مخفرانره   ج

مره کنترل می کردند، هیو مسئولرت ره به یک نفر دیگر در جمع اودشان محول کررده  

هجازه دهده بودند مره در مقابل همه مرورد سرئوهل و    "سلطان"بودند. یعنی اودشان به 

هم می اورد، چون تازه وهرد هیو اانوهده شده برود و  جوهب قرهر دهد! هز هو حالم به 

ترشران  بررهی   اود ره آقا بالاسر مو می دهنست، بروتر حالم به هم می اورد، مو دا

سعی دهشتم با هو کمتر موهجه شوم.  تمام شخصرت های جدید ره  آنها یریبه بودم! مو

ه هرا شرکایت کررده    همسای":هز مو سئوهل می کرد "شجاعانه"هو به اوههرم دهده بود، 

دیوب تا صبح بردهر بوده هی! صدهی موزیک هز اانه هت می آمده! بهتره کمری   هند که

 "رعایت کنی!

اانه نبودم، به همرو جهرت   غ می گوید، چون شب قبل مو هصلا می دهنستم که درو

هرکس هیو حرف ره زده ارلی بی شعور توریف دهرد، برهی هینکره مرو   "پاسخ دهدم:

هفرت صربح هز    دهشتم و هز ساعت هفت شب اوهبررده برودم  و ترا   دیوب سر درد 

هحساس کردم کمی سرخ شد، ولی هز رو نرفت، اوهسرت چررز    ."اوهبم بردهر نودم!

 دیگری بگوید که مو رفتم آشپزاانه، در هر صورت ترر  بره سرنگ ارورده برود!     

 اوهستم با هو بروتر وهرد بحث شوم. نمی

در، برهدر و مادرم  قررهر گرفتره برود! اودشران     چنرو شخصرتی  مورد لطف وتوجه پ

جرهت حرف زدن ندهشتند، متوصل به هو شده بودند. بعد هز چند ماه متوجه شدم آنهرا  
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طبقره هی کره    نتصمرم گرفته هند برهی اوههرم در همان محل سکونت مو و در هما

ده شرده  مو زندگی می کردم، آپارتمانی هجاره کنند! هیو بار پدرم مثل  مار زام ارور 

بود، زیر بار اریدن اانه برهی آنهرا نرفرت، و  بلاارره توهنسرتند برا کمری کوشرش         

 آپارتمانی در همان طبقه مو هجاره کنند.

وقتی اوههرم به آپارتمان هسباب کوی کرد، هحساس اوشحالی کردم.  سعی نمرودم   

ه ه  برروم،  کنم، یک بار به هو تلفو کردم و اوهستم بره اانر  رهربا هو رهبطه عمرقی بر ق

لااره اکادو ببرم، هما مره جوهب کرد، هر بار بهانه هی آورد و گاها سر بالا پاسرخ دهد، بر  

 به هیو نترجه رسردم هو  علاقه برهی هیجاد رهبطه با مو ندهرد.

عنوهن مرهمان به اانه مو برآیند ولی هر برار برا بهانره    ه چند بار هو ره دعوت کردم که ب

 فت، نهایتا قرد  ره زدم و موغول زندگی اود شدم!هی هز قبول دعوت طفره ر

دلم طاقت ندهشت اوههرم در طبقه مسکونی مو زندگی مری کررد، مرو هز هو براابر     

زنرگ زدم،  متوجره شردم  هز    در اانره ه ،   ینبودم، دلم ره به دریا زدم، رفرتم جلرو  

هستی، در سورهخ در نگاه کرد، ولی  در ره باز نکرد. هرچه گفتم می دهنم که پوت در 

ره باز کو، باز نکرد، متوجه شدم تمایلی به باز کردن در ندهرد. ارلری نارهحرت شردم.    

مو تمام عمرم  با هو در یک اانه زندگی کرده بودم، حال نه تنها محلرم نمری گرذهرد،    

 حتی در اانه ه  ره برویم باز نمی کند!  

زنگرش ره فورار دهدم،    هما مو هز هو سمج تر بودم، یک روز به بهانه ندهشتو تخم مررغ 

پاسخی ندهد، دوباره زنگ زدم، وقتی هز سورهخ در بررون ره نگاه می کررد، برا صردهی    

 بلند  گفتم:

 !!  "اوههر عزیزم! مو هحتراج به چندتا تخم مرغ دهرم"
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 بدون هیو که در ره باز کند با مهربانی گفت: 

 "صبر کو!"

یک پاکت حاوی تعدهدی تخم مررغ   و پس هز  چند لحاه، بدون هینکه در ره باز کند، 

 ره با دو هنگوتش هز لای در نرمه باز بررون آورد و منتار شد که مو آنها ره بگررم!

 هنوز پاکت ره با دو هنگوت نگاه دهشته بود که مو هز فرصت هستفاده کردم و گفتم:

 "مگه مو کرونا دهرم که اودت ره هز مو پنهان می کنی؟"

م و فکر کردم شاید هصلا شوهر  بوده کره پاکرت ره   حتی دست هایش ره هم ندید

 با هنگوت بررون نگاه دهشته بود، ولی بار هول اود  بود، با صدهی اود  گفت:

 "صبر کو!"

 در هر صورت پاکت ره گرفتم و رفتم!

روزی در اانه پدرم  هو ره دیدم،  براوردهایوان عادی شده بود، ولی بخودم جررهت  

 دهدم و پرسردم:

   "ی؟ره هز لای در با پاکت به مو می دی تخم مرغ یعنی چ "

 در پاسخ به مو گفت : 

آاه می دونی؟ تو آمد و شد زیاد دهری،  بخاطر درو همسرایه هرا دوسرت نردهرم      "

 "اودم ره به تو آشنا نوون بدم!!!!

دهرم  و   و هزهینکه با دوسرتانم  مهمرانی مری   تازه فهمرده بودم که هو مره کنترل می کند 

م هکثره  حجاب هسلامی ندهرند هیوان نارهحت هستند و گزهرشرات مربوطره ره   دوستان

به سمع مادر و پدرم هم می رساند!  هز هیو گذشته براورد های پدر و بررهدرم  نوران   

 می دهد که آنها نرز می دهنند مو با چه کسانی رفت و آمد دهرم!
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و شروع کردم بره زنرگ    گذشت، یک بار وهقعا به تخم مرغ هحتراج دهشتم، رفتم زآنرو

زدن، هرچه  زنگ زدم در ره باز نکرد و پاسخی ندهد، همسایه روبروئری مرو متوجره    

 زنگ زدن هایم شد و گفت:

 "؟مثل هینکه نرستو! آشنا هسترو "

 "، ولی برهی مو در رو باز نمی کنه!آره هیوون اوههر مو هستو، اونه هس "گفتم: 

 "؟چره؟  هز کجا می دونی اونه هس":گفت

 "هم شنردم!ز سورهخ در نگاه کرد، اش و اش رو ه"گفتم:

 "حالا چرزی می اوههرد؟ می تونم کمک کنم؟"گفت: 

 "می اوهستم چند تا تخم مرغ هز  بگررم!"گفتم:

 "مو دهرم، هگه صبر کنی مررم چندتا برهت مرارم!"گفت:

اانه ه  ره هبتده نمی اوهستم هز هو تخم مرغ بگررم، ولی وقتی دیدم اوههرم عمده در 

 باز نکرد،گفتم:

 "!پس لطفا دو تا براریو"

منتار شدم تا هو تخم مرغ ها ره برآورد، صدهی اوههرم  ره شنردم که گفرت بررا تخرم    

مرغ ره بگرر، به سمت در اانه هو نگاه کردم، اود  نبود، ولی پاکتی ره دیدم کره براز   

ت، وهقعرا شررمم آمرد هز    هم  مثل دفعه قبل با دو هنگوت، هز لای در بررون آمرده هسر  

همسایه تخم مرغ ره نگررم! هو با دو عدد تخم مرغ باز گوته بود، و  متوجره شرد کره    

 پاکتی هز لایِ درِ اانه اوههرم بررون هست، ،با تعجب پرسرد:
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م مررغ بردی هیرو هده    هی وهی! چره هینجوری می کنه؟ اب اوههر! می اروهی تخر  "

ی لبخنرد  "دیگه، مگه اوههرت ویرروس دهره؟  ، برا بررون تخم مرغ رو بدههطوهره چره

 تر که هر دو بونوند، به همسایه  گفتم:به همسایه زدم و با صدهیی بلند

ندهریو، مو هلان برش هز یک ساله که ویروس کرونرا دهرم، ارانوهده م منرو    شما ابر "

 "!رس مبتلا به کرونا تخم مرغ ها رو هم دهال پاکت به مو می دنو هز ت ترک کردن

 کردم به سمت در اانه اوههرم و گفتم:رو 

   "ممنون، هحتراجی به تخم مرغ هات ندهرم!"

ماجرهی رهبطه اانوهده هم با مو ره سر بسته به همسایه هم گفتم، هیو مساله منجر شرد ترا   

با هو دوست شوم، هو هم زن تنهائی بود که هز شوهر  جده شده ولی با ارانوهده ه   

زمان به بعد  هر موقع شب نوررنی دهشرتم، هو ره هرم    چنرو موکلاتی ندهشت، هز آن 

 سااتمان شلوغ شده بود!لرل طبقه ما بروتر هزطبقات دیگردعوت می کردم! به همرو د

چند ماهی بروتر هز سکونت اوههرم در آنجا نگذشته بود که یک شب  اروههرم برا    

گریه نزدم آمد، متوجه شدم برا شروهر  دعروه کررده هسرت، پرس هز چنرد لحاره         

شوهر  که تا آن موقع هرچ گاه سرهغ مره نگرفته بود و فکر می کرردم کره هو هرگرز    

نمی دهند اانه مو کجاست، در اانه مره به صده در آورد، هبتده ترسردم در ره براز کرنم،   

هما به اودم جرهت دهدم و بدون ترس به همسایه هم تلفو کردم و به هو گفتم اروههرم  

اانره مرو، دنبرال     یبه اانه مو آمده هست، حالا جلرو با شوهر  دعوه کرده، باقهر  

اوههرم آمده، مو در ره باز می کنم و تو هم در اانه هت ره باز کو که فکر نکنرد مرو   

 شوهر  گفتم: ه باز کردیم، به تنها هستم! هر دو در اانه های اود ر

 "ی؟چه می اوه"
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 "هون زنرکه رو بفرست براد بررون!"

 "؟که کرهنمی دونم مناورت هز زنر"

 "همون اوههر فاحوه هت رو می گم!"

برو گم شو، هولا اوههر مو زنرکه نرست و فاحوه هم نرست! دیگرم هینجرا پرردهت    "

 "نوه!

در نگاه دهشت! جر  و دهد رهه هندهاتم، دوستم شروع به دهدو برده کرد،  یپایش ره جلو

ه اانه ه  بررود،  همسایه های دیگر هز اانه های اود بررون آمدند و هو مجبور شد ب

چندیو ماه مخفرانه در آنجرا سرکونت دهشرت،    رم ره به اانه دوستم فرستادم. هواوهه

هولرو کاری که هنجام دهدیم هز پدر و مادرم اوهسترم که کرهیه اانه ره پردهارت نکننرد،   

بعد با پافواری ما دو نفر و همکاری مادرم، پدرم مجبور شد اوهسته های ما ره هنجرام  

ضایت هو  بلااره مساله طلاق روبررهه شرد! هتراقی در اانره هم دهشرتم کره       دهد، با ر

آنجرا زنردگی کنرد، مری اوهسرترم در       توهنست تا هر زمانی که بخوههرد  اوههرم می

 شور  علره سنت های عقب مانده اانوهده کنار هم باشرم/
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 !«     اوپشت چهره » 

ستاری، هی باید برم رهدن دستِ دفتر پدستت درد نکنه! سرگارهمو دسرگار ه ورُدی؟!... "

دفترر،   یرم جلرو تا مری   "ترو اده یه سرگار بدید!": مثل گدهها دستمو درهز کنم، بگم

چری  "گره:  پرره جلرو، مری   کنه! مردیکه باارک گنرد  مری  داتره اودشو قایم می

   "اوهی؟ هلان سرگار گرفتی! سرگار برهت اوب نرست!می

 اروری یرا یصره سررگاره رو!؟      گم یصه منو میه! میهنگار هز جرب بابا  دهره می د

 ....."؟گه می دونی برورف چی می

کردند، آنهرا شررکت    برمارستان ملاقات بهروز ره درحسو با همسر  برهی هولرو بار 

پرستاری دهشتند،شغل آنها پذیر  برمارهائی برود کره نمری توهنسرتند در اانره تنهرا       

برمارهرا ره در  پرسرتاری   از به مرهقبت دهشرتند. آنهرا  اری نرزندگی کنند و یا به دلرل برم

می شد، عارضره هرای    برعهده می گرفتند، هکثر برمارهنی که به آنها سپرده هایوان اانه

می دهنسرت  ر پذیر  برمارهای روهنی دهشت.، روهنی دهشتند. حسو با تجربه هی که د

ت هساسی دشروهری  وکلاکه پذیر  هیو گونه برمار ها، کار آسانی نرست و یکی هز م

با آنها می باشد. هز هیو رو برهی هینکه با بهرروز هرتبراطی برر قررهر و هو ره      گرفتو هرتباب

هرچه بروتر بوناسد،به هو هجازه دهد بروتر صحبت نمایرد. هو مری دهنسرت برمارهرائی       
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مثل بهروز که برش هز هندهزه صحبت می کنند، نرز در براوردهای هولرره سرعی دهرنرد    

هز زوهیای مختلف مورد بررسی و شناات قرهر دهند. برهی حسو هرتبراب برا   طرف ره 

         بسرر   "دپررس "هیو برمارها آسان تر هز هرتباب با برمارهائی بود کره در سرکوت کامرل   

ود ره در زمرنره هرای مختلرف    صورت هو مهارت دهشت تا نقش امی برند. هما در هر

د. اصوصرات بهروز برهی حسرو  دهچهره های متفاوتی هز اود نوان د و عوض کن

د. مرددکار هجتمراعی برمارسرتان شرماره تلفرو      لا پرچرده  و یرر قابل توخرص بوکام

 اوهسته بود ضمو تماس با حسو، شررح هنردکی  ره به برهدر بهروز دهده و هز هوحسو  

گذهرد. هو در تمراس تلفنری برا حسرو      بدر مران  هز حال و اصوصرات بهروز ره با هو

 گفته بود:

ارلی با  ن، هوبرهدرم هاتلال حوهس دهره، به  کمکتون نراز دهره ، ارالتون رهحت باشه"

ومرا حساسره! آدمره اوبرره هگره بترونرو       هوشه، یه عرب کوچرک دهره! نسبت به اان

   "ممنون می شرم!  کمکش کنرو

وقتی بهروز در مورد سرگار موغول صحبت بود، حسو هاج و وهج بره بهرروز نگراه    

ه های هرستریک و نوستو آنها بر دهان گواد مران لرپ هرای صرورت    کرد، اندمی

گوشت آلود  متناسب با شکم بزرگتر هز معمول و دست های گوشرتی هی کره بره    

 سرر سرعت جای اود ره عوض می کردند و با هر کلمه بالا و پائرو می رفتند، نبود،  

کرنم   ب میتعج"می گفت:حسو ره جلب می کرد، و با اود ترهشرده ه  گاهی نار

اوبی می کنند، بلااره ن ره هز ته می زنند، ولی کاروهسی ها همه سرشاچره هاتلال ح

اعقه می آمدند و بره سررعت محرو    موکل مو  هم ندهرند! انده های بهروز چون ص

می شدند، چنرو نوان می دهد که هز دیدن حسو و همسرر  بری هنردهزه اوشرحال     
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متوجره شردند هارتلال حروهس      وزهه به بهرر شده هست. حسو و همسر  با موهج

برورتر هو   بروتر هز آن هست که دیگرهن به آنها گفته بودند، حسو  برهی شنااتبهروز 

می دهد، موقعرتی فرههم می کرد ترا رشرته کرلام ره در     با دقت به حرف هایش گو 

 دست گررد!

سرگار آوردم! ولی پرستار گفت هجازه ندهرم به بخرش بررارم، سررگارها رو گرفرت،     "

 "،  اب نگفتی چی گفت؟0ت: هر موقع که بهروز اوهست می تونه هز ما بگررگف

دوووروغ می گه....آاه بگو چی؟!  تو که سرگاره رو قبلا گرفته بودی! حرالا چری؟   "

 "!؟همی گی نه؟ هلان برم بگم! سرگار ندهر

می گم که! گرفت هزم! هگه اوهستی بری بگرری باهات می آم، حالا نگفتی پرسرتاره  "

 "ی گفت؟چ

نه بخاطر جون تو، به ااطر برمه، که باید پول هز دیگرون بگرره برره ترو   "آهان! گفت:"

اوهستم بگررم سرشو بکِنم، ولی پوت ویتریو بود، هنگار هینا که هینجا کار   "ارج کنه!

آور!  شرایدم   ن وسرلم دهرن! چاقو! حتما گاز هشرک کنو همروه بره دفاع هز اودشومی

اشو، آاه آمریکا بمب هتم دهده به رژیم، برمره هینجرام مثرل  هونراس     هفت ترر دهشته ب

وهلا مو هررچ  "دیگه، چه فرقی دهرن؟  پرَسَتارهِ رو  نرگا کردم، سر  پائرو بود، گفتم: 

چی ندهرم، نه چاقو دهرم، نه سنگ دهرم که بزنم شروه ها رو بورکنم، مری اروهی بررا     

ببرنم چی می شه! اب مام باید یه کراری   دستگررم کو! ولی حالا یه سرگار بده تا بعد

   "بکنرم دیگه! نمی شه که سرمو بگررم پائرو هی بزنو تو سرم!

ت! بعرد ترازه   زنرو ترو سرر   هینا هگه وهنستی می یهینا رو که گفتم یه کمی ترسرد! جلو

هجازه ندهری بری  تو هون بایچه، می اوهی سررگار  "! بم گفت دونی چی به چره می
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! مرال  ه دهره، مال زندونی های عادیهگو تو بایچه نرد! می"اق سرگاریابکوی برو تو هت

زندونی های تک سلولی نرست! تک سلولرا  هگه برن هونجا  شاید هوس کنو در بررن!  

! هف بری آی  بشِ؟  بگو شما سازمان همنرت دهریو! شرما پلررس دهریرو   آاه چی بگم 

ه جائی که رهحت ترر بوره در   رم یبتون درس می ده!  مو هگه بخوهم در برم، اب می

نرده دهره! ولی مو یه رههی بلدم کره    رفت! هرچند که هینجا همه جا پوت پنجره ها

 "هونا هصلا فکرشم نمی کنو!

لبخندی بر لب دهشت و بره   حسو می دهنست بلوف می زند! سکوت کرده و با تائرد 

 گو  می دهد! حرف های هو

ن بمِ! آاه هینجرام شرد برمارسرتان؟ هررچ چری      دیه....؟!  فندکم نمی یتازه! فندک چ"

هرچری   "فندکو می گرری باها  کوکتل مولوتف درسرت مری کنری!   "گه:ندهره! می

بهش می گم وهلا به اده هیو کار رو نمی شره کررد، بنرزیو مری اروهد، مری انرده!          

کتل مولوتف؟! هصلا نمی دونو چجروری کوکترل   وندیدن دیگه! آاه هینا رو چه به ک

   "ست می کنو! دیدی که؟ درست کردی؟!مولوتف در

 "کتل مولوتف درست نکردم!ونه مو ک"

مرَده گنده در گو  هون پرستاره، که زیرر چورمی منرو نرگرا مری کررد، هنگرار هزم        "

اوشش هومده! یه چرزی گفت، فکر کرد نمی دونم چی می گه! منم اودمرو زدم بره   

گا کنه، سرشو هندهاته بود ی دهره، هر کاری می کنم بم نرکوچه علی چپ! چه چومای

وقتی می رم هونجا   "برو تو هتاق سرگاریا!"پائرو، به حرف هام گو  می دهد،  می گه:

و نذهشرتم  ده دستم، هنوز سرگاررگار میکنو یه سهمه که دهرن منو نرگا می ،آد جلومی

ارب هگره هلان   "رو لبم، فندک و روشو می کنه، آتروش می ره تو مغزم، مری گرم:   
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رهسرتم مری گره،     "جرهت نردهری! "می گه: "هز دستت بگررم، چرکار می کنی؟ فندکو

هرکلش دو برهبر منه! منو قلپی قورت می ده!   دوتا دستمو گرفتم دور فندک، همونجا 

ولی دلرم   "فندکو بگررم ریواشو بسوزونم، تا دیگه بدونه با کی طرفه! "با اودم گفتم:

ه! حالا هون داتره رو می فرسرتاد یره   ولش کو، هیو یه سراهی لوگر"سوات، گفتم:

           دسرتگررم کرنو ارب بره کترک اروردنش       می کردم، یه چرزی می گفتم! هگه  کاری

          می هرزه، چره ریش یرارو رو بسروزونم؟ سرراهی لورگره مری ریرزن منرو محاصرره         

یگره!  آاه یه بار ریختو رو سرم، حسابی زدن، حالا نزن کی بزن! بزن بزنه د "می کنو!

بزرگترهشونم که نمرآن، منو می بندن به باد کتک! یه پک زدم  تا سررگار روشرو شره،    

هون باید همونجا می موند تا سرگار تموم بوه، آاه بگو ادهتو! منم بره هینکه هز شرر   

رهحت بوم، هی تندتند پک زدم! همه منو نرگا می کردن، هنگار دهشتم هز سرگارهی هونا 

سرگارو هحمد آورده! هی به مو  نرگا می کنو! دیروز بره یکرورون   می کوردم، بابا هیو 

اوهستم بهش بررلخ کرنم!   مناورم سرگارم نبود ها! می  "برا! می اوهی بکوی؟"گفتم: 

نا رو فرسرتاد جبهره حردهقل مرردن،     وهینا نسل هرتلرن دیگه، امرنی جوَ نرومد! اب 

ازه هونرا رمَ  نسرل کوری    هرتلر چرکار کرد بره هیو مردم؟ هی یهودی یا رو کورت، تر  

نکرد، گذهشت برن فلسطرو با عربا بجنگو، ارلی سراست دهشت! آاره بگرو ترو رو    

چه به جنگ! تو که می دونستی سربازهی آلمانی  طاقت سرما رو نردهرن، چرره رفتری    

 "سربری؟، اب آاه هونام برهی آلمانرا دهم گذهشته بودن! حالا چره سرگار نرآوردی؟

 حسو گفت:
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ید با اودتون سررگار یرا   و دهدم دفتر پرستاری! گفتم که! هونا گفتو هجازه ندهرسرگار ر"

! هگره  موز ها رو آوردم،  هگر دوست دهریو  می تونرو بخوریودهال، هیو  فندک ببریو

 "بخوری؟ دهریو بگرو، حتما برهتون می آرم! چی هجازه دهری لباسی چرزی لازم

رم! برو هز دکتر بپرس! شما چری هجرازه   موز ه ورُدی بره چی؟ نمی دونم چی می او"

 "شما کی هستی؟ ی؟ اب همونم مو می تونم بخورم! دهری بخور

 "!منو برهدرتون فرستاده"

 "کدوم برهدرم؟ علی یا هحمد؟"

 "هحمد!"

زنوو دیدی؟ مثل یه ترکه ماه می مونه؟ قد بلند، لایر، مثل باربره! موهای هصرلی ه   "

، صاف صافه، تا پوت کمرشره! مری اروهد بگره مرو      سراهه، ولی هونا رو بور می کنه

کنره!  ، ولی به کسی نمی گم!  هون ترو بانرک کرار مری    هآلمانی هم، مو می دونم که عربِ

هحمد می اوهس یه زنی مثل هون بره منم هز مرهکش براره، دکترره گفرتو هشرتباهه! هیرو     

هرچری  دونری   برخوی هز زبونم در رفرت، آاره نمری    ! می"کرر مذهبا"! "ک س کوا"

 "!!؟ ره؟ اانمممتهزهی ما کاردهرن! رهستی هیرررو اانم کرررهالروون نرست، به همه چر

حسو کمی اود  ره جمع و جور کرد، در ضمو نگاه کردن به  چورم هرای هررز    

 بهروز با اود فکر کرد:

همسر  ره نگاه کرد، تردید دهشت چه بگوید،  "، حالرش نرست!اب برمار روهنره  "

 گفت:بلااره به هو 

 "آره هیو مهناز همسرمه "
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بهروز هنگار یک دل نه صد دل عاشق مهناز شده باشد، با چورم هرایی کره در پلرک     

های کبود رنگش  فرو هفتاده و چون دو ترله سراه برهق، به هیو سو و آن سو می دوید، 

مهناز ره که با مو و هبروی  قهوه هی، چوم های عسلی با رژ لب  صورتی کرم رنرگ،    

هی  کاملا هیرهنی دهشت، ورهندهز کرد! نگاه حورّی ه  آنچنان مومئز کننده برود  چهره 

مثل داترری   د شد و یقه ه  ره اوههد گرفت، وکه مهناز  فکر کرد هلساعه بلند اوهه

جوهن و اجالتی  اود ره در معرض حمله و یا تجراوز شرخص یررر قابرل کنترلری      

هز زیر بار سنگرو و شهوهنی نگاه هحساس کرد،  سعی نمود پوت حسو پنهان شود تا 

 : هو برهد! بهروز دوباره شروع به حرف زدن کرد و گفت

ماشاهلله، ماشاهلله، می بخوی، چقدر هیو اانوم اوشگله، هز زن سرروس صرد برهبرر    "

 "!اوشگل تره، زن سرروس سگَه کی باشه که هینجوری باشه؟

در عذهب هستند. شرنرده برود هو   حسو هز کانالی شنرده بود اانوهده بهروز هز دست هو 

 چندیو بار تصمرم دهشته به اوههر اود تجاوز کند!

نقرل   هواوههر بهروز دوست موترکی با مهناز دهشت،  هیو دوست موترک  هز قرول  

 کرده بود: 

          هر وقت برهی بهروز  یذه می برد، هو هز روی کاناپه بلند می شرود، هرر کجرا کره هو     "

حرکت می کند! هنگار می اوههرد هو ره هز پورت بگرررد. هو هز    می رود، پوت سر  

رود، تا هز شرر  ارلا    ترس مجبور می شود تند تند حرکت کند، هما هر کجا می

شود، همان جا پوت سر  هیستاده و با لبخندی کریه که جز شهوت معنای دیگرری  

ترسرناک  هیرو صرحنه آنقردر    "اوههر  تعریف کرده بود:  "نگاه می کند.هرد به هوند

هست، آنقدر لبخندهایش پرسه جو گر هست که فکرر مری کرنم آمراده هسرت مرره در       
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چوم هایش می دود، به صورتش، به سرنه هرا، بره   "هو هدهمه دهده بود:  "آیو  بگررد!

همه جای بدنم نگاه می کند، به همرو دلرل هنوز یذه ره روی مرز آشپزاانه نگذهشرته،  

          کنم، ولری هو ترا دم در اانره دنبرالم     یعنری  فررهر  شوم اانه ره ترک کرنم،  مجبور می 

 زند:می دود و دهد  می

 "پرویو چره با هیو عجله می ری؟ "

اوهد وهنمود کنه کاری به مو ندهره، ولی معلومه که هگر یک کمی رو بهرش بردم،   می 

 "حتما یقمو می گرره!

بزرگ کرده هند! به مهنراز   حسو هیو هابار ره شایعه قلمدهد می کرد، فکر می کرد آن ره

مگر می شود یه برهدر آن هم در هیو سو و سال بخوههد بره اروههر ارود    "گفته بود:

 "تجاوز کند؟ حتما اوههر  هم چنرو چرزی ره مطرح نکرده هست!

حالا به مهناز که مات و مبهوت به حسو نگاه می کرد، اررره شرده برود، هز هیرو رو     

ود چره هو باید هحساس اطرر کنرد، مهنراز پرا     حسو هحساس اطر می کرد! معلوم نب

دهشت، دست دهشت، چه هتقافی ممکو بود برافتد؟ یک حمله هرسرتریک بهرروز بره    

مهناز نهایتا به آنجا اتم می شد که بهروز هو ره توهنسته باشد در بغل بگررد! هیرو هتفراق   

ه مهنراز  توهنسرت آسرربی بر    ره که بهروز نه مسلح بود و نره مری  هم بسرار بعرد بود، چ

برساند. هحساس ترس هز مردی روهنی می توهند نهفته در ریوره قردیمی تررس زن هز    

مرد باشد، در جوهمع بدوی همروه زن ها هز مردها می ترسرند، چرون زن هرا پنراهی     

ندهرند! شوهر ها زن ها ره کتک می زنند، پول دهرها داتر بچه های فقرر ره می ارنرد،  

کنند! پدرها رئرس ارانوهده هسرتند هز هیرو رو تررس      اوههر ها ره ارد می، برهدرها 

مهناز هز بهروز می توهنست یک حالت طبرعی زنان هیرهنی باشد، همرا  تررس حسرو هز    
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بهروز هز هیو دست ترس ها نبود، مردها یالبا و اصوصا مردهای مسرلمان هحسراس   

تهجرام  مردسالاری و مالکرت بر زن ره دهرند، در هینجا حسو مال اود ره در معررض  

یک برمار روهنی مردید! با هیو وجود فکرر کررد درسرت نرسرت در برمارسرتان بره هو       

چرزی بگوید، بر هعصاب اود مسلط شد، حس زن مالکی ره در اود مخفی کرد، هما 

و اود ره سرزنش می کررد، چررزی   ک کسر شان می دهنست در ضمرر اود هیو ره ی

عقرب نوررنی   گردید بهرروز کمری   نگفت، هما حالت نگاه کردنش  به بهروز، موجب 

 وهس بهروز ره پرت کند پرسرد:کند،  حسو برهی هینکه ح

 "؟چند وقته برمارستانی"

هینجا اونه منه! گاهی مررم! گاهی مرآم! حالا هومدم! گفتی هحمد برا ترو حررف زده؟    "

حتما آنجلا مرکل بهش زنگ زده! آاه دیوب هینجا بود، گفتم که هحمد دیگره هینجرا   

، جاسوسرم  ریهلان دهریم درباره نقوه فرهر صحبت می کنرم، هیو نقوه ارلی سِنمرآد! ه

، هونرا  ه ریفرستادن تو جلسه، هز هف بی آی ما رو کنترل می کنه، ولی کارهی ما ارلی سِ

فکر می کنو می تونو هز ما هطلاعات بگررن، کور اوندن، می اوهن یه جورهئی نقوه 

کلاه بذهرن، بعد چری؟ یره عمرری همررو جرا      فرهر رو هز مو بکوو بررون، سرم رو 

بمونم! هینا هیو نقوه رو هحتراج دهرن، رژیم می ترسه مو هز هینجا در برم، سرر هز هیررهن   

د که هومدی هینجا، برهت قضره روتعریف می کرنم!  دوبراره   عدر برارم! حالا برو، دفعه ب

 "می آی  هینجا؟

 "؟شیمیتونم! فرده می آم! کی مراص کی؟ همروز که نمی"

 "؟پرده کنو! شما شرکت پرستاری دهریوهینا منتارن برهم یک شرکت پرستاری "

 عنوهن برمار بپذیرد یا نه، گفت:ه حسو که هنوز مردد بود بهروز ره ب
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 "بله ما شرکت پرستاری دهریم!"

یا مثل همه شرکتای دیگه  ها ها ها ها پول مری چاپررد؟ هری     کارمند اوب دهریو "

 "هی هی!

 "خوهسترم پول بچاپرم  حالا هینجا نبودیم! هگه مر نه ما"

 "؟کجا بودیو"

 "مناورم هینه که پولدهر بودیم! "

ا منرو پررده   ؟ هز کجر هگه پول ندهشته باشرو که نمی تونرو کار کنرو! چند ساله هینجایو"

برهدرم هحمد  رو هز کجا می شناسرو؟ مری دونری کره هون تویرک شررکت      ؟  کردیو

 "ربرت کردم!! مو هونو تمدیره 

 "؟شما مگه چند سال دهریو"

مو هلان چهل و هوت سالمه، هومدم آلمان  هرجده سالم بود، در رفتم که نرم جبهره،  "

تو آبادهن بسکه جنازه هموهری هامو دیدم، بسکه گوشرت تنورون رو هز لای ااکرا    

 "پرده  کردم، همش اوهب گوشت مرده می دیدم! گوشت مرده دیدی؟

 "!نه! چه سخت بوده"

شرد،  آره شباکه می اوهستم بخوهبم صده موشک می هومرد هز بغرل گوشرم رد مری    "

تهررهن، مرادرم    ه چرزهمون هز برو رفت، گفتو بررایو برریو  دراتای ارما سواتو، هم

گفت کجا بریم همرو جا بدنرا هومدیم همرو جا می مرریم دیگه! جاکوا می اوهسرتو  

 ب بوو!و بفرستو تهرهن، زمرنامون رو صاحما ر

منو بفرستو سربازی، برم بره کی  ه دیپلم گرفتم، بعد دیدم می اوهنبلااره رفتم  شبون

ادمت کنم؟ مگه هیو همه گوشت ااک کردم کسی گفت باریرک هلله؟ نره نگفرت!    
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کار کردم هرا! هری سرراه     برم تو بسرج؟ نه !  اوهر مادر .... ولوون کردم هومدم آلمان! 

 "س اوندم!کارکردم، رفتم دهنوکده، پزشکی در

 "گی؟رهست می"

آره تا زمستر پنجم اوندم! هوناها  برو هز هحمد  بپرس! ترازه پرول فرسرتادم هونرم     "

ریم کار می کنرم بایرد برری درس بخرونی، هونرم رفرت      آووردم هینجا، بش گفتم می

            دهنوگاه، شبا تو یه هتاق می اوهبرردیم، بعضری وقترا حوررش مری کورردیم، ارانم        

رفترم تو بالکو می اوهبردیم، تو یم تو اونه، چه کرفی دهشت! بعضی وقتا میمی آورد

          بالکو ارلی اوب بود، مثل یک ترهس بود، تورکا رو پهرو مری کرردیم کنرار هرم       

 "کردیم، جات االی بود!اوهبردیم، هیو ستاره ها رو نرگا می می

رهجع به هیو چرزه حرف برزنرم!   مو هلان دیگه باید برم بعد که دوباره هومدم می تونرم"

 "گرم!، بعد می آم بهتون میشروهز پرستاری بپرسم کی مراص می می رم

مهناز در سکوت به زمرو ارره شده بود، می ترسرد حرف بزند، چورم هرای بهرروز    

در آلمان بود، در بخش جرهحی بررو بررائی    عالیبا سابقه کار ریمی چراردند، پرستا

ی ترسرد، داتر های پرستار در بخش کار می کردند، همه مرران  دهشت، هما هز بهروز م

برمارهای روهنی رفت و آمد دهشتند، بدون هرچ وههمه هی با آنها حرف می زدند، گویا 

مردها و زن های هیرهنی مثل مو  و گربه هستند! زن ها هز مردهرا  وحورت دهرنرد،    

ای مهناز، هنگرار مری دهنسرت    بهروز سعی می کرد مهناز ره نگاه کند، ارره بود به مو ه

که هو می ترسد، و در صورت حمله به هو  با مقاومتی روبرو نخوههد شد، مهناز بررهی  

ره تحریک نکند، به صورتش نگاه نمی کرد، هز اود  بد  آمده  "درنده"هینکه هیو 

 بود، با اود گفت:
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کسری رو   عجب بدبختی هی دهرم، کارم که می اوهیم بکنرم باید موهرب باشرم نکنه"

، حالا چه اطر نراکم هسرت، هگره    هینجا که دیگه رژیم هسلامی نرست تحریک کنرم،

عقل درست حسابی دهشت که ترسی ندهشتم، فوقش مزهح می گفت، می اندیردیم!  

برچاره قرافه ه  هم اوبه!  وقتی که می اوهد حرف درست حسرابی بزنره، برا هدب    

 "شه، ولی هصلا رو  نمی شه حساب کرد.می

ه سعی برهی گریز هز موقعرت فوق و نجرات چهرره و نگراه مهنراز هز مخمصر     حسو 

هیو پا و آن پا می کرد تا بتوهند بردون دردسرر  آنجرا ره     دهشت تا هز هتاق اارج شوند،

برا هو    "اردهحافای "ترک نمایند، بلااره دست سوی بهروز درهز کررد و بره رسرم    

اده حراف  ترا   "وج هز هتاق، گفت: دست دهد. مهناز ،  بدون نگاه به بهروز در حال ار

اده حاف  "ت: بهروز بسرعت اود ره به هو رسانرد و دستش ره درهز کرد و گف "بعد!

رو در وهیستی گرر کرده بود، ولی هز دست دهدن همتناع نمود، بهرروز   مهناز "مهناز اانم!

هو  دست اود ره در هوه نگاه دهشته و منتار عکس هلعمل هو بود، مهناز وقتی سماجت

ره دید، فکر کرد بی هدبی می باشد هگر دست ندهند، هجباره  دسرت درهز کررد، دسرت    

؟ دهرم بپرسم شما کجا درس اونردیو هجازه "دهد!  بهروز دست هو ره گرفت و گفت :

کرار  "  Uniklinikهونری کلرنررک   "ناسرت! شرما تروی   قرافه شما برهی مرو ارلری آش  

 "؟نکردیو

کررد دسرت ارود ره هز دسرت هو برررون      سعی می مهناز هز سئوهل بهروز یکه اورد، 

 ورد، گفت:برا

 "کار می کردم! "هونی کلرنرک"برمارستان ی آره مو تو"



81 

 

         شرهوهنی ه  ره هرضرا    ر دست می فورد و با هیو کرار حرس  بهروز دست مهناز ره د

می کرد، با عجله چند بار دست مهناز ره به آرهمی  تکان دهد و با هرجران زهیدهلوصرفی   

 به حسو و گفت: رو کرد

دیدی گفتم! دیدی گفتم! مو تو بخش آی سی یو کار می کردم، مو هونجرا شرما ره   "

 "دیده بودم!

 :تصدهی مهناز که گف ،اود رسرده بود یلرانحسو به آاریو نقطه 

   "کنرم! م، رهجع به هیو موضوع  بعده صحبت میکنرد، مو باید بر لطفا دستم ره رها"

د! در حالت عادی هنسان به دلایل موخصی نمی اوههد عکرس  حسو ره به اود آور

          هلعمل نوان دهد، در وضعرت یرر عرادی، آن دلایرل مورخص گریبران شرخص ره      

دهرد! چرون دیگرر    ب بور هست هز اود عکس هلعمل نوران  می گررند و شخص مج

هر دلرلی برهی نوان ندهدن عکس هلعمل وجود ندهرد! چرره کره در شرجاعتی دیوهنره و    

کنترل اود ره هز  دست دهده هست و  عکس هلعمل نوان می دهد! هما در مورد حسرو  

هینگونه نبود، هو کمی آرهمش یافته بود، با هعترهض مهناز حسو منتارر شرد ترا عکرس     

 هلعمل بهروز ره ببرند!  

           بهروزسمج بود، می اوهست نوان دهد کره حررف مهنراز ره بره هررچ وجره زمررو        

، دست هو ره رها کرد و مثل سربازهای هرتلری دست رهست ارود ره برالا   نمی گذهرد

 "های هرتلر! هر چه شما بفرمائرد! "برد و گفت :

مهناز بسرعت هز هتاق اارج شد، در رههرو داتری جروهن و چورم آبری هو ره دیرد،     

حسرو   "بهروز هنوز بردهر هست؟ می اوههم به هو قر  بردهم! "سلام کرد وپرسرد:

و سرگار هم می اوههد، داتر بسرعت دهارل هتراق بهرروز شرد. آنهرا  هز      گفت بله ه
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           دفتر پرستاری به سرعت رد شدند، هر چه هز هتاق بهرروز و پرسرتاری فاصرله    یجلو

لااره هز بخش اارج شدند، با عصبانرت ا، عصبانرت مهناز بروتر می شد، بدمی گرفتن

 به حسو گفت:

نردهری!   "یرررت "ری وهیستادی نرگا می کنی، هصلا به توهم می گو مرد؟ همرو جو"

 "بخاطر شندریاز پولی که هز هیو کار در مرآری رهضی نودی یه کلمه حرف بزنی!

حسو کمی سکوت کرد، هیو سکوت به معنی تائرد حرف هرای مهنراز برود، بعرد هز     

 کمی آرهمش گفت:

 "!نمی دونی هون برمار روهنره ولی مثل هینکه"

 هدهمه دهد: مهناز با عصبانرت

، گو  نکردی، نرا ، به جهنم! صد بار بهت گفتم هز هون  کار قبلرت بررونبرمار روهنره"

حالا باید یه همچی کسائی رو تحمل کنرم، منم کار به هون اوبی دهشتم تو برمارستان، 

  و بگررره شرهوت اودشرو   ر مجبورم کردی برام بررون، حالا باید یه مرد یریبه دستم 

 "نه!رو مو االی ک

به مسراله هنسرانی    اب منم بهم براورد! ولی هیو چه براوردیه می کنی؟ تو هصلا "

توجه نمی کنی! اب هز هیو به بعد وقتی که مررم پرش هیو! ترو نررا! هون فقرط برا ترو      

هینجوری نرست، مگه نونردی که دوستت چی گفته بود؟ به اوههر اود  هم نارر  

م پررش هون! هول براور نمری کرردم، ولری حرالا       ، ما باید فقط مرد بفرستردهره، مریضه

 "فهمردم!

مرد پنجاه سراله  هون  تو هصلا هیو چرزه رو باور نمی کنی! مگه چند سال پرش نگفتی "

دوستش تجاوز کنه؟ اب ترو برودی کره     ی هیرهنی نمی اوهسته به داتر پونزده ساله
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نزده سراله  اتر پرو ثابت شد که اوهسته بود به ددهدگاه،  ولی دیدی که رفتو می گفتی!

 "تجاوز کنه!

چند سال قبل هتفاق هفتاده بود و هو معتقرد برود    کرد به یاد وهقعه هی که  حسو سکوت

و هیو ها حرف ف هفتاد که آن شخصی قصد تجاوز به داتر نو جوهن ره ندهشته هست 

هائی هستند که جماعت هیرهنی هز اودشان درست مری کننرد! گرچره بعرده ارود ره       

بود، هما با اود فکر کرد هیو چه ربطری بره آن قضرره دهشرت؟ در هرر       سرزنش کرده

 صورت با سکوت اود تائرد حرف های مهناز ره هثبات نمود.

نا به تورخرص پزشرک هرا     حسو چند بار بهروز ره در برمارستان ملاقت کرد، نهایتا ب

حسرو هو ره ترا اانره    روزی که بهروز ره هز برمارستان مراص نمودند،  مراص شد.

همرههی کرد. هولرو بار بود که حسو اانه هو ره می دیرد، اانره ه  در در محلره هی    

ه  در طبقره   اانوهده های کم درآمد بودند. اانه هر دهشت که هکثریت ساکنرو آنجا قر

طبقه بود، هتاق پذیرهئی نسبتا بزرگ با آشپزاانه هی در گوشره  دوم یک سااتمان چهار

و یک هتاق اوهب.  حمامبالکو باز می شد، دستووئی وبه   آن، هتاق با پنجره هی قدی

جای جای دیوهرها  کنده و یرا رنگوران بره سرراهی مری زد، رنرگ       کایذ دیوهری در

مبرل کهنره هی دهارل هتراق      کف هتاق هز شدت کثافت موخص نبرود، موزهئرک های 

ک کوچر نقطه هی هز هتاق  پر هز وسائل یرر مربوب اود بودند، مررز  ئی بود، در هرپذیره

پر هز ااک سرگار، چند جا سرگاری پر هز تره سررگار قردیمی بودنرد کره       مبل یجلو

نوان می دهد بهروز بودت سرگار می کود!  تختخروهب دونفرره در هتراق اروهب ره     

توک کهنه هی بدون روکش هشغال کرده بود، شکل و قرافه ه   فریاد مری زد بهرروز   

ت هز ینه شکسته کمرد لبراس حکایر   آهرچگاه بر آن نخوهبرده هست.آثار ضربه موت بر
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دهشت، بدرستی می شد آثار ضربه موت ره برر آن دیرد، دیروهر     حالات روهنی بهروز

بالکو بر هثر آتش سوزی سراه شده بود،  آثار سواتگی هنوز در  هجسرام آنجرا ارود    

بود! هرچگونه نارافتی در  نمائی می کردند،  آشپزاانه پر هز یذههای مانده و کپک زده 

توهلت و حمام و رههرو  دیده نمی شد.  حسو بلافاصله دونفر هز همکرارهنش   آنجا و

ره سازمان دهد تا هتاق نورمو، آشپزاانه و بالکو  ره مرتب کننرد،  مبرل هرای کهنره و     

سواته ره هز هتاق بررون برده و و مبل های مرتب و تمرز تری  به آنجا حمرل کردنرد،   

سرامان دهدن هتراق   بهرروز مخرالف سرو  وسرامانی یافرت.    وضعرت زندگی بهروز سر

بعرد هدهمره   "!رئرس هونجا اوهبررده  "اوهب بود. صدهیش ره کمی آهسته کرد و گفت:

حسو می دهنسرت هیرو    "!وقتی شما می ریو بلند می شه با مو صحبت می کنه"دهد: 

یکی هز حالات مالرخولرائی بهروز هست، هگر بگوید چنرو چرزی ممکو نرست، منبعرد  

بهرروز حررف هو   برهی جلرب هعتمراد    ش ره هز هو پنهان اوههد کرد، پستتمام تخرلا

حسو رهبطره هی  در اانه، برو هو وبهروز پس هز چند روز سکونت مجدد رهتائرد کرد. 

شت،  تمامی وقایع روزهنره ره  صمرمی بوجود آمد. هو هطمرنان بسرار بالائی به حسو ده

            ی کره در هزیران هرایش هتفراق    تمرام وقرایع  هو توضرح می دهد، هز همره مهمترر    برهی

 می هفتاد، هیو یکی هز موفقرت های حسو بومار می آمد.

 "گفتی زمستر پنج بودی؟"

آره هیو دهروها که به مو مردی هرچکدوموون بدرد مو نمی اورن! مو بره یره زن   "

           هحتررراج دهرم، یررک زن مثررل زن هحمررد! وقترری رهه مرررره هنگررار منررو دنبررال اررود  

 "می کوونه!

 "آاه هو زن برهدرته!"
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 "اب باشه! مو که نمی اوهم کاری بکنم!"

 "رهستی دیوب مهمون ندهشتی؟"

هوه ...، چره دهشتم!  گو  تا گو  هومده بودن هینجا! نمی دونی چه ابر بود! بره مرو  "

 "دهدگاه توکرل دهده بودن!

 "کررا؟ مگه چرکار کردی؟"

رو ببرر ترو برالکو هونجرا آتررش برزن،                   گفتو توک همونا دیگه! چند ماه پرش  بهم "

اوهستم آترش بزنم، آترش فندکو گررفتو زیرر چرونم! نرگرا کرو! هنروز جرای         نمی

 "سواتگرش هست!

 حسو نگاه کرد زیر چانه بهروز آثار سواتگی بود! 

  نره ارود  ه آدم اود  فندک رو روشو کنره و زیرر چو  چقدر دردناک "فکر کرد:

 "! وزهبگرره تا بس

 "، دهدو بردهد نکردی؟بعد پرسرد چه دردناک 

ه دهشرته برود،   م، همرو جوری فندک رو زیر چرونم نگر  طاقت آوردم، حرف نمی زد

 "باشه!"جزو وز سواتنو می شنردم، بلااره نتونستم طاقت برارم، دهد زدم، گفتم: 

وانی ابرر  توکو بردم هونجا، با چه بدبختی هی آترش زدم، همسایه ها ماشرو آترش ن  

کردن، هترش رو اامو  کردن، هگه دیر می هومدن منم سواته بودم! هونا دهشرتو بررهم   

ذهرن بسوزم! تا آار  صبر می کنو، هگه کسری منرو   هوره می کوردن، اب هونا نمی 

آترش در می آرن بررون، رفتم ترو  ر می شو، منو هز تونجات نده، اودشون دست بکا

ات، هز پنجرره برررون رو نرگرا کرردم، یره هرو       هتاق عقبی، هون جلو دهشت می سرو 
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           مامورهی آترش نوانی هومدن، هی هز پرائرو دهد مری زدن درو براز کرو! مرو قراه قراه        

   "به حرفوون گو  نکو!"می اندیدم!  هز آترش نمی ترسردم! هونا  می گفتو: 

          اب می اوهستو بهم  ثابت کنو که هگه حرفوون رو گرو  کرنم همره کرار بررهم      

چری  می کنو! منم  وهستاده بودم دم پنجره به ماموره نرگا می کردم و  می اندیردم! هر 

حراب و براز کرردن، هومردن    کردم!  همسایه ها در دهد می زدن، حرفاشونو گو  نمی

! بره  می شکنرم،  گفتم بوکنرودر هتاق، گفتو در رو به ردن می کوب گدبا موت و لبالا، 

بهروز و کمی کوتاه تر حسو!(،  ادهئرش تا یه لگد زدن بره در،   یه ور !! )انده بلند

در باز شد، هومدن طرفم، ماسک هکسررنن رو گذهشرتو رو صرورتم، ترازه هون موقرع      

 "صدهی سرفه هام رو شنردم!

گذهشت، بهروز آنها ره روز مرز گذهشرت و   حسو قر  های بهروز ره کف دست هو

ا گذهشرت!  در  د و روی مررز کنرار آنهر   گفت می اورم، حسو لروهنی آب برهیش آور

، هما بهروز طفره می رفت، چند بار هم حسو دیده برود  هنتاار بود قر  ها ره بخورد 

که قر  ها ره زیر زبانش پنهان می کند و سپس تف می کند! در هیرو حرال و هروه،    

 حسو پرسرد:

 "؟اوهستو تو رو محاکمه کنو اب دیوب بره چی می"

 حرف هونا گو  نمی دم؟ گفتم :  دیوب می گفتو چره به"

باید هز برالکو  "هونا گفتو  "رو می گه! یو حسو همون چرزهیی که شما می گروبابا ه"

 ! گفتم:"بپری پائرو

! ترازه  منم می گم ولی حالا کمی صبر کنررو  بوون سلام برسون بگو"حسو گفته:  "

 "هز برمارستان هومده، باید یه کمی حال براد!
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رفتو تو ارابون قدم زدن، رفتم دنبالوون، رفتو لب روداونه، آب  رئرسوون با مادرم 

 روداونه هینور   سراهِ سراه بود، هونور  زلالِ زلال بود، ننم گفت:

هگه آب می اوهی بخوری باید هز هیو ور روداونه بری هونور، کاری ندهره، شرنا کره   "

   "بلدی!

آب کرارون اطرناکره؟    کی منو فرستادی شنا یاد بگررم؟ ارودت نگفتری کره   "گفتم:

کوسه دهره؟ مگه پای چند نفر رو کوسه نکنده بود؟ حرالا بررم ترو آب، کوسره پرامو      

   "بکنه؟

 دهشت با رئرسوون حرف مرزد، یه هو تو زنگ زدی، همرو حالا رفتو، گفتو:

به حسو سلام برسون، بهش بگو ما برمی گردیم، به حرف حسو گو  کو! ولری  "

 م، گفتو: دم دست وهیو چاقو رو گذهشت

 "تو هیو چاقو رو همروه دم دستت دهشته با !"

ره تعقرب نمود، هر دو به دسته زرد چراقوی   و نگاهی به چاقو کرد، بهروز نگاه هوحس

بزرگ آشپزاانه نگاه کردند، چاقوی برُنده، حسو تجسم کرد هگر بهروز آن ره تا دسته 

د و فریاد می کررد،  زد، باید دهبررون می  م هو  فرو کند، حتما هز ستون فقرهت هوبه شک

رسرد، تصویر داتر  ره برراد آورد، تصرویر    به دهد و فریاد هم نمی شاید هصلا کارهو

 مهناز ره، هو ره دید که هشک می ریزد و می گوید:  

  هی بهت گفتم دنبال هیو مردِ نرو! گو  نکردی، حرالا دیگره کراری هز دسرتت برر     "

 "نمی آید!

اقو ره بردهرد، بسرار سرریعتر هز بهرروز، ولری برا ارود      کمی ترسرد، دوست دهشت چ 

 گفت:
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 ست هو اارج اوههد کرد و کار کورتو هو هگر هیو کار ره بکند حتما بهروز آن ره هز د"

چاقو به بهروز هفتاد، لبخند مرموزی بر لب بهرروز  ه سریعتر هنجام می دهد! نگاهش هزر

عمرل حسرو ره   د عکرس هل چاقو، منتار برو د، چوم هایش می دویدند به  حسو وبو

گفت اب اده بود، سریعا بحث ره عوض کرد، ه هی گرر هفتببرند! حسو در بد مخمص

 رئرسوون رو تو رهه پله دیدم! آدم اوبره، گفت: 

   "بهروز ارلی هزت رهضره!"

 مو توکر کردم، گفتم: 

 گفت:   "منم هز دست بهروز رهضی هم!"

ی ممکنه لورگر هرتلرر   ون تو بررون می ربه بهروز سپردم هون چاقو رو بده به تو! چ"

   "!بهت حمله کنو

 "رهست می گی؟ مگه گاز هشک آور ندهری؟ "بهروز کمی فکر کرد و گفت: 

 "نه مو هز هیو چرزه اوشم نمی آد!"

بگررر! یره پرترزه     رو هموب می تونی برهم پرتزه بگررری؟ هز دم رهه؟ هیرو دوهزده یرورو   "

 "سالامی و یه کولا بزرگ بخر؟

   "ه برهت می ارم! همروز ما می اوهیم قرمه سبزی درست کنرم، دوست دهری؟باش"

 "تو؟"

 "نه مو با مهناز!"

 "آاه چرزی که مهناز بپزه مگه بد می شه، آره! چه جورم دوس دهرم!"

 "، ولی چاقو ترز ندهریم!سبزی رو اریدم، تو ماشرنه"

 "اب ببر !"
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 "چی رو؟!"

 "همرو چاقو رو می گم!"

 "وهی هونو؟مگه  نمی ا"

چره! ولی قبلش بهم گفته بود سرت رو بکوب به دیوهر، یه بار کوبرردم، نرگراه کرو،    "

 هینجا باد کرده! کوبردم!

حسو نگاه کردبه پروانی بهروز، باندهزه یه سکه زیر موهای سر  کبود و قلنبره شرده   

 "دردت نرومد؟ "بود! گفت: 

 "رئرس می گفت، یوه  کوبردی! باید محکم بکوبی!"

گفته برود  ی؟ نه  هیو که چرزی نرست! یه بارآخ! ددم وهی! چه بادی کرده؟! دردم دهر"

! هون جای سر منه! گفته بایرد یره   رو دیوهربه دیوهر! نرگاه کو هون بالا  سرت رو بکوب

   "جوری بکوبی که جا  هز هون بروتر بمونه!

گذهشرت، هز  ره بردهشت و دهال کرف سراه زیر بغلی ارود  حسو  پس هز هینکه چاقو

 هو پرسرد:

 "کی سرت ره به دیوهر کوبردی؟"

 "دوماه پرش! قبلا که اونه آترش نگرفته بود!"

 "ولی هیو که جدیده! "حسو سر بهروز ره نگاه کرد و گفت:

 "، باد کوبردگی نرست، ببرو سرام نرست!نرست! هیو باد مال کله اودمه نه جدید"

 "ولی مو باید به دکتر تلفو کنم!"

 "و دکتره چی می فهمو؟!آاه هی"

 "چره باید عکسبردهری بوه!"
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 "اب حالا که هصرهر دهری زنگ بزن"

 حسو با دکتر کورک تماس گرفت، وهقعه ره تعریف کرد، دکتر گفت:

مریض شنااته شده هست، هگر می گوید مدت ها پرش سر  ره به دیروهر کوبررده،   "

   "کاری نمی توهن کرد، باید قر  هایش ره بخورد!

وقایع ره تعریف کرد ولی دکتر ضرورتی برهی مرهجعه و عرادت بهروز یا هعرزهم  حسو 

هو به برمارستان و یا معاینه هو ندید. حسو ماوقع ره با چنرد جملره در دفترر پرسرتاری     

 نوشت!

 بهروز با انده هی چند  آورد گفت:

 "آاه می دونم که هینا به یه ورشونم نرست که مو بمررم!"

ت  و هز بهرروز  ت، کرف سرراه ره زیرر بغرل ارود گذهشر     وز گرفحسو پول ره هز بهر

 ادهحافای کرد!

حسو پرتزه ره ارید با یک شروه کولا به سوی بهروز رهننردگی  ساعت دو بعد هز رهر

کرد، زنگ زد، گاها بهروز در ره دیر باز می کرد، حسو با کلردی که در هاترار دهشرت،  

بود، سکوت مطلق در اانه جاری بود، وهرد اانه شد، وحوت سرهپایش ره فره گرفته 

در بودند، صدهئی هز هو شنرده نمی شد. هو ره صده کرد، هررچ   یکفش های بهروز جلو

پاسخی نونرد. سریعا نگاهی به توهلت و هتاق اوهب کرد، هز ترس هینکره هو ارود     

 حمله کند، با هحترراب همره جرا ره بازرسری     رت مناسبی به هوره پنهان کرده تا در موقع

کرد، سپس آرهم در ورودی  هتاق پذیرهئی ره که بسته بود باز کرد، با تردید چند بار آرهم 

 گفت:

 "بهروز.... بهروز..."
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در هتاق کاملا باز شد، بهروز با صورتی کوبرده و رنگی کاملا ترره در کف هتراق ولرو     

آورده اود بلائی بره سرر  هفتاده بود، با کمی  دقت به برآمدگی سر ، متوجه شد چه 

کنار فرو رفتگی  قبلی، حرف های بهروز اهی به فرو رفتگی دیوهر هتاق  درهست، با نگ

ره به ااطر آورد! نبض و تنفس بهروز ره کنترل کرد، نره نبضری وجرود دهشرت و نره      

تنفسی، به پزشک کورک تلفو کرد و ماجره ره توضرح دهد، بعد هز آن  سعی نمرود برا   

گردهند ولی چاره هی جز ترو دهدن  هو ره به زندگی باز مک های هولرههستفاده هز رو  ک

برا هو  ره به وهقعرت موجود ندهشت. پس هز ماجره با برهدر بهروز تماس گرفت و ماجره 

در مرآن گذهشت، پس هز یک ساعت هو نرز به آنجا آمد، وقتری جسرد بهرروز ره روی    

گررد، هما  بدر بغل  زمرو دید، هرجان زده شروع به شرون و ندبه کرد، سعی دهشت هو ره

ندهد، زیره هنوز دلرل فوت هو موخص نورده   هو به جسد ره پلرس هجازه نزدیک شدن 

 بود./  
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 «تلاش برای چه؟»

 

 

شرروع بره فرهگررری فرو     هز سنرو جوهنی به آلمان آمد و در آنجرا  هکبر شهروند ترک، 

شته به هستادی رسررد. پرس هز چنرد سرال     آرهیوگری کرد، طولی نکورد که در هیو ر

ه یکری  شاگردی برهی دیگرهن، موفق شد  مقدهری پول پس هندهز نماید، توکرل اانوهد

به ترکره رفته و با داتری هزدوهج نمود. آنها طرولی نکوررد کره     هز ههدهف هولره هو بود،

 صاحب چهار داتر و پسر شدند، دو داتر و دو پسر،با بزرگ شردن بچره هرا، زن و   

شوهر متوجه شدند با پول شاگردی قادر نرستند نراز های اانوهده ره تامرو نمایند، آنهرا  

          هرچه بزرگتر می شدند، نراز مالی شان نرز بروتر مری شرد، هرچره شرکربائی بخررج      

، نمی توهنستند با مزد هکبر هزینره هرا زنردگی ره پردهارت نماینرد. یکری هز       دمی دهدن

پرونهاد دهد دکان آرهیوگری باز کند، هو هم با ترلا  فررهوهن و برا    همکارهن هکبر به هو 

بهره هی بالا موفق شد هز بانک مقردهری وهم تهرره نمایرد. سرپس برا کرهیره مغرازه هی        

هر روز زیادتر مری شردند، مغرازه هی     ک، شروع به تلا  نمود، موتری های هوکوچ

د. کم کم وضرع مرالی   دهم نموکارگرهای دیگری  هستخ رجباهیه کرد و بالابزرگتر ره کر

شد، اانه هی بزرگتر نرز  هجاره نمود. هکبر با باز کرردن سرالو آرهیرش دیگرر        هکبر بهتر 
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هری نمود، بچه هرایش  برو برائی دهشت.  در ترکره زمرو بزرگ و اانه هی شرک ارید

          به ترکره می رفتنرد و در آن اانره سرر تاسرر دورهن تعطررلات ره سرپری        هر تابستان

کردند. همسر  نه تنها برهی دیگرهن ناافت نمی کرد، بلکه بررهی ناافرت اانره     می

 اود نرز ناافتچی می آورد، حال دیگر هو  همسر رئرس دو مغازه صاحب نام بود!  

زیرادی    هکبر یرر هز کار سلمانی، هز پذیر  کارآموز نرز هجتناب نمی کرد، کار آموزهای

زنرد. هکثرر کارآموزهرای هکبرر     مدند تا فو آرهیوگری برامومی آ برهی کار آموزی نزد هو

بودند، یک روز داتری برست ساله اود ره بررهی آمروز  آرهیورگری     پسرهن جوهن

ی به هو معرفی نمود، گرچه هکبر موی اانم ها ره آرهیش نمی کرد، ولری وقتری داترر   

هد، داترر جروهن   هو تقاضای کارآموزی کرد، نتوهنست پاسخ منفی به هو بد با دلربائی هز

که ههل ترکره بود، با چربزبانی و لوندی اود ره به هکبرر تحمررل کررد. هو بررهی هدهمره      

زندگی در آلمان نرازمند کار بود، باید در جائی هستخدهم می شد تا هدهره پناهندگی به هو 

هجازه هقامت بدهد، هز هیو رو برهی گرفتو همکان شغلی نرزد هکبرر برورتریو عوروه ره     

 ریخت،  

تلا  می کرد، برهی گرفتو هقامت نراز به شغلی دهئرم دهشرت هرر کجرا رفتره برود،        

کارهای ساده و یرر هستخدهمی به هو دهده بودنرد، وقتری در مغرازه هکبرر مورغول کرار       

آموزی شد، بسرعت توهنست نار موتری های هکبر ره جلب کند، کم کم هکبرر بره هو   

هز شرروع کرار دهئرم هیگنرور در مغرازه هکبرر       ئم دهد، هنوز چند هفته هی ونهاد کار دهپر

نگذشته بود که  متوجه شد هکبر چوم چرهن، طالب سکس هست! هو که  داتری بری  

 مری توهنرد   در آلمان، هرتباب با هکبر پناه رود، فکر کرد برهی  بدست آوردن هجازه هقامت

جنسری  ارلی سریع با هیو مررد پنجراه سراله روهبطره      برهی هو بهتریو موقعرت باشد. 
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آنچنان به هم دل بسته بودند که هکبر مجبرور   "عاشقانه"برقرهر کرد. رهبطه هی مخفرانه و 

 شد بدور هز چوم اانوهده، اانه هی دیگر کرهیه نماید و با هیگنور در آنجا زندگی کنند.  

ترا   بود هکبر در هفته دو و یا سه بار به اانه همسر  نمی رفت، هیو مساله منجر شده

نرامدن هو ره به اانه جویا شود، هکبرر مسراله حسابرسری سرالو هرای       همسر  دلرل

یرو وقرایع نگذشرته برود کره      آرهیوگری ره بعنوهن توجره طرح نمود، هنوز دو ماه هز ه

ابر حاملگی اود ره به هکبر دهد، هکبر که هنتاار چنرو وهقعه هی ره ندهشت، برهی  هیگنور

شور و شوقی ابر ره به هکبر دهده بود که  چاره جوئی به فکر فرو رفت، هیگنور با چنان

فکر سقط جنرو نمی توهنست در ذهو هو وهرد شرود، در نهایرت تصرمرم گرفتنرد ترا      

هیرو هرتبراب    زمانی که کسی متوجه هیو موضوع نوده هست هرتباب اود ره پنهان کنند.

گرفت،  ند آنها نرز به دنرا آمد.هیگنورحقوق اود ره میدومرو فرزهمچنان هدهمه یافت و

          چرون  وهن پورت و پنراه هوحضرور دهشرت، هو    هم بعنر اروبی دهشرت، و هکبرر    اانره 

د، هجباره نام فامرل ارود ره برر   کودک های اود بگذهرفامرل هکبر ره برتوهنست نام  نمی

بلااره  رهبطه هیگنور و هکبر ره به هطرلاع همسرر    و برهیوان  شناسنامه گرفت. آنها نهاد

هفوای روهبط هکبر و هیگنور وقتی فاجعه هنگرز شد کره داترر هرا و     هو رسانردند، نتایج

و داتر شده هست! آنها  هکبرر  پسر های هکبر متوجه شدند پدرشان هز هیگنور صاحب د

هکبر برهحتی نزد هیگنور زندگی کرد. هنوز مقردمات طرلاق هز    اانه بررون کردند،  ره هز

ود، هکبر هحسراس سررگرجه و سرر    همسر  و ترترب هزدوهج با هیگنور فرههم نوده ب

درد ناشنااته هی کررد. برا مرهجعره بره پزشرک و معاینرات هولرره توسرط دکترهرای          

ده و ریوه دوهنربرماری متخصص،  موخص شد که هو به سرطان مغزی مبتلا شده و 

نردهرد! بدینوسررله   وجرود   جز اوردن مسکو هرای قروی    هرچ رههی برهی درمان هو
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ار برهی مردن برهی هو نمانده بود. هیو ابرر بره سررعت نرزد     جز هنتامنتفی و  معالجه 

فامرل هکبر بصورت گسترده هی منتور شد، دیدو بازدید ها هز هو شروع گردید، پاره هی 

همسر  منجر به برماری هو شده هست،  هکبر تررجرح دهد مغرازه    "آه"معتقد بودند که 

دهنرد، ترا بدینوسررله بتوهنرد هز     ها ره بفروشد و پول آن ره به پدر و مادر  در ترکره ب

کمک های دولتی آلمان هستفاده و هزینه های درمان اود ره تامرو نماید. هنوز همرد بره  

هزدوهج کند،  نمی توهنست  در آلمان با هیگنور درمان و هدهمه زندگی در هو نمرده بود. هو

ج نمایرد.  در آلمان فرد می توهند یک برار هزدوهج و در صرورت متارکره دوبراره هزدوه    

جرده شردن هز همسرر  ره گنراهی     هیو موضوع ره بخوبی می دهنست، وهمسر هکبر 

ش عمر هکبر، تصمرم دهرد بروتر موهربی کرد، به فامرل گفته بود در آاربزرگ قلمدهد م

باشد،هز هیو رو کار متارکه ره که اود  هبتده مطرح کرده بود، به عقب هنردهات. هکبرر   

ور برهی هزدوهج رنج می برد، هیگنور که وضرعرت هکبرر   زیر فوار دراوهست های هیگن

ره بدرستی نمی توهنست درک نماید به هو پرونهاد کررد  بره ترکرره برونرد و در آنجرا      

هزدهوج کنند، و پولی ره که در هاترار پدر هکبر بود ره با اود به آلمران برآورنرد. هیگنرور    

اود و بچه ها بسرار دشوهر بخوبی می دهنست که هگر هکبر بمررد، بدست آوردن هرث 

تصمرم گرفت برهی بدسرت آوردن ورقره هزدوهج ترو بره هرر       رو اوههد بود، هز هیو

 سختی و مرهرتی بدهد!  

تا تهره ملزومات سفر، هیگنور متوجه شد هکبر قادر نرست چند قدم تا توهلت ره هرم رهه  

و داترر پرنج و شرش    برود، هز هیو رو برهی هو ویلچری تهره نمود با هوهپرما همرهه با د

 به ترکره مسافرت نمو.دند. ه  ساله
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همسر هکبر که هز ههدف هیگنور با هطلاع بود، سریعا به پدر و مادر هکبر تلفنری ابرر دهد   

که موهرب باشرد، هیو لکاته، هکبر برمار با دو بچه حرهمزهده ه  دهرند  به آنجا می آینرد  

پول ره بدهرد هو همه ره بالا مری کورد و    تا پول و اانه و زمرو ره هز شما بگررند!  هگر

 هکبر ره کنار ارابان رها می کند.

 ره بره بدون وسرله نقلره تا محل سکونت پدر و مادر هکبرر  ا وقتی به آنکاره رسردند، آنه

سختی طی نمودند، بعلت عدم روشو بودن محل سکونت آنها، هیگنور هجباره بچه هرا  

آنها ره به دو   به سختی هل می دهد، گاهی چرخ دهر ره روی پای هکبر درون صندلی

می کورد، بلااره به دهاتی رسردند که  محرل سرکونت پردر و مرادر هکبرر برود، برا        

ابر دهده بود که آنها به آنجا می آیند و همره  که همسر هکبر به مادر و پدر هکبروجودی 

ند! هیگنرور برا   نوانی ها ره هم دهده بود، هما چنرو وهنمود کردند که هکبر ره نمری شناسر  

با آنها کرد، بلااره آنها مجبرور   شروع به بوسردن و چاق سلامتیدیدن پدر مادر هکبر، 

 و گفتند:   صحبت کنندبا هو شدند 

 "هکبر جان چی شده، چره روی چرای؟"

 "ننه مریض شدم، دیگه کارم تمومه؟"

 "هی وهی ااک بر سرم کنم!"

در هکبر یکباره به هیگنور و بچه هرا نگراه   پدر و مادر شروع کردند به گریه و زهری و ما

 کرد و گفت:

هکبر؟ هینا کرو با اودت هینجا آوردی؟ نه کنه همون زنرکره لکاتره باشره؟ سررت رو     "

 "کلاه گذهشته! زندگرتو ارهب کرده؟

 "ننه هومدیم هینجا هزدوهج کنرم!"
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نهرا  هزدوهج کنی که چی؟ هیو بچه های تخم حروما رو چره هینجا آوردی؟ ارودت ت "

 "می هومدی، قدمت رو چوم بود، ولی هیو ولدزنا ها رو هصلا نمی تونم نرگا کنم!

پدر هکبر که تا آن موقع سکوت کرده بود وقتی مادر هکبر هیو حرف هرا ره زد، شرروع   

 کرد به فحاشی به هیگنور!

 "اجالت نکوردی؟ جنده اانم؟ هز هیو رهه که هومدی برگرد، رهه بازه جاده درهز!"

که همه ترر هایش به سنگ اورده بودند، دست هز پا درهزترر، شرروع بره هرل      هیگنور

دهدن  صندلی هکبر کرد، پس هز رنج بسرار  بلااره به آنکاره رفتند، آنجا در هتلی هقامت 

الاف همه  شب ها که به هکبر محبتی ندهشت، ب ره به صبح رسانردند. هیگنور برو ش

ام هرچ کاری نبود، لخرت و عریران در کنرار هو    آن شب با وجودی که هکبر قادر به هنج

اوهبرد و هو ره در بغل فورد! به هو گفت باید در ترکره محضر برونرد و در آنجرا عقرد    

کنند! با همرو ارال شب ره به صبح رسانردند، صبح با همان دردسر هائی که روز قبل 

نهرا حاضرر   تحمل کرده بودند، به محضر های مختلفی سرکوی کردند، هرچ کدهم هز آ

به ثبت هزدوهج هیو دو نودند، یکی هز دلائل عدم ثبت هزدوهج آنها  بچه ها بودنرد، نرام   

توهنسرتند نرام آنهرا ره در    نمری   به نام مادرشان ثبت شده برود و فامرل بچه ها در آلمان 

فامرلی هکبر ثبت کنند، هیگنور هیو ترر  هم به سنگ اورده بود! در فکر هیرو   ترکره با

ضری پرده کند که بتوهنند با پردهات پول هیو کار ره هنجام دهنرد! بره  فامررل    بود تا مح

ساله حررهم زهده   3و  3های اود مرهجعه کرد، برای هز آنها معتقد بودند هیو دو داتر 

هستند و قاعدتا نمی توهنند پس هز مرگ پدر، هز مررهث هو سهمی ببرند! هیگنور  تمرامی  

ایذ عقدنامه اود با هکبر ره بدست آورد، همرا نورد کره    سعی اود ره بکار برد تا تکه ک

 نود!  
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ر، هجباره دست هز پا بلندتر به آلمان بازگوتند،  همرد هیگنور برهی تصراحب ثرروت هکبر   

که کم کرم حرس شناسرائی ارود ره نررز هز      . هکبربود  جانفوان نوان دهدن اود به هو

 ی آمدند، نمی شناات!فامرل اود ره که  هر روز به عرادتش محتی دست می دهد، 

یک هفته هز مرهجعت آنها گذشته بود که هکبر دچار بی هوشری شرد، همره فامررل بره      

هیگنور دشنام می دهدند، هو ره مقصر می دهنستند، می گفتند هو ره با چنررو وضرعرتی بره    

ترکره برده هست و همرو مساله منجر شده که هکنون چنرو وضرعرت وارمری دهشرته    

 باشد.

ر ره به برمارستان برد، در آنجا هو ره بستری کردند، هیگنرور کره ترا یکری دو     هیگنور هکب 

هفته قبل در همه جا مرنی ژوپ می پوشرد، حال با پوشردن لباس های کلفت و بلنرد  

چنان اود ره مقدس نوان می دهد که هر کس هو ره نمی شناات فکر می کررد جرد   

کثره چنررو هسرتند، ولری در مرورد     ، هلبته مسلمان ها هسلمان دو آتوه هستهندر جد م

هیگنور آن هنگرزه های مذهبی و نا آگاهانه نبود که هو ره به چنرو رفتاری کورانرده برود،   

اری زده بود، هو برهی نواندهدن هو برهی گرفتو سهمی هز مررهث هکبر دست به چنرو رفت

پوشانرد، نگاهردهری کودکران    یوسردسالش هم رلومرت اود، سر داتر های ارما

در برمارستان قانونا ممنوع می باشد، هما هو آنها ره با روسری های  بلند بره کافره تریرای    

 برمارستان می برد، جائی که هکثر ملاقاتی ها به آنجا می آمدند!  

کره   عرادت می آمد. چهار  فرزند هکبر همسر هکبرنرز  هر روز با کاسه هی سوپ دهغ به

، روزی دو بار با پاکتی  پر هز تخمه آفتاب گردهن به قبلا هو ره هز اانه بررون کرده بودند

عرادت هو می آمدند، دست و صورت پدر ره که فقط چوم هایش باز بود و چنرو بره  

بوسردند،هز هینکه در چهرار  نار می رسرد کسی ره بخوبی نمی توهند توخرص دهد می
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د. عجررب هینجرا   سال گذشته هو ره هز اانه بررون کرده بودند هرهار پورمانی می کردنر 

بود که همه می دهنستند چره چنرو براوردهای محبت آمرزی هز سوی هر یک هز آنهرا  

زده بودند، چنان وهنمرود مری کردنرد     "علی چپ"سر می زند، همه اود ره به کوچه 

چنرو مهربان شده هند. شش فرزند، دو زن یرک طررف    "اده"که همه در رهه رضای 

مادر و پدر هکبر، برهدر های هکبرر، اروههر هرای هکبرر،     قضره، چهار مادر و پدر زن ها، 

شوهر ها و زن های آنها، هر کدهم چندیو بچه و هقوهم دور و نزدیک، حقرقت روزهنره  

           پنجاه و یا شصت نفر ملاقاتی روزهنه بودند. آنها در سرالو ملاقرات کننردگان تجمرع    

ی آلمانی بلند بلنرد در مرورد   می کردند، بحث و جدل می نمودند، با زبان مخلوب ترک

              ثروت هکبر و ورثه ها صحبت مری نمودنرد. یرک دسرته کره برورتر آنهرا ره تورکرل         

می دهدند هوهدهرهن همسر هکبر بودند و بوجود آمدن  وهقعره ره بره اراطر نفرینری کره      

 همسر هکبر کرده هست توخرص می دهدند، دسته دیگر معتقد بودند هیو بلا هز آسرمان 

د بودنرد هیگنرور زن فاسردی    نازل شده هست و ربطی به کسی ندهرد، دسته سوم معتق

ادهوند هو ره نفریو کرده هست! مادر هیگنور تنها بر روی صندلی نوسرته  و  هست  که 

دو داتر اردسال و برگناه ره کنار  نگاه دهشته بود، رنگ هز راسرار هیرو دو داترر    

که با نفرت به آنها نگاه می کردنرد، کلمره تخرم     پریده، مبهوت نارر هنسان هائی بودند

چرز اوبی نرست، چره کره   بودند، فهمرده بودند که تخم حرهم حرهم ره ده ها بار شنرده

 فامرل های مادریش به آنها نمی گفتند تخم حرهم! بحث ها تنها بره هیرو مسراله ارتم     

هکبرر زنرده    شد، حول و حو  مرزهن دهرهئی های هکبر هم صحبت می شد، هنوز نمی

بودند، هیو مساله چنان بحرث و جردلی بررو     و آنها موغول تقسرم دهرهئی های هوبود 

         آنان بوجود می آورد که تعادل اود ره هز دست مری دهدنرد و شرروع بره دهد و برردهد      
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کردند! مسئول بخش پس هز تذکرهت متعدد هجباره برهی بررون کردن آنها هز بخرش   می

توهنسرتند   مواهده شد.آنها می رو صحنه هاییچن د.چند روز متوهلیمتوسل به پلرس ش

برار هز   در دسته های چندیو نفره وهرد هتاق برمار شوند، دست بوسی کننرد و هرزهرهن  

. برمار چنان بی حس و بی هو  بود "حالت چطور هست"، "نجسو "برمار بپرسند: 

 !که هرگز نمی توهنست توخرص بدهد ملاقاتی چه کسی می باشد

هیگنور  مسئول رهه دهدن ملاقاتی ها به هتاق شده بود، سعی می نمود هفررهد کرم مسراله    

 دهر  ره به هتاق و بسوی هکبر ببرد.  

بخش  هز حضور هیو همه ملاقاتی استه شرده برود، هز ترذکر دهدن هرم ارود دهری      

 نمودند، بعد هز یکی دو روز  و بصورت ناگهانی، هعلان کردند  مریض دچار برمراری 

MRSA  هتاق های مخصرو  قرنطرنره   می باشد. برمارهای مبتلا به هیو باکتری باید در

ملاقاتی ها  بدون پوشردن لبراس مخصرو  نمری توهنسرتند وهرد هتراق هکبرر        شوند.

شوند، هیو مساله موجب ارسندی هیگنور بود، چره کره هز پرذیر  هفررهد مسراله دهر     

دفتر پرستاری! پس هز هعرلان هیرو ابرر ،    اود دهری می کرد، آنها ره رجوع می دهد به 

چه محوری در بخش مربوطه بر پا شد، ملاقات کننردگان در تجمعرات هرسرتریک    

می اوهستند وهرد هتاق شوند، مدعی بودند برهی دیدهر هکبر حاضر هستند به برماری هو 

 مبتلا شوند. هیگنور هصلا توهنائی هنجام کوچکتریو کمکی به هکبرر ره ندهشرت، برا هیرو    

وجود هز ترس هینکه یکی هز هفرهد اانوهده هکبر جای هو ره بگررد، هر روز صبح سراعت  

شش همرهه با دو داتر و مادر  به برمارستان می آمدند، داتر ها رنگ و رو بااتره،  

مغموم، نگرهن، با چوم های جستجو گر با روسری هائی که حتما مادرشران برهیوران   

ره آنها باید به سرشان بکنند، در هتراق هنتارار کنرار    توضرح دهده بود چه معنی دهرند وچ
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مادر بزرگ می نوستند، تا ملاقات کننده ها برایند و آنها ره ببرنند، آنها باید بره ملاقرات   

کننده ها نوان می دهدند که چقدر پدرشان ره دوست دهرند! شاید دلوان رحم برایرد و  

هیگنور لباس مخصو  ممانعت هز قبول کنند که هیو دو داتر فرزندهای هکبر هستند! 

سرهیت برماری ره به تو می کرد، وهرد هتاق هکبر می شرد، هو در برهوشری مطلرق برود،     

متوجه نبود که چه کسی  به آنجا آمده هست، هیگنور هم هیو ره بخروبی مری دهنسرت،    

بدون کمتریو توجهی به هکبر، بررون هز هتاق منتار هولرو ملاقاتی مری مانرد، برا هبتکرار     

اود برهی جلوگرری هز هزدحام ، به مرهجعه کنندگان نمره می دهد تا هرر کرس بتوهنرد    

جده هز دیگری وهرد هتاق هکبر شود. به آنها تاکرد می کرد که با هکبر هصلا نبایرد حررف   

             بزنند، حال هیو مساله چقدر با رهنمود های دکترر منطبرق برود، مسراله هی هسرت کره      

           در هتراق شرماره هرا ره کنتررل     یرهر نمود، در هر صورت هو جلرو توهن بر آن هص نمی

کرد و مجدده تاکرد می کرد با هکبر نباید حررف زد، و چنانچره کسری شرروع بره       می

حرف زدن می کرد، بدون هینکه سخنی بر زبان آورد، با علامرت دسرت هو ره هز هتراق    

نی مدعی بودند که هو جانب حرق  بررون می کرد، در هتاق هنتاار بحث بالا گرفت، کسا

ره نگرفته و بروتر کسانی ره برهی ملاقات می فرستد که با هو مخالفتی ندهرند و حررف  

زدن هم  هو اود  ممنوع کرده هست کره مرا نتروهنرم وهقعررات ره برا هکبرر در مرران        

 بگذهریم!

          ر هیو جریان هدهمه دهشت، درد سر بخش مزبرور برا مررهجعرو نررز روز بره روز برورت      

شد، در یک روز که تقریبا سالو هنتاار مملو هز ملاقات کنندگان ناکام برود، هیگنرور    می

  "محمرد مررد  "، یعنری  "محمد هولدوو " "محمد هولدوو"زهری ، فریاد زد:  با شرون و

جماعت حاضر برهی هینکه نوان دهند هز هیگنور نارهحت تر هستند، با صدهئی بلنردتر،  
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، و صدهی همسر هکبر کره بارهرا   "محمد هولدوو " "محمد هولدوو"د : با هم همه گفتن

نتوهنسته بود بخاطر هجحاف هیگنور در عدم رعایت حق ملاقرات هو برا هکبرر، هکبرر ره     

در بهبوبه سرو صده رو کررد بره    "همان هلله.... "ملاقات کند، با حالتی هرستریک دهد زد:

   "جنده اانم آار هونو کوتی!"هیگنور و گفت: 

می اوهست به سوی هو برود و یقه هو ره بگررد ولی دیگرهن نگذهشتند و اود  بهترر  

دید به سوی مرت برود، مسئولرت هیگنور بدون نترجه هی برهی اود  به پایان رسرد، 

همرهه با مادرشان به سوی هو رفتند، دیگرهن در پی آنها روهن  "حلال زهده!"فرزند های 

چند لحاه قبل هز فوت هکبر، ورود ممنوع بود، به یکبراره بره   گردیدن، هتاق برمار که تا 

توسط لوگریان پرروز تسخرر شد، اوبی هتاق هیو بود کره ارارج هز محوطره هصرلی     

بخش برمارهن معمولی بود، در رههروئی بو بست قرهر دهشت که کمترر مرورد توجره    

 برمارهن دیگر و یا موجب تنثر ااطر آنان می شد!  

ا که گویا در کار پرستاری وهرد بود، هز وضعرت پرش آمده نارهحرت  یکی هز ملاقاتی ه

 شده و به دفتر پرستاری بخش مربوطه رفت، هز یکی هز مسئولرو آنجا پرسرد:  

ی می باشد بروند؟ آیا هشکال ندهرد که همه وهرد هتاق مرده هی که دچار برماری وهگرر"

 "وجود ندهرد؟ آیا همکان سرهیت

روز هست که ما هیو ره می گوئرم! شما چره هینجرا هسرترد؟ مرا     هلان چندیو"هو گفت: 

ملاقات ره ممنوع کرده بودیم، شما مسئول ملاقات تعررو کردید! روزهنه ده ها نفرر بره   

، هلان شایدشما هم می بوسردیدهتاق هو می رفترد و بدون رعایت قوهنرو بهدهشتی هو ره 

MRSA   برمار مرده هست شما متوجره شردید،   دهرید! قبل هز هینکه ما متوجه شویم که

هنوز لوله های برنی و ریه و سرم ره هز بدن هو اارج نکرده برودیم کره  شرما و هقروهم     
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 "شررررما هو ره در بغررررل گرفترررره بودنررررد، عررررزهدهری مرررری کردنررررد!      

مرد متوجه شد هیگنور بدون هینکه کسی به هو بگوید اود ره مامور کنتررل کررده برود!    

پریوران و گریران     رهی دیگرهن بگوید که متوجه شد هیگنورمرد بازگوت تا قضره ره ب

دو داتر اردسالش روی جسد نوسته، مادر بزرگوران سرر در مرران     کناری هیستاده،

 می گفتند: آنها آهسته چرز هائی می گوید و آن دو با گریه و زهری زهید هلوصفی

شرود:   ، کره معنری فارسری آن مری    "بو بازهسررس هولردوم  "، "بو بازهسرس هولدوم"

 "پدرمان فوت کرده هست!"، "پدرمان فوت کرده هست!"
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 «زوایای تاریک تبعید!»

 

آار هفته هوه صاف و آفتابی برود، ارلری هز مرردم  روز یرک شرنبه  ره  بررهی        

هوهاوری  و تفریح، هاتصا  دهده بودند، آنها دو به دو و  هکثره به تنهرائی و بره   

رک  قدم می زدند. برای در مران چمو وسررع پرارک   ندرت دسته جمعی در پا

سفره پهو کرده، موغول اوردن و نوشردن و برای  موغول بازی هرای دسرته   

          جمعی بودند. کسی به هردک ها که در مران مرردم رفرت و آمرد دهشرتند وقعری     

 گذهشت. نمی

طررهف  می کورد. به رفت آمد هرا و ه تنها روی نرمکتی نوسته  سرگارپرر مردی 

 نگاه می کرد. گاهی محو تماشای دود سرگار  که در اود مری پچررد و فررو    

رفت،. گاهی چرزی نمی دید، هنسان ها تبدیل می شدند بره هشرباحی کره در     می

حال سفر بودند، به دورها و هز مران کوه ها و دره ها و جاده ها، بر فرهز دریاهرا و  

رهحرت ره هز  هز چوم هو لبراس هرای   رود ها، می رسردند به هیرهن. زن ها به دور 

سراه و افقان آور به تو کرده بودند. کودکران هز تررس    تو بدر کرده، لباس های

وهلدیو دست در دست مادر ها دهده، جلرو ترر هز قردم هرای مرادرهام آلرود در       

حرکت بودند. مردها، استه، مغرور، ریش دهر، تسبرح به دست، با پروانی هرای  

و نگاه می کردند. پروهز ناگهانی یک مریرابی و نوسرتو در   سراه، اوم آلود، به ه
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پراده رو، هو ره به پارک آورد.  یازهای وحوی شروع به قرل و قال کردند دسرت  

هز چره در سبزه زهر وسرع بردهشته، برای به سوی  دریاچه  و برای به آن سوی 

لی شاه تو دریاچه پروهز کردند. دورهن کودکی ه  ره به یاد آورد که در چومه ع

به آب می دهد و بر هثر سرمای آب دوباره زیر آفتاب می هیسرتاد و مری لرزیرد و    

 وقت لرز  بدنش تمام می شد، دوستش هو ره به دهال آب می کواند.  

بررون هز پارک جوهنی هز ماندن در اانه کوچک اود به تنگ آمرده بری هردف    

هائی که هز درو دیروهر   کفش به پا کرد و هز دست دیوهرها، نگاه عکس ها، ااطره

هو عراجز در پاسرخگوئی برود، در     ودند و هو رهسئوهل پرچ می کردند کره آویزهن ب

د. هنوز چند قدمی نرفتره برود   هتاق ره باز و بی توجه به همه آنها رهسپار پارک ش

پدر  هرهسان اود ره به هو رسانرد!  اوهست اود ره هز هو پنهان کند، ولری   که 

 هیستاد و گفت:هو درست در مقابلش 

   "هگر تو به آلمان نمی رفتی، مو هلان زنده بودم!"

مرد جوهن بر سرعت اود هفزود و هز پدر  فاصله گرفت، هما هو بردنبالش برود،   

صدهیش می کرد، آنقدر رفت تا بلااره به پارک رسرد. شلوغ برود. در پرارک هز   

گرر فرصرتی   تند رفتو استه شده بود،هز سرعت اود کاست، هز هینکه پدر  دی

ندهشت تا با هو کومکش کند، اوشحال بود. در هیو هثنا  چومش به آن پرر مررد  

هفتاد. شبره به پدر  بود، به عقب نگاه کرد، پردر  دیگرر آنجرا نبرود. هو روی     

نرمکت نوسته و موغول سرگار کوردن بود. برهی هینکه حرف هرای همرورگی   

همرا دلرش بررهی هو سروات.     هو ره نونود، تصمرم گرفت مسرر  ره تغررر دهد. 

پدر  سرگار که نمی کورد همروه هو ره هز کوردن سرگار منع مری کررد، حرال    
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سرگاری شده بود، بدون تاارر به سوی هو رفت! تعجب کردکه چره دیگرر هز هو  

سئوهل نمی کند. هز هیو جهت ارلی اوشحال شد. به هو  نگاه کرد! وقتی پررمررد  

 آورد! مرد جوهن با تردید پرسرد:  متوجه نگاهش شد، لبخندی بر لب 

 "ورنم؟هگر جای کسی نرست هجازه دهرم  ب ببخورد! هینجا االره؟"

مرد با مهربانی به هو نگریست، قرافه ه  آشنا بود، مثل همکار  بود که یک برار  

با هو به کوه رفته و در مرانه رهه استه و کوفته اوههان بازگوت شده بود، هر چه 

 کرد، بروتر نقش دوستش ره در هو یافت! با عجله گفت:بروتر به هو نگاه 

 "! بفرما، جا االره!بله قرافه شما شرقره"

 "م!شرقی نبود چی؟ مو هیرهنرممنون، هگه "

! آاه مرو عاشرق   می زدم رد؟ ببخورد مناور بدی ندهشتم، حدسرهست می گ"

 "م!قرافه های شرقر

رفرتو بره عرالم هپرروت      هر دو بدنبال هم صحبت و هم زبان بودند! پررمررد هز 

استه شده بود، اوشحال شد که جوهنی  آن هم هیرهنی در کنار  مری بنوررند،    

 با  محبتی حاکی هز رضایت  دوباره تاکرد کرد:

 !   "هلبته"

 اود ره جمع و جور کرد و کنار کورد و گفت :

   "هوهی اوبره، هنگار نه هنگار که پائرزه، زبان فارسی ارلی زیباست!"

یو پارک ارلی زیباست! حدس می زدم، پدرم ره دیردم! هینجرا برود، فکرر     بله! ه"

کنم رفت، شما بدون لهجه صحبت می کنرد، پدرم آلمانی بلد نبرود، چره هتفراق    

   "جالبی!
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پررمرد منتار بود صحبتی شود، هما مرد جوهن به رفت و آمدها نگاه می کرد. اانه 

         مادر  ره بخراطر آورد. بره یراد تنهرا مررغ اانره پردریش کره هرر روز تخرم           

گذهشت و سگ آنها که با هو کوتی می گرفرت و اروههر کروچکتر  کره      می

هدر  کره هنروز   هجباره در هفت سالگی حجاب هسلامی به سر کرده برود و برر  

دوهزده سال بروتر ندهشت و در آن سو کم شده بود یک تئوریسرو حزب هللهی 

 و هز امرنی دفاع می کرد، هفتاد که می گفت:

   "وهی به روزی که امرنی حکم جهادم دهد!" 

 یکباره به اود آمد، برهی باز کردن سر صحبت با پرر مرد گفت: 

 "؟اوریورهستی آب جو می "

 "، می تونم برم برارم؟زه بدیوبد نرست! هجا"

      "نه مو شما رو مرهمان می کنم!"

 مرد با لبخندی توکر کرد!  

جوهن برااست به سوی کروسک رفت و دو بطر آبجو ارید. شروه های سررد  

و عرق کرده، هو ره براد گرمای تابستانی هندهات، که پرای پرراده هز مررز بازرگران     

ا لب تورنه مجبرور برود ده هرا کرلرومتر رهه ره      وهردترکره  می شد. در آن هنگام ب

بدون هسترهحت و نوشردن جرعه هی آب طی کند، آنقدر لبرانش اورک شرده    

بودند که به سختی زبانش می توهنست آنها ره مرطوب کند، هنوز به آن تورنگی  

فکر می کرد، اود ره کنار پرر مرد، زیر آن درات چنار کهو سال دید، فکر کررد  

آمده هست، به  ریوه های درات ارره شد که بره  شرعاع  چنردیو    رهه ره هشتباه 

متری روی  زمرو پهو شده بودند و در هم و بر هم اود نمائی می کردنرد، بره   
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بالای سر  نگاه کرد، شااسار آن درات  با درات کناری سرر در سرر هرم    

د کرده بودند، به یاد نامزد  هفتاد که گاهی سر بر شانه هم می گذهشرتند. برا ارو   

پندهشت درات ها هم چون عواق در هم می پرچند، هما هیو درارت هرا مثرل     

ره پوشانرده بودند! برا تردیرد ارود ره     سمتی هز فضای بالای دریاچه کناریچتر ق

کنار نرمکت رساند، پررمرد به  تصاویر درات ها  در عمرق دریاچره نگراه مری     

هسرت، برا دسرت     اود دید، فکر کرد کسی مزهحم  یکرد، شروه آبجو  ره جلو

 آنها ره کنار زد، هما ارلی زود متوجه شد که مرد جوهن بازگوته هست!

 "آهان آمدید؟"

شروه ره به سمت هو برد و  منتار شد کره هو آنرره ره بگرررد.      مرد جوهن با سماجت

پررمرد پس هز فارغ شدن هز تصاویر در آب، شروه ره گرفت، توکر کرد، وقتی کره  

شروه ها ره به هم زدند، در چوم هم ارره شدند، پررمررد    مرد در حال نوستو بود

 به آرهمی گفت:

 "سلامتی!"

مرد جوهن وقتی در چوم پررمرد نگاه کرد، با شرمی کودکانه چوم های ارود ره  

بست، هرچگاه با پدر  موروب ننوشرده  بود، برا کرههرت، همررهه برا پررمررد      

 جرعه هی نوشرد. هز هو پرسرد:

 "می بخورد هسم شما چره؟رهستی آقای.... "

 "م! ولی نه حضرت مهدی! هز هیو چرندیات بدم می یاد!مو مهدی ه"

چه اوب آقا مهدی، منم بخاطر همرو چرندیات هز هونجا فررهر کرردم! اروب    "

 "؟رد، چند ساله هینجا زندگی می کنروآلمانی صحبت می کن
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 "اب مو ارلی وقته هینجا زندگی می کنم!"

 "چند وقته"

نجا! یعنری حردود سری و پرنج     ج یا سی و شش سالم بود که هومدم هیسی وپن "

که هینجام،  یکی هز  دوستام  منو به هدهره پناهندگی معرفی کرد. چون مجررد   ساله

هومده بودم زیاد سخت نگذشت، اوهسته هام ارلی کم برودن، یرک جرا بررهی      

 "اوهب و کمی یذه و زمانی برهی مطالعه، کمی ورز  و تفریحات سالم!

 "بابا هیو که شد یک کامرون اوهسته!!"

 "حالا هسم شما چره؟"

بعد اوهست چرزی بگوید تا هر دو انده کنند ولی سرکوت کررد و    "مسعود!"

با نگاهی به مهدی! مکث کرد،  هر دو  به هم نگاه کردند، سکوت بر قررهر شرد،   

 مهدی فکر کرد:

 "!نکنه رهست می گه! شاید ارلی اوهسته های زیادی دهشتم"

سر  ره پائرو هندهات و به فکر فرو رفت، دوبراره هنگرار بره دنبرال چررزی در      

صورت هو می گردد، سر  ره بلند کرد، بدون دلررل هرردو  یکبراره اندیدنرد!     

 مسعود هدهمه دهد:

چه جالب، یادمه تو هیرهن اوهب، یذه و وقت، موکل بزرگی بود، چون ارب  "

هسته هام برود کره هررچ    ز  یکی هز اوهمه با هیو چرز ها در گرر بودن، ولی ور

 "مثلا فوتبال، کوه پرمائی. اب، می بخوی می گفتی! "وردم!وقت بدست نرا

ل دیروهری برازی   منم ورز  رو ارلی دوست دهرم، بچه که بودم تو کوچه گ ر "

می کردیم، بعد که بزرگتر شدم می تونسترم آار هفته ها بریم کوه، چره صرفائی   
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تنها باشه می تونره دوسرتای اروبی هرم پررده کنره،       دهشت، می دونی وقتی آدم 

. شاید مو هز ر نمی کنم ؛ سلرقه ها متفاوتهمقصرن، نه! هینجوری فک  گم  زنهانمی

کسائی اوشم براد و همسرم اوشش نراد. در هیو صورت باید با  شخصی کره  

ا ، قطع رهبطه کنرم. هگه آدم تنها باشه، اود  مری دونره بر   نه مورد نار مو و یا هو

کی دوست بوه و با کی دوست نوه!  وقتی هومدم آلمان همرو طوری شرد. برا   

 "کسی موکل ندهشتم. به همرو دلرل دوستای زیادی برهی اودم پرده کردم.

 "چه جالب،  هجازه دهرم شما ره تو اطاب کنم؟"

دیم کره شرما، شرما کنررم؟  رهسرتی آقرا        م  میبله حتما! مگه ما کار هدهری هنجا"

 "تنهائی؟ مسعود شمام

نزده ساله که هومدم آلمان. چند وقت پرش دوسرت  م، هلان حدود پوآره، منم تنها"

 "داترم هزم جده شد!

کمی مکث کرد و به یاد آورد پردر  هرر روز و هرر شرب در کنرار هوسرت!       

اوهست بگوید، ولی فکر کرد لزومی ندهرد، برهی چی باید به هو بگم، نگاهی بره  

 به سرعت گفت:   قرافه مرد کرد، پدر  بود،

 "بابا چره دست هز سرم بر نمی دهری!؟"

 ولی یکباره به اود  آمد و گفت:

 "می بخوی، مو به یاد مادرم هفتادم که هی بهم مرگه چره بر نمی گردی!"

           حررف  ، متوجره شرد مسرعود قردری پررت و پلا     که شده برود ومهدی کمی ش

 می زند! هز هیو رو گفت:

 "منم پرش می آد، عجب هتفاقی؟! مساله هی نرست، بره"
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 مسعود هدهمه دهد:

دوست داترم می گفت تو ارلی تو هیرهنی هستی، می گفرت ترو بایرد هینجرا     "

زندگی کنی، اب حرفش که درست بود، ولی هصلا مگه می شره بردون هینکره    

م هستو، اوبی ها، بردی هرا،   کرد، زندگی کنم؟ تمام ااطرهت جلوبه هیرهن فکر 

هونجا هز اوبی های هینجا هم بهتر هستو! تو هینجروری نرسرتی؟   هنگار بدی های 

هگه نباشی اب حتما آلمانرا روت تاثرر گذهشتو! رهسرتی چطرور شرد کره تنهرا      

 "هومدی هینجا؟

م؛ شرله پرله  تو کارم نرست، دوست دهرم با کسری  دونی مو آدم رک و رهستی همی"

ود تا یه نفر بگه زیراد بره   که وهرد دوستی می شم رک باها  حرف بزنم! هیو که ن

هیرهن فکر نکو، تهمت بزنی! بگی اارجی شد! موهرب با  چی می گی! سررگار  

 "کوی؟می

            م بره هیررهن زیراد فکرر     نه مو دودی نرستم! مناوری ندهشتم، ارب حتمرا تروه   "

 "می کنی! هز حرفات معلومه!

هری که ههرل دود  قبول می کنم، ولی اوبه که سرگاری نرستی! هیو شانس رو د"

 "نرستی! هصلا ههل دود نرستی؟ یا فقط ههل سرگار نرستی؟!

 "نه ههل هرچی نرستم!"

شش ساله سرگار می کوم، یه زمرانی عاشرق    ،اب اوبه!  مو هلان سی و پنج"

یه داتری شدم، چون پول ندهشتم هونو دهدن یه نفر دیگه، اب جوونرره دیگره،   

نرا مری رفتررم    و، با یه دسرته هز جو هفت سال زدم به سرم آار، حورش کوردم

پارک جنگلی، دور می نوسترم، حورش می کورردیم، قبرل هز هینکره سررگار و     
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ذهرم سرگاری بوه، موفق نم، می اوهستم یکی هز رفقام رو نحورش رو شروع ک

نودم، بر عکس  هون موفق شد منو سرگاری کنه، بعد اوهستم نرذهرم حوروری   

هرو بره ارودم هومردم، دیردم هون دهره      ه، یکشد منو حوروی کنبوه، هون موفق 

هروئرو می زنه، هر روز که هز سر کار برمی گوتم، سر سراعت سره مری هومرد     

دنبالم، می رفترم هول برلرارد بازی می کردیم، بعد می رفترم بلوهر هلرزهبت، هونجا پر 

ار فرلترر  ساقی بود، پنج تومو می دهدیم یه ترکه حورش می اریدیم، توتون سرگ

           ورش رو یه اورده حررهرت مری دهدیرم، یره فورار      رو االی می کردیم، ح دهر

دهدیم اورد می شد!  با توتون سررگار قراطی مری کرردیم، بقرول حوروررا        می

مری زد، همررو    نپرملاتش می کردیم، یکی دو پک مو می زدم یکی دو پک هو

لم، گفرت برریم   جوری هدهمه می دهدیم تا سرگار تموم می شد! یه روز هومد دنبرا 

  تو سه رهه آذری برود، رفتررم هونجرا، ترو     ه  ، اونه پسر عمه دنبال پسر عم

دولعارم، یره    یه کمی نوسترم، پدر مادر  رفتره برودن شراب   ه اونه پسر عم

  یه قاشق آورد، یه کبریرت آورد، برا   ه هو دیدم پسر عمحورش زدیم، یسرگار

، ، فهمردم بساب هروئرنره ردورق سرگار رو لول کرد! یه نی کوچرک درست ک زر

با اودم عهد بسته بودم دیگه هز هیو بروتر جلو نرم، هر دو نوستو بالای رهه پله، 

گرَد هروئرو رو ریختو تو قاشق یذه اروری، زیرر قاشرق کبریرت رو روشرو      

  هنروز  ه کردن، با همان لوله دود هروئرو رو با دمایوون کوردن بالا، پسر عم

نوزده سالش بود، چه بچه های او  ترپی برودن،   هرجده سالوم نبود، اود 

           تفریح که ندهشتو، هز بابا ننه های برچاره  یه پولی می گررفتو، پردرمادره هرم کره     

نمی دونستو یه بچه هفده ساله می تونره هرروئرو بخرره، برره رهحرت بکوره!       
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برازی  ا کنترلوون نمی کردن، بچه ها تقصرر ندهشتو، یا باید می رفرتو سررنما، یر   

برلرارد، یا تو ارابون علاف می شردن، هون موقرع برسرت سراله برودم، ارب هز       

تا همون سرنم اودمرو نرگره    بچگی کار کرده بودم، جامعه رو بهتر می شنااتم، 

           م، با چوام دیده بودم که بعضی هز کرارگره معتراد مری شردن، وقتری معتراد       دهشت

هومد که حورش می کورم، آدمرای    شدن دیگه آدم نمی شدن! هز اودم بدم می

 رد می شردن، یرا کنرار اررابون     دیگه هز اونه و اونوهده ط معتاد زیاد دیده بودم،

رم، دن، دوست ندهشرتم کنرار اررابون بمرر    مردن، یا  همه هونا ره ترک می کر می

دوست دهشتم هزدوهج کنم، بچه دهر بوم، زندگی رو ارلی دوست دهشرتم! هیرو   

الف بودم، با سرگارم مخالف بودم، چون هیرو دوسرتم   بود که با حورش هم مخ

رو ارلی دوست دهشتم، سرگاری شدم، دیدم هگره یره لحاره دیگره بمرونم، برا       

هصرهری که هونا می کردن، هوس کنم یه نفسم مو بگررم! می دونسرتم هگره بررم    

طرفش دیگه رهه برگوتی برهم باقی نمی مونه! با هصرهر منم هونا دست هز هرروئرو  

اودشون ور نمی دهشتو، هیو همه هصررهر کرردم کره حوررش نکرش       کوردن

گو  نکرد، حالا هگه هصرهر می کردم حتما ارودمم هروئرنری مری شردم، یراد      

کسائی هفتادم که تو ارابونای  شهر نو کنار دیوهره گله گله نوسرته برودن دهشرتو    

رست، هروئرو می کوردن، با اودم گفتم آاه برهی یه داتر که هونم به فکر مو ن

چره دهری  هیو همه  مایه می ذهری؟ بدونه هینکه هز هون هرا اردهحافای کرنم، هز    

رفرتم، کرم کرم    مری  هون اونه زدم بررون، بعدها وقتی می هومدن دنبالم، دیگره ن 

حورش رو گذهشتم کنار، هیو سرگار لامذهب ارلری جرون سرخته، چنرد برار      

 "اوهستم ترکش کنم، نود که نود!
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   "لب مرز رفته بودی! چه شانسی آوردی! تا"

         هم ارلری کرم   طرف  موهد، ضایع شردن! هیرو آب جرو    آره چه جوونائی  رفتو"

اورم، حالا محض جمال گل شما می اورم، بدم نمی آد ولی مری ترسرم    می

 "درگرر  بوم!

با یه آبجو که آدم در گرر نمی شه، منم زیاد دنبالش نرستم، وقتی که پونزده سالم "

ر روز جربامو می گوت که نکنه تو  توتون سرگار پرده کنره، ولری   بود مادرم ه

که سرگار می کورردم، دیگره توترون     قت پرده نکرد، برهی هینکه مو وقتیهرچ و

 "سرگار رو تو جربم نمی ذهشتم!

تعریرف  مسعود دوباره مکث کرد، یاد زمانی هفتاد که مادر  برهی همسایه هشران  

 دهد:  !  هدهمه کرده بود که مسعود پاکه

با پسر همسایه دیوهر به دیوهرمون سرگار می کوردم، مادرم پز منرو دهده برود بره    "

مادر هون، گفته بود مسعود بچه ماهرره! هرچی می گم گو  می کنه، هون هصرلا  

برو تمام جوونای محل تکه، نه سرگار می کوه، نه عررق مری اروره، نره ههرل      

برود سررگار مری کوره، ارلری       کارهی بدیه!  مادر دوستم  یک بار پسرشو دیده

نارهحت بوده، هومده بود به مادرم گفته بود، وقتی که مادرم ارلری هز مرو برره      

تعریف کرده بود،با نارهحتی رفته بود اونه، هز حرف های مادرم ارلری حرر    

 اورده بود، شب که پسر  هومده بود اونه، دهدو بی دهد کرده بود و گفته بود: 

ریا رو در نراری،  مادر مسعود به مو  سرکوفت نمری زنره!   هگر تو هیو کثافت کا"

 "هی مسعود رو به رام می کوه! مستقرم نمی گه ولی مناور  تو هستی!
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زبونورو بگررره،    یدوستم وقتی گریه مادر  رو دیده بود، دیگه نتونست جلو 

 گفته بود:

      منرو سررگاری کررده! حرالا مرادر  زر         ! هون مسعود ادهی سرگار و حوروره "

   "می زنه! برو بهش بگو، همه هینو می دونو!

، هنگرار یره چررز    تمام نارهحتی ها  رو فرهمرو  کررد   وقتی مادر  هینو شنرد،

ارلی مهمی کوف کرده باشه، یه سره  مثل جو بسم هله، هز جا  بلند می شره،   

همون موقع که تقریبا ساعت یک بعد نرمه شب بود، یکرهست مرآد  در اونه ما، 

می زنه، مادرم  تو هیو ساعت رفته بود تو راتخوهب، بلند می شره سرهسررمه   در 

می زنه؟ بعد کره  هیو نصف شب در  هو با نگرهنی درو باز می کنه، پرسرده بود کر

، فکر کرده بود بره  هتفاقی هفتاده، یاد همه حررف هرائی کره    فهمرد همسایه هس

 بهش زده بود می هفته، با تعجب هز  می پرسه:  

 "وقت شب چه هتفاقی هفتاده که هومدی هینجا؟ هیو"

 ارلی عصبانی، بدون مقدمه می گه:  نمهو

چره نباید برام؟ تو که هدعا می کنی دوست مرو هسرتی، هصرلا مری دونری کره       "

پسرت لاتِ لات هاست؟  هیو همه پرز پسررت رو مرردی، ولری نمری ترونی       

 "!هگرری؟ مسعود نه تنها بهتریو نرست، بلکه بدترینجلو  رو ب

مادرم هبتده فکر می کنه چون هون حرف ها رو زده، بهش برارورده! مری اروهد    

 فضا رو کمی آروم بکنه! می گه:

 "مو مناور بدی ندهشتم، گفتم که بری کمی پسرت رو نصرحت کنی!"

 با صدهی بلند گفت: نتا مادرم هیو حرف رو زد، هو
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چرره سررگاری   تو می گی برم پسرم رو نصرحت کنم؟ فکر می کنی پسر مرو  " 

که همه ههل کوچه رو سرگاری کررده! حرالا هری بررا پرز       شده؟  هیو پسر توعه

 "بدونو که هون بچه ها رو حوروی می کنه! مسعود رو بده، همه ههل محل باید

 بعد با عصبانرت بروتری گفت:

 "ت  رو بگرری، نه مو!ه بچ یهیو تو هستی که باید جلو"

مری دونسرت    نآتروش اامو  شرده برود، هو  با چند تا نا سزه به مادرم، رفت، 

م، حرالا کره   پسر  سرگار می کوه، نارهحترش هیو بود که مو چرره نمری کور   

 نک شده بود!   فهمرده بود، اب دلش ا

ونه رو بست، بر عکس هون، مثل برج زهرمار هومرد ترو هتراق    وقتی مادرم در ا 

دم، برا  مو، همه حرف هاشون رو شنرده بودم، اودم رو زیرر لحراف قرایم کرر    

عصبانرت منو صده کرد، لحاف رو هز روم کوررد، برازم  اودمرو  بخروهب زدم،     

 وهنمود کردم اوهبم، با عصبانرت فریاد زد : 

بدبخت آبروی منو بردی! منو با  که فکر می کرردم ترو هز همره پراک ترری!      "

 نوست تو هتاق گریه زهری کردن، گفت:  

رنم که پسرم هز همه گوه تره، ترازه  دلم او  بود پسرم هز همه بهتره، حالا می ب"

م دروغ مری گره، لکره    حوروم می کوه! به مو که مادرشر درویگو هم هست! 

ننگی بره مو، هگه بابات بفهمه پوست هز سرت می کنه، بدبخت سرگاری شدنت 

   "چی بود؟ حوروم که هومده رو ؟

 ارلی دلم سوات بره ، بلند شدم، رفتم بغلش کردم، گفتم:
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هونرم   "دیگه یلط کردم، هز هیو به بعد دیگه نمی کوم! هشتباه کردم!مامان جونم "

، بعرد بره قرول    رحتم کرد، اب مادر ارلی عزیرزه منو بغل کرد، بوسرد، کلی نص

اودمم عمل کردم، هز هون روز به بعد تصمرم گرفتم سرگار نکورم! هصرلا هرم    

 "نکوردم!

 مهدی با تحسرو به هو نگاه کرد گفت

مت! وهقعا هیو مادره چی می کوو، مو که زیراد مرادرم رو   آفریو به هیو همه ه"

 "د!رهذیت نکردم، یادمه همروه هونم زحمت می کو

هز  دهد مهدی ره مجبرور بره تعریرف    مسعود برهی رهائی هز تخرلات اود ترجرح

 زندگی ه  نماید، پرسرد:

 "رهستی قبل هز هنقلاب چرکار می کردی؟"

قتی شاه رفت، فکر می کردم یه تغرررهتری بره   مو قبل هز هنقلابم مذهبی نبودم! و" 

نفع مردم می شه، ، کم کم هینا قدرت رو گرفتو دستوون، هرر روز بردتر هز روز   

پرش شد.  جنگو شروع کردن، جنگ بدتر فضا رو تنگ کررد، فورار ترو محرل     

کارم زیاد تر شد، جرهت دهشتی بگی جنگو تموم کنرد، می شدی ضرد هنقرلاب،   

هرا  حررف   بود، همروره با  و شرکت، ارلی آدم ضد رژیمیرم تیه رهننده دهشت

رفت زیر ماشررو یره نفرر کره هز اوشری فرتح        می زدم، یکهو برهدر نه ساله  

ارموهر دستوو هز رو فرمون ماشرو بردهشته بود و هز اوشحالی دهشت بورکو  

می زد، بچه نه ساله رفت زیر ماشرو، شد شهرد! رهننرده هرم شرد بررهدر شرهرد!      

به شهدهی هنقلاب!  هیو آقا هز هون به بعد یک قرافه متفکری گرفته  متصلش کردن

بود که نگو! دیگه شد رژیمی، هز هون فالانن هاشرم شرد، چورم دیردن منرو کره       
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ندهشت، منتار بود یه چرزی بگم یقم رو بگرره، دیگه نتونستم برا هینرا کنرار بررام،       

 ت:گفاونوهده زنم ارلی طرفدهر هینا بودن، زنم به مو می

چره هزسر کارت می آی بررون ؟! شغلت که اوبه ، حقوقت که اوبره، ارب    "

   "شی!هلان دهری یوه  یوه  یک کاره هی می

و هیو رژیم مثرل رفرتو ترو    نه،  ما هنوز بچه ندهریم ، سختی بچه دهری ت"گفتم:  

م روسری کنم! برا برریم ارارج   ه تونم بزور تو سر بچ. مو هرچوقت نمیجهنمه

ولی  هون  "تونرم کار کنرم، تو هم می تونی بری دهنوگاه.جا بلااره میکوور! هون

بخاطر فک و فامرلا  با مو مخرالف برود . بحرث هرای مرا ارلری بره  درهزه        

بهش گفته بودن شوهرت بری  ی دهشت، کورد. هز برهدره  ارلی حرف شنویم

نم، ومدم حرف بزهش، تا مو می چی بگم؟ شستوو مغزی دهده بودن ! یعنییررته

 :ی گفتوهمه مقابلم جبهه می گرفتو، م

   "پس بگو بریم با ضد هنقلاب تو یه جبهه سنگر بگرریم؟"

هینجور کله هائی دهشتو، رهستش هکثر مردم هینجوری مهَ شده بودن،  یره روز کره   

 تنها بودیم بهش گفتم:

هعام، مو ارلی دوستت دهرم، حاضرم برهت ارلی کار هرا بکرنم، ولری نرگراه     "

رو برهدرهت تا چند وقت دیگه جنازه منو تحویل مردن! قبول کو که مرو  کو! هم

         شره،  تونم هیو وضعرت رو تحمل کنم! هرر روز درگررری دهرم. بحرث مری    نمی

، فقط کافره هنگ ضد هنقلاب بچسبونند، تو هیرو  بگررماودم رو  یتونم جلو نمی

رن بررهی  ارلی ها مری  تونم تااهر کنم،اونوهده هم که گاو پروونی سفردم! نمی

اونو، مو ههلش نرستم. درویرم  پست و مقام  و بهتر و پول در آوردن،  نماز می
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تونم بگم، برم هلکی نماز بخونم، بعد چومم رو ببندم، هیو آدم کوا رو نبررنم،  نمی

   "نمی تونم فقط به پول فکر کنم!

کنار مرد برارزد،  مسعود در گرر نگاه های برهدر  بود، هو منتار بود تا مسعود هز

 مسعود می ترسرد مرد ره ترک کند! با اود کلنجار می رفت.

هیرهن بود برهدر  دوهزده سال دهشت، به بسرج پروسرت، بعرد    زمانی که مسعود 

سپاهی شد، در بدر به دنبال مسعود برود! پرس هز ارروج هز هیررهن، شرنرده برود       

  به هو ابرر دهده برود کره    ه  هز اانه فرهر کرده هست، مادر ساله اوههر پانزده

جستجو برهی یافت هو بی نترجه بوده، کسی هز هون ابر ندهشت! حال برهدر  به 

 هو تحکرم می مرکرد:

   "اائو ضدهنقلاب، تو باعث شدی اوههرمان فرهر کند!"

 حرف مهدی ره قطع کرد و گفت:

م ترا  حرفت رو نرگه دهر، مو یاد اوههرم هفتادم ! کمی صبر کو، باید متمرکز شر "

 "حرفت ره گو  کنم!

 مهدی ساکت شد، همه بدور مسعود جمع شده بودند!:

چرکار کردی با اونوهدت، مادرت تنها شده، اوههرت سرر بره نرسرت شرده!     "

پدرت ره کوتی! حالا هیو تو هستی که اودت ره بایرد بکوری! بردبخت، فررهر     

 "کردی رفتی اارج فکر می کنی دست ما به تو نمی رسه؟

هز کنار مرد برارزد، باید پاسخ بدهد! در اانه باید برورتر وقرتش ره    فکر کرد هگر

صرف گفتگو با آنها و دفاع هز اود می کرد، هینجا آنها کمی رودر وهیستی دهرنرد،  

 بدون هینکه به مهدی چرزی بگوید، برهی رهائی گفت:
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   "عجب وضعی بوده! مو هون موقع  شش ساله بودم،  یادمه، که جنگ شد!"

اوندن  ها هلکی نماز می دونی هون موقع ارلیرو دیدی! می هم جنگپس تو" 

   "رفتو اانم بازی. ولی مو ههلش نبودم!و شبام می

مهدی پکی به سرگار  زد، جرعه هی آبجو نوشرد، به دور دست ها نگراه کررد،   

 هدهمه دهد:

 "دونی چرکار کردم؟!اانمم زیر بار نرفت، قبول نکرد، می"

 "نه!"

حت بودم، هلانم نارهحتم، چون رفتم محضر، ورقه طلاق رو نوشرتم.  ارلی ناره "

 اوهم زنم رو طلاق بدم، گفت:  به آاونده گفتم می

اب زنتم باید براد، تا زمانی که هون نراد رسمی نمی شه، مهریه باید بدی، نفقره!  "

   "نه نمی شه، باید همضا کنه!

دهز منه، پول تو هیو حساب هیو قوهله هزدوهج  ماست، هینم حساب پس هن"گفتم : 

شره   ! حاج آقا هرچی پرول محضرر مری   تر هز مهریه اانمم هستپس هندهز برو

قبول می کنم! نمی اوهد رسمرش کنرد، مو می اوهم همضا بدم کره هگره ارانمم    

رضایت مو باشه، حالام نمی اوهد رسمرش کنرد! فقط با  اوهست طلاق بگرره 

 نم!  می اوهم برهی هطمرنان هیو کار رو بک

 گفت: قبول کرد، هونم نرگاه کرد به دفترچه پس هندهز، 

 "وقتی  اود  هومد همضا کنه، دفترچه پس هندهز رو بهش می دم!"

 بعد رفتم اونه، بهش گفتم: 

 "تونم دیگه هینجا بمونم! ببرو! برا یه کاری کنرم!هعام مو نمی" 
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 "چرکار کنرم؟"هعام گفت: 

دم، وقتری همره   ه  سر و سامونی به کارهرا مری  رم  اارج، هونجا یمو می "گفتم:

 "کنم  که تو هم برای هونجا!چرز درست شد، ابرت می

به مسعود نگاه کرد، سکوتی عمرق حاکم شد، هو به  هعام نگاه می کرد، هعارم ره  

در یرک نقطره   به هو هشاره می کرد!  همه چرز  در ارلی دوردست ها می دید، که

 ه هز همان نقطه می اوهند!  متمرکز بودند، مهدی هم چرز ر

ررره  باره به اود آمد، هشکش ره با هنگوت پاک کرد. مسعود،  به چمنزهر هرا ا یک

ه نفت نگاه مری کررد، بره    شد! پدر  در گوشه حراب اانه شان هیستاده به بوک

 مادر  گفت:

وپنی نرسرت، هیرو بورکه رو هز هینجرا     دیگه جنگ تموم شده، دیگره نفرت کر   "

   "چره؟ت وردهریم! هان؟ نار

 مادر  نگاهی به مسعود کرد و گفت:

 "ه رو بندهزیم دور!ی گه، ما که نفت مصرف ندهریم، بوگبابات رهست م"

، چه گنردی زده هینجرا! مروهفقی هینجرا دوترا درارت       نرگاه کنرو "پدر  گفت:

 "بکاریم؟

 مسعود پرسرد:

 "چی رو گنَد زده؟"

ام زمررو نفتری شرده، هگره     کرده تمر  ا هینجا نرگاه کو! نفت هز شرر بوکه نوتبر"

بخوهیم درات بکاریم باید همه هیو زمرو رو تا هفتاد سانترمتر بکنرم، ااکش رو 

   "عوض کنرم!
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مسعود به آنجا نگاه کرد، رنگ ااکش با رنگ ااک جاهای دیگره یکری نبرود،    

 کمی ترره بنار می رسرد، با تعجب  گفت:

 "مو که چرزی نمی برنم!"

          هینجرا وردهریرم، زورم   ه رو هزکمرک کرو، بورک    چرزی نمری برنری؟  بررا    چره"

 "نمی رسه!

 مسعود فرهر کرد!

 پدر  فریاد زد:

 "چره در رفتی؟ به پدرت یه کمک بکو دیگه!"

روز ره دید هز زور بعد هز چند لحاه مسعود با نوروز رفتگر برگوت! پدر  تا نو

 ت و گفت:زدن دست بردهش

 "آقا نوروز گاریتو برار!"

 "دم دره!آوردم "

 "اب باید زمرو رو بکنرم ااکش رو دور بریزیم!"

نوروز کمک کرد با کلنگ زمرو ره گود کردند، ااک ره با گاری هز آنجا بررد،  برا   

دهد، بره محرل  هصرلی ااکروبره هرا بررد ، مسرعود بره          ره هل هو و هو گاری

همرههش رفت و دو باره باز گوت، وقتی کار  تمام شد، پدر  ده ترومو بره   

روز دهد. آب هز دماغ نوروز جاری بود، هوه سرد بود، دست هرایش یرخ بسرته    نو

 بودند، مسعود به پدر  گفت:

 "کم دهدی، تو که می گی طرفدهر زحمتکوائی، چره کم دهدی؟"

 د:پدر  فریاد ز
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 "نوروز! نوروز!"

 نوروز برگوت آنها رهنگاه کرد!

 "برا نوروز کارت دهرم!"

 ههد ده تومانی رهپس بگررد!نوروز بازگوت، فکر کرد می او

 "رهستی نوروز گفتی داترت همسال رفته مدرسه؟"

 "آره کلاس هوله، باید همروز برم بره  کفش بخرم!"

اب برا هیو پنج تومنم بگرر بذهر رو ، آاه با ده تومو که نمری ترونی کفرش    "

 "بخری!

نوروز توکر کرد، پول ره در جرب شلوهر  گذهشرت و رفرت، پردر  اراک     

کاشرت! مسرعود  بردنبال     ه دهال گودهل ریخرت، دو درارت ره  آنجرا   جدید ر

گوت! یکباره متوجه مهردی شرد، کره سرکوتش ره شکسرته و       درات ها می

 موغول حرف زدن هست!

نمی دونی برهم چقدر سخت بود! هعام  ارلی گریه کرد، تو هیرهن ترس دهشتی "

 ی زدن: تو ارابونا هی دهد م نکنه بهت بند کنو، مردم می ریختوکه 

   "روح منی امرنی، بت شکنی امرنی!"

گفرت،  قربلا     هشت،  یکه تازی می کررد،  دروغ مری  آاوندی که هصلا سوهد ند

اوندن،   ه میروض گرفتو بره زن همسایه و میتومگفترم شرپروو، دو بهوون می

ذهشرتو. حرالا شرده بودنرد     می دهدن  کلی هم سر شون منت می  مردم دو تومو

بنز سراه سوهر می شدن، همه هزشون مری ترسرردن. وزیرر شرده     رئرس، ماشرنای 

بودن، وکرل شده بودن، همه کاره بودن. هر کاری که می اوهستی بکنی باید یک 



127 

 

هز هعام هم قایم کنم، چون ممکرو برود    ائردت می کرد! فکر کردم بهترهآاوند ت

 بره به برهدره  بگه، هونام یه کاری دستم بدن، بهش گفتم: 

 "گریه نکو نمی رم!اب حالا "

هینو که گفتم آروم شد، ارالم رهحت شد که نمی ره به برهدره  بگه، الاصره    

هز هون روز به بعد دیگه رهجع به اارج رفتو حرف نزدم، دنبال پاسپورت برودم،  

           دنبال دعوت نامه بودم که دوستم هز آلمان باید برهم می فرسرتاد، بعرد بایرد ویرزه     

ه هیو کاره رو که کردم نزدیک به شش ماه طول کوررد،دنبال هیرو   گرفتم، هم می

کاره بودم، همه کاره که ردیف شد، به هعام گفتم مرو یره کرار پررده کرردم  ترو       

مخابرهت رشت، یه اورده دروغ پوروغ گفتم، گفتم یه چند روزی نرستم، قبرول  

دم کره  کرد، ارلی ساده بود، همه می تونستو گولش بزنو، منم تو هیرو فکرر برو   

حدهقل هز  ادهحافای کنم، بغلش کردم بوسش کردم، ارلری تعجرب کررده    

الاصه بعد هز چند روز  همه چررز   بود، هرچ وقت هینجوری بغلش نکرده بودم،

دونری چره    ،  یکرهست هومردم فرهنکفرورت. نمری   تموم شد!  سوهر هوهپرما شدم

 "نفس رهحتی کوردم.

         ، همران طرور کره صرحبت     روشرو کررد    و سرگار دوم ره هم به لب گذهشرت 

و پائرو می دوید، پکی عمرق به سررگار زد،    ایش بالاکرد، سرگار هم با لب ه می

فندک ره درون موت چپش گذهشته بود، پاکت سررگار ره دوبراره دهارل کررف     

دستی سراه رنگش چپاند و زیپ کرف ره  کورد.  فرهمو  کرده برود  فنردک ره   

چابکی فندک ره هز موت اود به فاصرله ارلری   دهال کرف بگذهرد، با حرکت 

زیپ کرف ره باز کررد و فنردک ره    "کوتاهی به هوه پرتاب، و آن ره  قاپرد، مجدده
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، هو هرم در آن زمران   جا دهد. حرکت تند مهدی، مسعود ره به یاد پدر  هندهات

            گندمی بود، حرکات تندی هنجرام مرردهد، زرنرگ برود، همره      موهای سر  جو

بهش نمرآد شصرت سراله باشره، مسرعود فعالررت سراسری دهشرت،           گفتند می

          شرد، گررفتو پاسرپورت و ویرزه      شده برود، بایرد هز هیررهن ارارج مری      شنااته

توهنست بدرهزه بکود، جائی برهی ماندن ندهشت، باید سریعا اارج مری شرد    می

شررهیط  تا دستگرر نوود، تصمرم گرفرت هز مررز زمرنری ارارج شرود، بخراطر       

موجود، با مادر   قرهر گذهشتند  بری سروصرده ارارج شرود، هز طریرق پرغرام       

ام، به پدر  گفته بود می رود ترا شرش مراه دیگرر برمری گرردد، پردر         غپس

  ملتمسانه جویای هو بود و می اوهست بدهند هو کجا می رود کره ترا شرش مراه    

ربازی بررده باشرند،   توهند نزد  برود، باور نکرده بود، می ترسرد هو ره به سر  نمی

 فکر می کرد:

، یک سال دیگه مری شره   بگرره م نکرده، باید لرسانسن هنوز دهنوگاه رو تموهو"

 مهندس برق!

می اوهست به هو هفتخار کند، فکر می کرد چره هو باید درسرش ره رهرا کنرد و     

 برود!

آنجا به مسعود با تحمل سفر هز مرز زمرنی به ترکره و هز آنجا به آلمان رسرد، در   

مادر  تلفو کرد، اوهست با پدر  صحبت کند، پردر  تلفرو ره در دسرت    

گرفت، وقتی متوجه شد مسرعود در ارارج هز کورور هسرت، هز زور نرارهحتی      

نتوهنست حتا کلامی  بر زبان برآورد، بغض گلویش ره گرفته برود، گوشری ره در   

د، بعرد هز هیرو   دست دهشت، صدهی مسعود ره می شنرد، هما کلامی بر زبان نرآور
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وهقعه بود که دچار سکته مغزی شد، پس هز چندی فوت کرد. مسرعود همروره   

اود  ره مقصر می دهنست، فرهمو  کرد در پارک نوسته هست، با نرارهحتی و  

 یضب گفت:

 "مو باعث شدم!"

 "چی رو باعث شدی؟"

 مسعود به اود آمد، برهی مهدی توضرح دهد

تم مررم اارج، هون فکر می کرد مررم یره شرهر   وقتی هز هیرهن هومدم به پدرم نگف"

دیگه، هونم بره شش ماه، وقتی هز آلمران بهرش زنرگ زدم،  تلفرو رو دهد دسرت      

مادرم، هصلا با مو حرف نزد، مادرم می گفت، شبا اوهب ترو رو مری دیرده، برا     

اود  حرف می زد! بعضی وقت ها برهم اورهکی می اریده، می گفته شرب  

ذهشته لب پنجره هتاقی که شبا می اوهبررده،  ور می دهرم! می م  هز پوت پنجره مرر

رد، نتونسرتم  مر  و باره سکته می کنه، بعد چند روزارلی ارالاتی شده بود، بعد د

            ن، همرورره حررالا همرره جررا بررا منرره، شررب، روز، هلا باهررا  ارردهحافای کنم،

هررچ کراری   نرش، مو می برنمش!  ، تو نمی برهینجاسبرنمش، تو اونه س،  می

تونم بکنم! دو سال پرش رفتم هیرهن،  دیگه فایده ندهشت، نه پدرم برود و نره    نمی

پاه بررو بررائی دهره،   انده های مادرم! اوههرم سربه نرست شده، برهدرم رفته تو س

ی، الاصه هون اانوهده همه نابود شرد!  مادرم گفت نذهر برهدرت بفهمه تو هینجای

سط حرفت پریدم، رهستی بگو بقرره  می بخوی، و چند روز بروتر هونجا نموندم،

 "، ما همه مثل هم هسترم!رو  ارلی ااطره یمناکره

 "ی! چند سالته؟یمناکه، ولی اب تو هنوز جوون مال تو هم"
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 "مو سی و پنج سالمه!"

 "کی پدرت فوت کرد؟"

 "هلان دوهزده سالی می شه!"

رهستورو بخروهی   ، یعنی هلان دوهزده ساله که همرو جوری هستی؟اب سخته"

، گفرتم  م، دوستم بهم گفت برو دکتر روهنوناس، بهرم برارورد  منم همرو جوری

م، ولی هون گفت مو که نارهحتی هینجوری نردهرم، مرررم   حال فکر می کنه دیوهنه ه

پررش  روهنوناس، ارلی باهرام حررف زد، بلاارره قبرول کرردم کره بررم        پرش 

هونجرا،  فرت، مرنم رفرتم    روهنوناس، یه دکتر اوبی اود  دهره، هز  وقت گر

قر  ها رو نخورم، حسرابی  کمی بهتر شدم، هگه  ارلی بهم کمک کرد، هلان یه

ی می کنم، هگه بخوهی می تونم تلفو دکتر رو بهت بدم! تو که نمی ترونی یره   قاط

 "عمری هینجوری باشی!  دوست داتر دهری؟

ف هو گفرت مرو رفرتم، ارب هارتلا     ه تا همرو دو هفته پرش دهشتم! یگفتم ک"

سلرقه دهشترم، به زور که نمی شه کسی رو نرگه دهشت! بلااره چی شد هومردی  

 "فرهنکفورت؟ بعد چی شد!؟

مهدی متوجه شد مسعود دوست ندهرد زیاد در مورد روهبط اود  با دوسرت  

 داتر  سئوهلی مطرح کند، هدهمه دهد:

هعارم.   الاصه گفتم  که وقتی هز هیرهن  آومدم همه پول و پله رو گذهشتم برهی"

تو فرودگاه فرهنکفورت سر در گم شدم،  تابلو ها رو هصلا نمی شرنااتم، هی دل  

، حردس  فر مو سراه، لباس نارنجی ترنش برود   یافل! حالا چرکار کنم؟ دیدم یه ن
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زدم باید ناافتچی باشه، جلو رفرتم، معلروم شرد ناافتچرره،  برا زبران فکسرتنی        

 هنگلرسی  هیما و هشاره سلام کردم، پرسردم :

   "چطور می شه به فرهنکفورت رفت؟"

 ارلی آدم اوبی بود،بهم گفت کجا برم ، کجا پراده بوم! هون موقع نمی دونسرتم 

برهم  رو یه ترکه کایرذ نوشرت کجرا بایرد      ن، هوکه مرکز شهر فرهنکفورت سایله

کفرورت،  پراده بوم، الاصه با ترس و لرز همونجوری که گفته بود، رسردم فرهن

هوهی صاف  و انکی دهشت، تو مراه هردیبهورت    نکفورت چه ارابون های فره

شکوفه ها باز شده بودن، جوونه برگ شده بودن، هروه آفترابی برود، مثرل هینکره      

تی م به قدم زدن.  چره لرذ  اورشرد زیر هبرها نبود، شروع کرد شانس مو بود که

           ارود آگراه برر    هر چند متری که رهه می رفتم، نرا  طبق عادت همروگی دهشت، 

گوتم پوت سرم رو چک  می کردم، هز بسکه تو هیرهن آدما رو مری گررفتو،    می

اب منم می ترسردم نکنه مامورهی رژیم دنبالم باشو! یوه ، یوه  هیو ترس هز 

سرم ریخت. رفتم تو یه  باجه تلفو، یه اورده با تلفرو ور رفرتم، بلاارره طررز     

نرگ زدم، گفرتم مرو    بر برودم ، ز کار  رو فهمردم، شماره تلفون دوستم رو  هز 

دهدم، رو که مو دروغ می گم، ولی وقتی همه نوونی هرا  جا اورد! هنگار م! آلمان

گفت پس همونجا بمون، مو مرآم دنبالت! الاصه نرم سراعتی منتارر شردم ترا     

حسو با زن و دو تا پسر و داتر دو و چهار سراله هشرون هز یرک ماشررو پرراده      

یم. هونهرا برزور منرو برردن اونورون ،      شدن. الاصه ارلری اوشرحال شرد   

چلواورشت قرمه سبزی درسرت کررده برودن، جرات ارالی، هز مرال هیررهنم        

 "اوشمزه تر بود!
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 "چه دوست اوبی دهشتی!"

خاطر دهریرم. هز  آره هونا هنوز هم هستو، سی و پنج ساله که ما هون روزها رو ب "

هری، بی کس و کرار،  م ارلی کسا رو دیدم، همه مثل مو بودن، فروقتی که هینجا

کرردن، ارلری    دهشتو، دنبال سوسرال موس مروس مری   نه زبان بلد بودن، نه کار

 به بعضی ها کمرک کرنم، کمرک یعنری هینکره      سختی کوردن، مو سعی کردم 

کردم که چرکار کنو، کجا برن، بعضی وقتا آوردمورون ترو ارونم،     وونرههنمائر

چقدر تو هایم برره پناهنرده   اب آاه سختی ها رو مو کورده بودم، می دونستم 

ها سخته، می رفتم کمکوون، برهشون زندگی نامه تهره می کردم، مری بردمورون   

شوهل باخ، بعضی ها هنوزم با مو تمراس دهرن، ولری بعضری هرا رفرتو دنبرال       

م پوت سرشونو نرگاه نکردن،  مو هرچ وقت هونرا رو فرهمرو    ه کارشون، دیگ

می کنم، با اانومش چقد به مرو کمرک   نمی کنم، هیو دوستم رو هم فرهمو  ن

کردن، ، هونا هلان هز اونوهدم به مو نزدیکترن، بچه ها  دیگه بزرگ شدن، رفتو 

دهنوگاه، درساشون تموم شده، برهی اودشون زنردگی درسرت کردن،دوسرت    

 !پسر، دوست داتر، دهرن به مو مرگو عمو، اب عموشونم دیگه

نرو برردن اونورون، باهرا  بررم      الاصه بگم قرهر شد فردهی همون روز که م

، باید هونجا اودمو معرفی می کرردم. دعروت نامره رو  حسرو بررهم      "شوهلباخ"

 فرستاده بود، بهم گفت:

هصلا  نباید صدهشو در براری! هگه بفهمو که مو برهت دعروت نامره فرسرتادم،    "

 "دردسر هیجاد می شه.

 گفتم چه درد سری؟ حسو گفت:



111 

 

   "برای پرش ما زندگی کنی! می فرستنت پرش مو! بعد باید"

هول بهم براورد! گفتم ببرو هیو که می گه رفرقمه می ترسه برم اونش زنردگی  

کنم! ولی وقتی توضرح دهد متوجه شدم دلرلش چره، برهی هینکره هگره مری رفرتم     

 ، دیگه نمی تونستم کلاس زبان مجانی برم، دیگه هز ارلی مزهیا محروم ه اون

اید کار پرده مری کرردم وهصرلا نمری تونسرتم درس      می شدم، هز همون هولش ب

بخونم! بعده  بهم حالی کرد که باید بگم تو هیرهن یره قاچراقچی پررده کرردم. هون     

قاچاقچره  برهم پاسپورت درست کرد و بهم گفت وقتی وهرد فرهنکفورت شدی، 

یکی مرآد پاسپورتو  هزت می گرره! بعدم بگو سرر کرارم مورکل دهشرتم! همررو      

که برهت هتفاق هفتاده! بگو  فامرلت می دونستو تو ضد رژیم هسرتی، هز  چرزهائی 

 "سر کارت هومدی بررون، همکارهت رو دستگرر کردن، دنبالت بودن!

هیو چرزها رو بمو گفت تا  مو  اودم رو برهی پاسخ گروئی در دهدگراه آمراده     

 کنم.

ترو   فرسرتادن  معرفی کردم . هونا منو  اودم رو "شوهلباخ"الاصه فرده ، رفترم 

یه هتاق که چارتا تخت دهشت! یاد سربازاونه ها هفتادم، هول  زیراد اروب نبرود    

ولی بعد هز یک سال،  اونه گرفتم. بعد بره  هعام  نامه نوشتم برا هینجرا مرو دهرم   

درس می اونم، می اوهم کار کنم، تو هم می تونی برای هینجا،  هدهمره تحصررل   

 لی نگرهن نبا !بدی، مو اونه دهرم. هز نار ما

 الاصه سرتو درد نرارم؟! ارلی زیاد طول نکورد جوهب دهد گفت:

   "مو می اوهم طلاق بگررم!"
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نامه رو که اوندم، هنگار که آترش ریختو تو تنم! چند روز تموم هز هتراق برررون   

م بود، جر  مرزد، دعوه رهه می ندهات، برهدرهشم باها  ه نرومدم. هر روز تو اون

می گفتو هگر هز در بری بررون هعدهم می شی! هرچ کس حق ندهشرت  آورده بود، 

م، هجازه ندهشتم در اونه رو  به رو کسی باز کنم. هجازه ندهشتم یذه ه براد تو اون

تهرهن، نمی دونسرتم کجرا و   بخورم، به زور منو بردن تو فرودگاه بلرط بخرم برم 

و تهدید می کرردن،  لرط بخرم، سرگردون بودم، هونا همه پوت سرم منچطوری ب

وقتی سرگردون بودم، نوستم رو یکی هز صندلی ها، هز ترس دهد می زدم، مرردم  

هومده بودن منو نرگاه می کردن، هونا هز یک طرف؛ مردم هز یه طرف؛  پلرس هومرد  

لباسم پاره شده بود، کثرف، هدرهر کرده بودم ، شلوهرم ارس برود، دهد مررزدم، بره    

و مری اندیردن، برا    فحش می دهدم، هونا دهشتو بره مر  رو فارسی و آلمانی مردم 

برمارستان، هونجا آرهم بخش به مو دهدن، کم  دم، به زور منو بردنپلرس در گرر ش

کم هونا رفتو، دو هفته تو برمارستان بودم، هونا دیگه رفته بودن، هعام شده بود یره  

ی برود کره هزم   رویا، بعد هز هون به دوستم تلفو کردن، هومد! نگرهن بود، یک مراه 

ی تابر ندهشت، کمک کرد رفتم اونه، صندوق پستی پر نامه و ورقه های تبلرغرا 

شده بود، با زور صندوق رو االی کردیم، جریان رو بره دوسرتم گفرتم، ارلری     

نارهحت شد، وقتی نامه ها رو نرگاه می کردم دیدم یه نامره هز هدهره تلفرو هومرده،    

ن بهرم گفتره برودن بایرد قرر  هرا رو       برمارستاتوی تلفو مو وصل شده بود! 

بخوری، هگه نخوری دوباره ارالبافی ها شروع می شه، مو فکر می کردم هیو ها 

، هلان هم هگره قرر  نخرورم    وهقعرت هیو بود که ارالبافره ارالبافی نرست، ولی

باید هز دکترر مری گررفتم، دکترر ندهشرتم، دو هفتره        رو هونجوری می شه، قر 
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مرو دهشرت، همروره هزم مری پرسررد قرر  هراتو        قر  نخوردم، حسرو هوه 

تم هونم فکرر مری کرنم مرو     اوردی، بعضی وقت ها نارهحت می شدم، می گف

له هعام و فامرلش وهرد شدند، کم کرم مری هومدنرد،    دیونه هم، بعد دیدم دوباره گ

هول هعام می هومد، می اندید، بعد یوه  یوه  قرافش عوض می شد، کم کم 

هلانم بعضی وقترا همررو    ه تصمرم گرفتم قر  بخورم،برهدره  می هومدن، دیگ

، هنگار که هینجا هستو، حالا می فهمم که دکتر درست می گفرت  جوری می شم

 !البافی می کنم! هنگار وهقعرته که مو ار

 دکتر بهم گفت:

 "شمارت ره بره هعام بفرست، بهش بگو که با تو تماس بگرره!"

بلااره به مو زنرگ زد. فکرر کرردم برا       منم همرو کار رو  کردم . بعد هز مدتی

کمی حرف زدن همه چرز درست می شه، هز تصمرمش منصرف می شه،  ولی 

بره  اود  تصمرم نمی گرفت، اونوهده مرتجع ه  تصمرم گرفته بودن  ننه! هو

   "! باید هز  جده بوی!دهششوهرت مرتد "هو گفته بودن: 

حرفای برهدرهرا و پردر     یاب هونم تو هیرهن ارلی شجاع نبود که بتونه جلو

وهیسته! به اوهسته هونها  تو دهده بود.  به مو گفت برا هیرهن منو طلاق بده!  وقتری  

متوجه شدم تصمرمش قطعرره،  آدرس محضر رو بهرش  دهدم .  قبرل هز هینکره    

آدرس رو بهش بدم بره  بازم توضرح دهدم کره هگره بررای ارارج مری ترونرم       

س رو دهدم و گفتم  تو فقط باید بری محضر اوشبخت بورم. ولی آار   آدر

 همضاء کنی. هینو که گفتم یهو جا اورد . نمی دونم چره مکث کرد. فقط گفت:

 "و قطع کرد.! "باشه"
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مهدی لحاه هی سکوت کرد، گوئی کره هشرتباهی کررده باشرد، ولری چررزی         

نگفت، در حال بررسی موقعرتی بود که سی و پرنج سرال قبرل بررهی ارود       

 کرده بود، سکوت کرد! چوم هایش ره بست و هز اود پرسرد:  تدویو 

هصلا نمی دونم آاونده حساب پس هندهز رو بهرش دهده یرا نره؟ چرره بهرش      "

می کرد! می ذهشت به هجرره! چرره   نگفتم؟ اب هگه نمی دهد حتما تقاضای مهریه 

ذهشت هجره؟ اب شاید هنوزم منو دوست دهره، هون که شرکی در  نرسرت،   ن

منو بوس نمی کرد! هون برهدره  حتمرا   وست ندهشت، هون آاریو بارمنو دهگه 

گفته پولش حرومه! ولی هینا که پول حروم بروتر بهوون می چسبه! شایدم هجرره  

گذهشته! کسی چه می دونه! مو که چرزی ندهرم که بخوهد هونرا رو بجرای مهریره    

 "تصاحب کنه!

 روی کنجکاوی پرسرد: مسعود وقتی سکوت مهدی ره دید، نا اود آگاه و هز 

 "اب رهستی چره قبل هز هومدنت رفتی محضر زنت رو طلاق دهدی؟"

 مهدی اود ره برهی پاسخ دهدن به هیو سئوهل آماده کرده بود، هدهمه دهد:

اودم همروه هز اودم می پرسم چره هیو کار رو کردم؟ بعضی وقت ها اودم "

 "م!رو محکوم می کنم! بعضی وقت ها به اودم مدهل می د

 "چطور؟ مگه می شه؟!"

برهی هینکه هون موقع که می اوهستم برآم آلمان فکر نمی کردم هعام بخروهد هزم  "

جده بوه، فکر کردم هگه برم اارج بلااره هونم رههی می شره! ارلری برا هعارم     

سرو کله زده بودم که بریم آلمان، ولی هرچ وقت قبول نکرد، فکر کردم هگه زیرر  

براد، حدهقل هگه اوهست هزم جده بوه درد سرر درسرت    فوار برهدره  نتونست
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طلاق گو اب هگرر  م کاراوبی کردم، ولی بعضی ها مینوه بره ، فکر می کن

          نمی دهدی، شاید  عقرد  رو عوض می کررد، چرون هگره طرلاق نمری دهدی،      

تونست با کسی هزدوهج کنه! نمی تونست شوهر کنه! مو هیو نار رو قبرول   نمی

لی به هر صورت اوشرحالم هیرو کرار رو کرردم ، حردهقل هو تونسرت       ندهرم و

 "رهحت جده بوه!

تو همه چرزت رو فده کردی برهی هینکه هز هونجا برای بررون! هیو ترو رو هذیرت   "

نمی کنه؟ هلان ارلی نارهحت هستی، بعضی وقتا بقول ارودت بخرودت مردهل    

کرنم کرارت    می دی؟ می بخوی، مو ارلی وهضح حرف می زنم! ولی فکر می

 "یه جورهئی اوداوههی بوده!

نه مو فکر نمی کنم، هیو بردهشتت درست نرست! آاره نمری ترونم وضرعرت     "

هز اودمو  تو هون زمان برهت توضرح بدم، یه آدم برکار، می گی چرره کرارت رو   

! مو تو موقعرتی بودم که سر کرار بایرد افره    دست دهدی؟ اب همه ه  همرنه

ه می شدم، تازه هینا کافی نبود، باید بله قربان می گفتم، می شدم، تو اونه باید اف

          ذهشتم، باید نماز می اوندم، باید جبهره مری رفرتم، بایرد مسرجد      باید ریش می 

می رفتم، باید بره کسائی که آدم می کوتو فدهکاری می کردم! بره بعضی هرا کره   

بازی مری کرردن،   فرصت طلبی می کردن، روز به روز پولدهر تر می شدن، نقش 

لا رهست می شدم، نمی تونستم! حقه باز نبودم، اب چرکار باید مری کرردم؟   ود

 تازه هگه منو دوست ندهشت، چره   بعد هز چند ماه زنگ زد و گفت: 

 !  "با یک نفر عروسی کردم"
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هینو که گفت اوکم زد، باورم نود! چه کار کردم؟ هعام مو رفت! حتما برا یره   

ن! رفته تو بغل دشمو مو!  هرچری  مثل برهدره  جرره اوهر رده کهنفر هزدوهج ک

نگفتم! یعنی زندگی شاد مو، با شرهرت هیو رژیم تموم شد! بهمرو سرادگی! هلان  

باید  بچه دهشته باشم، اونوهده دهشته باشم، نوه دهشته باشم، ارب درسرته، بچره    

بدسرت  های حسو مثل بچه های منو! ولی هیو دل آدم یه چرزهئی می اوهد که 

آوردنوون رهحت که نرست هرچی، هصلا ممکنم نرسرت! مرو بهرش مری گرم      

عوق! عوق رو می شناسی؟ مو عاشق زندگی بودم، عاشق اونوهده بودم، ولری  

بخاطر همرو آاوندها! همه آرزوهای مو مثل آبی بود که تو کف دسرتم ریختره   

مره هز  بودن، هرچی سعی کردم آب رو تو کف دستم نرگه دهرم، نود که نود! ه

 "برو رفت، نابود شد!

 مسعود با تاسی گفت:

کره همسررت رو  ارلری دوسرت      ارلی یم هنگرزه ! معلومهآره ارلی سخته، "

 "دهشتی؟ ولی مو می گم نباید طلاق می دهدی!

ضعرت نکبت بار  نجات بردم،  روشنه ! می اوهستم هم اودم رو هم هونو  هز و"

وشبخت باشره! حتمرا منرو دوسرت     ذهشتو! فکر نمی کنم که هونم هلان اولی  ن

    "دهره!

اب هون که فکر نمی کنم تو رو دوست دهشته باشه! حالا حتما بچه دهر شرده!  "

یعنی می اوهی هون اونوهد  رو ول کنه براد پرش تو؟ هیو ارلری نمری تونره    

درست باشه! بعد هز هون  با کسی هزدوهج نکردی؟ یا  مثلا دوست داتر ندهشرتی  

 "ندهری؟
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که همون یکی  که کردم  هز سرمم زیرادی برود، کره هینجروری شرد ،      هزدوهج "

هنوزم  آثار  دهره منو هذیت می کنه!  تا حالا یکی دوتا  دوست داترر دهشرتم،    

باهم جور نبودیم، یکرش آلمانی بود، اب منو درک نمی کررد، هصرلا نرارهحتی    

ون هز وقتی کره دوترام  های مو بره  مهم نبودن، اب می اوهست سر کار بره، 

گوترم، می رفترم رستورهن، سرنما، تئاتر، بعضی وقترا کره حوصرله     سر کار بر می

دهشت می رفترم پارک گرد ، ههل مهمون بازی نبرود، یرذهی هیرهنری دوسرت     

ندهشت، وقتی مهمون می هومد اونمون، نارهحت نمی شد، می رفرت ترو هتراق    

ب منم ههل بررو  کار یا کتاب می اوند یا اودشو یه جوری سرگرم می کرد، ا

برا بودم، نمی تونستم به مردم بگرم مرو دوسرت داترر دهرم، دوسرت داتررم       

رهحرت   یدوست ندهره باشما رفت و آمد کنه اب همرو جوری شد کره ارلر  

 باها  حرف زدم ، گفتم:  

 "سرلویا ما با هم نمی تونرم زندگی کنرم"

   "گفتم هاه تو دوستای منو دوست ندهری! "چره؟"گفت: 

   "ه تو دوستای منو دوست دهری؟مگ "گفت:

   "آاه دوستای تو با مو حرف نمی زنو "گفتم:

   "اب دوستای تو هم بامو حرف نمی زنو "گفت:

بعد کمی باهم حرف زدیم دیدیم که بهتر جده شرم! هون یکی شم که هیرهنی بود، 

 تا یه هاتلافی پرش می آومد می گفت:

    "توهصلا ضد زنی"



104 

 

لری  ه کمی هم حساس شده بودم، برهی هینکره مرو ار  ارلی کفرم در می هومد ی

م! ولی نمی دونم ضد زن بودن مو چه معنی دهشت! هدعا دهرم طرفدهر حقوق زنا

اوهسرت برریم    اونه رو هنجام می دهدم! وقتری مری   اب یذه می پختم! کارهی

 هیرهن باشم! می گفت:  هینقدر به فکربررون می رفترم! ولی دوست ندهشت که مو 

هسترم باید با آدهب و رسوم هینجا زندگی کنرم، همه ه  که نمی شه بره   ما هینجا"

فکر مادرت، اوههرت، برهدرت، باشی! هگه می اوهی با مو زندگی کنی بایرد برا   

   "مو باشی!

الاصه مو نتونستم هر چی که هون می گه قبول کنم! آارر  هرم رفتره برود     

هزدوهج پستی هرم بردم     پوت سرم گفته بود که به اوهسته ها  توجه ندهرم! هز

می آد؛ یعنی همرو جوری که ما بهم می رسرم کلی طول می کوه ترا همدیگره   

رو بوناسرم ؛ تازه بعد هز چند ماه  هاتلاف ها شروع می شه. ما وقتی کره بره یره    

کره   ی برنرم، درونوون هزهرتا چرز هسرت آدم نرگا می کنرم فقط راهرشون رو م

وم به هم زدن تصمرم ها عوض می شره، آدم  هصلا نمی شه دید. تازه در یک چ

آدم  بایرد چقردر شرانس    ه یهو تصمرم طرف عوض می شره.  مات می مونه چر

دهشته باشه که  یک نفر پرده بوره،   برراد هینجرا همره چررز آدم رو قبرول بکنره!         

حالا چطور می شه و نرست.هحساس اوشبختی هم بکنه!  هیو یعنی هصلا ممک

تو چی؟ ترو هز ارودت    هدعای اوشبختی می کنو؟! بعضی ها با هزدوهج پستی

 "بگو!
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ترو ارودت    کنی که باید گذشته رو فرهمو  کرنم؟  پس چره منو نصرحت می"

م تو هلان سری و  هگه مو دوهزده ساله فکر پدرم کنی! دهری تو گذشته زندگی می

 "پنج ساله فکر یه زنی هستی که دوستت ندهشته!

 سکوتی مطلق برو هر دو برقرهر شد!

مسعود با دلی پراون به مهدی نگاه می کرد، هز مهدی گذشت، در هو محو شد،  

مهدی دیگر نه جسم بود نه نگاه بود، نه کسی بود که هلان دهشرت برا هو حررف    

 مرزد،  هو دیگر نبود! مهدی هم به دور ها رفته بود، به سال های قبل!

دهنست چرسرت!  فکرکرد مسعود  بدنبال باز کردن دریچه هسرهر هوست، که نمی 

هنوز دهان اود ره باز نکرده بود چرزی بگوید! در مران هجسامی کره مسرعود هز   

 آنها گذشته بود محو گردید.  
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 «صنوبر»

 

آفتاب مردهد ماه کم کم اود ره بر پهنه کوچه پر رفت آمد، چون سفره پهو مری کررد   

به فضای تاریک اانه های پرر هرراهو و یرم هنگررز     تا با تر   سوزهن اود هز روزنه ها 

 رود. روف

صدهی  گریه و زهری  هز هطرهف و هکناف شنرده می شد، گریه می کردند برهی کورته   

هی در جنگ بدست دشمو و باند بازی رهبرهن رژیم. حال  با ضمرمه کردن شهرد بره  

زمرو گرل و بلبرل جرائی    نامردنوان، وهژه هائی که در سر "سردهر هسلام"نام آنها  و یا 

برهی به تحمرق کوردن مردم در فرهنگ آنها تزریق می شرد ترا کرار و برار آاونردها      

هرچه بروتر و بهتر رونق گررد و زمرنه هی برهی بازماندگان نزدیک به حکومت جهت 

دست دهدن جوهن ارود، تررجرح   شد. برای هز مردم  نرز بخاطر هز کاسه لرس مهرا می

حکومت تبدیل د. بدینوسرله به مریدهن مزدبگررسود جوین "شهرد" می دهدند هز مزهیای

می شدند. در هیو های و هو وگریه و زهری که در سراهی یرق برود، ارلری دیگرر هز    

اانوهده ها در افا و وحوت گریه ره در گلوی سرخ بسختی قورت مری دهدنرد. همرا    

ط بسررجی هرا و یرا    مادرهن و پدرهنی که فرزندهنوان در ارابان هرا کورته و یرا توسر    

پاسدهرها به هلاکت رسرده  یا  به دهر آویخته و یا ترر بارهن شده بودنرد، هرگرز هجرازه    
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برگزهری مرهسم اتم و یا یرره ره ندهشتند. باید در سکوتی محزون در کنج اانه هرای  

 اود عزهدهر جگرگوشه هایوان می شدند!  

مق قلب های زام اورده ره در هیو فضای یم هنگرز آیا نور اورشرد می توهنست  ع

هلترام بخود؟ برهی پدر و مادر هز دست دهدن جروهنی کره آرزوی موفقررت هرای هو ره     

دهشتند، بسرار یم هنگرز هست. اصوصا جوهن هائی کره  تمرام هم رت ارود ره بررهی      

رهائی واوشبختی اانوهده و مردم که در شدیدتریو فجایع هجتماعی، سرخت ترریو   

صدهی هعترهض در سررنه  ند، تلا  کرده بودند. هکنون دیگروضعرت ره تحمل می کرد

ها حبس شده بود. فرهوهنی درد و سکوت مطلق نوانه وحوتناکی  هز چررگی  سراهی  

بر روزنه هائی بود که می توهنستند نور همرد و دگر گونی ره بتابانند. مردمری  کره بررهی    

نردگی هنقرلاب کررده    دگر گونی های هجتماعی و سراسی و بهتر و مثبت تر شردن ز 

بودند، حال باید هز  رسردن به تمام آرزوها اود قطع همررد مری کردنرد و همررد هرای      

 دیگری ره در بطو همرو مرهرت ها جستجو می نمودند.  

در هیو صبح ترره، در یکی هز کوچه های بو بست ارابران بابائرران، داترری تنهرا برر      

ه می شد هز درون چورم هرای   روی درگاهی  آاریو اانه هی نوسته بود. وحوت ر

مروی رنگش دید. درگاهی آن اانه دو پله هز سطح کوچه پائرو تر بود. داتر  هر گاه 

نمرود   اه می نوست و اود ره کاملا ارم مری  کوچکتریو صدهئی می شنرد کف درگ

تا دیده نوود، هز رفت و آمدها و هراهو وههمه دهشت، دم دم های صبح با هررهس بره   

وحورت هز هرر    رد. روسری اود ره محکم بست و باران حرکت کسمت ارابان بابائ

جنبنده هی شروع به  پرسه زنی کرد،  پس هز یک ساعت، دو باره بره آنجرا بازگورت.     

 زنگ ره به صده در آورد!  
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 "کره ؟"

 "منم!"

 "تو کی هستی؟"

 "صنوبر، اوههر برزو، دهماد نعرمه اانم!"

 با تعجب در ره باز کرد. برا داترری حردوده   زهره در آن موقع صبح  منتار کسی نبود، 

رنگش پریده بود و لب هایش می لرزید موهجه شرد. داترر    برست ساله، سرهسرمه که

انده هی سااتگی تحویل زهره دهد،  ترس هز رفتار و نگاهش می بارید، با نگرهنری بره   

 هبتدهی  کوچه نگاه می کرد.

ج و وهج  نگراهش کررد، سرری دهارل     زهره برهی هولرو بار بود که هو ره می دید، ها  

 کوچه کورد تا مطمئو شود کس دیگری با هو نرست!

 "باکی کار دهرید؟"

 "م اوههر برزو، دهماد نعرمه اانم!مو صنوبر"

دل ارونی دهشرت،    و زنش سعرده هز رژیم،  هز آنها زهره که بدلرل حمایت های برزو

 پرسرد:

 "مگه نعرمه نرست اونه؟" 

چنرد براری     هم بلد برودم، قربلا  ا هتوبوس هومدم تهرهن، هینجا رو نه مو هز مزلقون  ب"

هومده بودم، هنوز هنقلاب نوده بود! برزو ارلی مهربونه، سعرده هم ارلی منو دوسرت  

در زدم، کسری درو  بودن اونه، مو دیوب  دیر رسرردم،  دهره، بد شانسی آوردم، هونا ن
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م، صربح زودم رفرتم کمری ترو     باز نکرد، هومدم همرو جا پوت در اونه شما اوهبرد

کوچه های هطرهف  قدم زدم، حالا دو باره هومدم، دیگه در اونره هونرا رو نرزدم، مثرل     

هینکه رفتو مسافرت، سعرده هز شما ارلی تعریف می کرد، هومدم هز شما بپرسم شراید   

 "می دونرد هونا کجا رفتند؟

پریده و وضرعرت نگررهن    زهره  هنوز جریان ره کاملا متوجه نوده بود دوباره به رنگ

 کننده داتر نگاه کرد و پرسرد:

  "کی هستی!؟ برا تو چقدر رنگت پریده! کری ترا حرالا چررزی نخروردی؟     گفتی تو"

 "نه مهم نرست ! فقط هگه بتونم یه دستووئی برم ممنون می شم؟"

زهره به یاد داتر هایش هفتاد، چه عذهبی می کوردند وقتی در ارابان و در نبود مکرانی  

رهی تخلره، به اود می پرچردند، با اود فکر کرد حتما مدت هاست که نتوهنسرته بره   ب

 دستووئی برود! سریع گفت:

هوه ! اده مرگم بده! برا تو داتر! توهم مثل داترهای مو هستی! برا ترو ! هز هون موقرع   "

 "که هیو رژیم هومده مرهم و معرفت هم رفته!

در رو بردهشرت. پورت سرر زهرره هز     چک اود ره هز روی زمدستی کو صنوبر کرف

دد، سبز رنگ وهرد رههرو اانه شد، قبل هز هینکه زهره در حرراب ره پورت سرر  ببنر    

هم گذهشت، و با هندکی تامل به زهره نگاه کرد و ارلی داتر هیستاد، چوم هایش ره بر

مهربان هز هو توکر کرد، دوباره چوم بر هم گذهشت، ااطرهت شب و روز گذشته ره 

رد، هکنون هحساس قونگی دهشت، چه شب وحوتناکی ره طی کرده بود! حال مرور ک

پر هز نگهبان ره تجسم کرد، هرر   ک اود ره رها یافته بود،کوچه هایدر هیو اانه کوچ
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هتراق رو در   ندهزد، رههرو  کوتاه هز درهای دونگاهی می توهنست هو ره به دهم دشمو برا

 رو به حراب  کوچک می رسرد ره طی کرد.

 هره به گوشه طرف چپ حراب هشاره کرد و گفت :ز

ترو بوروری، هیرو بغلرم     هونجا توهلته، شرر آب رو باز کو ، باشلنگ مری ترونی اود  "

   "، مو مررم آب جو  بذهرم  یه هستکان چای بخوریم!آشپزاونه هس

   "نه مزهحم نمی شم، باشه مو هلان مرام!"

نگرره   الب صرابونم هونجرا رو ک  م می تونی زیر شلنگِ آب تو حراب بووری، قدستات"

 "!دیوهر  آجری کنار حراب هست

زهره   سماور برقی  ره روشو کرد.  هستکان نعلبکی ها ره شست، مقدهری برسرکوئرت  

 در یک نعلبکی  گذهشت،  آنها ره دهال هتاق برد.

 صنوبر  بعد هز  چند لحاه هز توهلت بررون آمد.

 هز زهره پرسرد: 

 "دستم ره بوورم؟ زهره اانم! هجازه دهرم"

برا هینجا داتر  هیو شرلنگ کنار بایچه رو باز کو با هون صابون دستتو بوور، یه حوله "

 "هم آویزون  کردم هینجا تو آشپراونه!  می ترونی دسرت و روت رو اورک کنری!    

 "م زهره اانم!ممنون"

صنوبر آب زلال و انک ره به دست و صورت اود ریخت. جرعه هی نوشرد، چنرد  

یو کار رهکرد. مناره فرهر هز اانه پدریش ره مرور کرد، چندیو بار بسرجی ها هو ره بار ه
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اانه پدر  گرد آمدنرد،   یتهدید کرده بودند و بلااره دیروز برهی دستگرری هو جلو

و بگریزد، هز دریچره پورت    شود هو وقتی متوجه شد  نمی توهند هز در ورودی اارج 

، فرهر کرد. هابار زندهن ره شنرده بود، تعدهد زیرادی  سااتمان که به یک برابان رهه دهشت

زیر شکنجه بریده بودند، موسی ارابانی در یک درگرری کوته، رجوی و بنری صردر   

فرهر کرده و سازمان مجاهدیو تقریبا متلاشی شده برود، هابرار ترربرارهن هرای دسرته      

رری ره مطابق برا  جمعی ره هز طریق روزنامه مواهده کرده بود، هز هیو رو بود که دستگ

هعدهم و شکنجه و بریدن و هحتمالا زیر شکنجه توهب شدن مری دهنسرت، بره همررو     

جهت  پس هز اروج هز اانه با شتاب هز آنجا گریخت، با مورقت فررهوهن توهنسرت    

اود ره با هتوبوس به تهرهن برساند.  آب انک و محرط آرهم اانه به هو جرانی دوبراره   

گرسنگی، شاید آسان تر هز فرهر و گریرز و عرذهب و    می دهد، برست ساعت تونگی و

 در بدری بود، هحساس آرهمش می کرد.  

زهره کنار سماور نوسته بود، چای ره دم کرد، دو حبه هل دهال قروری هنردهات، بره    

 فکر فرو رفت و با اود گفت:

ن! هونا فکرر  لی  برزو و سعرده که حزب هلهی ههیو داتره هنگاری بچه بدی نرست، و"

   "با هیو شکل و شمایل رهه بره! تره رو بذهرنی کنم  هیو دانم

گفت  صنوبر اانم! هگه  دست و لند شد به حراب رفت و با ملایمت هز کنار سماور ب 

 "روتو شستی برا بریم  تو هتاق چای بخور!

با صورت سفرد و هبروی سراه داترهنه، گرسوهنش ره کمی آب زد، با  هحساس  صنوبر

 زهره لبخند زد و گفت: همنرت ااصی به
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 "هگه یریبه نرست روسریمو وردهرم؟"

 "!، پسرم ارلی چوم پاکه، اونه نرستنه کسی اونه نرست"

صنوبر روسری  ره باز کرد و با عجله آن ره با همان صابون دستووئی شسرت و روی  

شااه درات کاج که در حراب بود پهو کرد، در حال رفتو به هتاق موهایش ره  شرانه  

 ر و هستکان نعلبکی ها ره دید با اوشحالی گفت:ووقتی سما کرد.

 "چای ارلی مزه مرده مخصوصا با قند!"

گلرم  رنگ و رو بااته هی بر کف هتاق پهو بود، زهره یک پوتی بررهی صرنوبر آمراده    

دهد، یک پتو ره چهار تا  کنار پوتی پهو کرد ترا بتوهنرد روی آن   بکرد تا هو بتوهند تکره 

 وبر با کمی شرم هیستاد، زهره با مهربانی گفت:بنورند،  صن

پورتی، رهحرت برا ، اونره      نبده بره هو  رم، بورو هونجا، روی پتو  تکره بورو دات

 اودته، داترهم که بران همه اوشحال می شو.

داتر هایش هر روز صربح  زهره تعریف کرد که آنها ارلی زود با هم  مانوس شدند. 

 زود سر کار می روند.

 د:بعد  پرسر

 داترهم رو ندیدی؟ ساعت شرش رفتو بررون؟"

آاه نمی اوهستم یه سرره پورت در    حتما همون موقع که مو رفته بودم  قدم بزنم،"

 "ورنم!ب
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زهره صنوبر ره با داتر های اود که لباس های شررک مری پوشرردند، مقایسره کررد،       

ه آرهیوی برر  نو رنگی به سر می کردند،  صنوبر  آرهیش می کردند، روسری ره هجباری

صورت  دهشت و  نه زیر هبروی اود ره  بردهشته بود. شلوهر جررو برر پرا دهشرت، هز     

کتانی ه  که هز پا درآورده بود معلوم بود ارلی رهه می رود، زهرره مورغول باررسری    

حرکات هو بود، روپو  ااکستری رنگ ره هز تو بدر آورد، چومش بره چروبراتی   

، آن ره آویزهن کرد، لبخنردی بره زهرره زد، روی پترو      در هیستاده بود یهی بود که جلو

 نوست و بر پوتی تکره دهد.  

زهره چای  ریخت، صنوبر  برسکوئرت ره بردهشت آرهم و با هشرتها ارورد ارلری آرهم    

 چای ره نوشرد. زهره هحساس کرد که صنوبر ارلی اسرته ، تورنه و گرسرنه هسرت.     

ه که هز دیوب مانده بود، برررون آورد،   بدون سئوهل، هز یخچال برنج و اورشت قرمه ر

هو گذهشت . صرنوبر کره هز    یدر همان قابلمه گرم کرد، با  یک بوقاب و قاشق  جلو

صبح  روز گذشته چرزی نخورده بود، به یاد مادر  هفتاد، چقدر هو ره دوست دهشت، 

ی که همروه سفره ره پهو می کرد و منتار بود تا صنوبر و اوههر  هز رهه برسند، وقت

استگی کار روزهنه درهز کورده بود و در هنتارار یرذه   که هزمی آمدند، شوهر  ره آنها 

ثانره شماری می کرد ره صده مرزد بعد همه با هم ناهار می اوردند، حرالا همره چررز    

تغررر کرده بود، نه مادر  بود، نه پدر و نه اوههر ، در دلوهپسری کامرل بره زهرره و     

های متدهول، با ولع شروع به اوردن کرد .  کمی تعارفو با چهره اندهن هو نگاه کرد 

ماه ها در جلسات توکرلاتی شرکت کرده، هعلامره پخش نمروده، در اانره موهررب    

بسرجی ها بود، الاصه نه اوهب رهحت دهشت و نه چنرو آرهموی بخود دیرده برود.   

 بعد هز یذه  گویا حالش سرجا آمد، گفت:
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عضی وقت ها اورشت قرمه می پزه، ولری مثرل مرال    چقدر اوشمزه بود، مامانم ب"

 "شما نمی شه!

 "نو  جون هیو سهم تو بود، حالا بره رهرم یذه درست می کنم!"

 "اوههش می کنم به ااطر مو یذه نپزید!"

نه مو هر روز بره بچه ها یذه می پزم! دیگه دهرم هز  هیو وضعرت اسرته مری شرم،    "

 "کی جنایتکارهن می رند؟

بلند شو! هلان ارلی جاها مردم با هینا درگررن، جنگ رو دهرن طرول مرردن   باید مردم "

 "تا حسابی مردم استه بوو!

در بطو مسرایل   روتر هز زن های هم سو و سال اود زهره جزء زن هائی بود که  ب

سراسی قرهر گرفته بود . هز هبتده حدس می زد که صنوبر باید هوهدهر یکی هز  جریانرات  

دقت به حرف های صنوبر گو  می دهد، ترا هز هیرو طریرق متوجره     سراسی باشد. با 

 شررود باچرره جریرران سراسرری هی کررار مرری کنررد، تررا هیررو جملرره ره شررنرد؛ پرسرررد: 

 "مجاهدی؟ یا چپی هستی؟"

صنوبر هبتده می اوهست چرزی نگوید، رفتار مهربان زهره و حرف های ضرد رژیمری   

 گفت:مرنان دهد که هو رژیمی نرست، وه  به هو هط

  "نرره مجاهرردم، دنبررالم هسررتو، در رفررتم! هومرردم هینجررا پرررش برررهدرم برررزو      "

ولی برزو و سعرده تو هنجمو هسلامی دهنوگاه هستو، یعنی هم برزو و هرم سرعرده،   "

ارلی  اطرناکو، هونا چند نفر رو لو دهدن، چند نفری که هز جوونای هیو کوچه هعردهم  

 "شدن، همرو دوتا لوشون دهدن!
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 گفت:صنوبر با تعجب 

         فکر نمی کردم، شنرده بودم که هونا طرفدهر رژیمرو ، هینجروری کره شرما مری گررد       "

م . فکر نمری کرنم بررهدرم بمرو  کراری      ، ولی مو فقط هوه دهر مجاهدیننمی دونستم

دهرم، هون دهشته باشه! شاید هینقدرها هم  اطرناک نباشو.  مو در مزلقون  جائی  رو نر 

 "کرررنم هونرررم جرررائی رو نررردهره برررره! کرررر مررری! فیکررری اررروههرمم فرهریررره

مو هینائی رو که می شنااتم هصلا هرچ کاره بودن، فقط یه وقتری یره کرارهئی کررده     "

بودن که موخص شده بود چپی هستو یا مجاهد، حال تو هینجوری بره یره همچررو    

آدمائی هطمرنان دهری، ارلی عجربه، یه آدم سراسی کار نباید به هررکس هطمرنران کنره!    

منی! داتر! تو می تونی همرنجا بمونی تا آبا هز آسراب بری هفتره، برخرود اودترو      بچه

 "هیو لاشخوره  آفتابی نکو! یجلو

صنوبر اود ره جابه جا کرد، بعرد می دهنست یک زن مسو هیو گونه بره هو آمروز    

 دهد، بعد با شرمندگی گفت:

 "آاه ارلی مزهحم می شم!"

 "ن! وقتی همه چرز تموم شد حتما تلافی می کرنم! پدر مادرم حتما دنبالم رو می گرر"

نه مساله هی نرست! مو سه ماه تمام  یه مجاهد دیگه رو همرو جرا پنراه دهدم ، پررش    "

اودم  نرگه دهشتم!  نمی دونی چه انده دهر بود، هول هونم مثل تو لباس مری پوشررد،   

سره  بود، بعد یوه  یوه  روسری هز سر  رفت، بعد شد کمونرست، سه ماه پروم 

           ، بعد  رفت شمال پررش پردر و مرادر ، هلانرم    ماهم پرش داترم که تو کرج هست

  "می اوهد بره اارج ، حالا یه رههی پرده می کنه، هینجا دیگره جرای زنردگی نرسرت!    
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صنوبر با تنی کوفته ، نه می توهنست بروتر حرف بزند و نه بره چررزی گرو  دهرد.     

 همانجا یرق در اوهب شد.

 ه در هتاق ره بست و برهی ارید هز اانه بررون رفت!زهر

در مرانه رهه با تعجب  نعرمه مادر سعرده  ره دید! نعرمه همروه اود  ره ضرد رژیرم   

 معرفی می کرد. زهره تا هو ره دیدگفت:

   "نعرمه سلام! چه ابر؟"

 نعرمه سلام و علرک کرد و گفت :

دهنورگاه  بررزو و سرعرده هرم ترو      دو شبه مو اونه نبودم، فقط شوهرم اونه بوده،"

ضد هنقلاب دهره توطئه می کنه، ارلی هز شربها نمرران    سرگرم جلسه هستو،  می گو

در رو باز نکرده، بهرروز رو کره   ، ر زده! بهروز فکر کرده مزهحمهاونه. دیوب یکنفر د

           کنره ترو روزنامره چررت      کاری بکار کسی نردهره، سرر  رو مری    شناسی دیگه می

   "نه.می ز

 "می گم نعرمه، صنوبر رو می شناسی؟"

 "، تو هز کجا هونو می شناسی؟ومه که می شناسم، اوههر برزو صنوبر؟ معل"

 "مو قبلا  هونو دیده بودم،  قبل هز هنقلاب یک بار هومده بود هینجا!"

 "اب آره! ولی حالا چره هز صنوبر می پرسی؟"

بر اوههرشم همرو جروری بایرد   ، حتما صنواب آاه دیدم برزو هینقد فعال هست"

 "باشه! اوهستم بپرسم که هونم مثل برزو آتروش تنده؟
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هینا اانوهدگی آترووون تنده، هیو هز رژیم دفاع می کنه! هون مجاهده، شرنردم  ارلری   "

 "ضد رژیمه! نه برزو هگه هونو  ببرنه ترکه بزرگش می تونه فقط گوشش باشه!

که متوجه صنوبر هست هز زبان نعرمره بورنود،با   زهره در تلا  بود تا مرزهن اطری ره 

 وجودی که همه جریان های سراسی ره تا حدودی می شناات هدهمه دهد: 

 "هِ وه! چه وحوتناک! اب توهم ضد رژیمی دیگه، چره با تو کاری ندهره؟"

   "هوه!  مو که مجاهده  نرستم!"

   "اب مجاهد مگه چره؟"

 "هز مجاهد بدم مراد"

   "کار می کنو؟یعنی چی مگه چر"

 "مگه ندیدی بسرجی ها رو ترور می کنو!"

 "یه چرزهئی شنردم، ولی ارلی هز هیو ها ههل کوت و کوتار نرستو!"

هز مجاهد بدم مراد، هونام مذهبی هن، مگه مردم هز هیو پرر سگ چی دیدن کره هز هونرا    "

 "چرزی ببرنو، تازه هیو آاوند ها  هسلام رو بهتر هز هونا  می شناسو!

ااک بر سرت که همه ه  حرف اودت ره می زنی، نکنه برزو و داترت  مخت "

 "ره اوردن؟

   "هگه یه روز برزو رو بکوو  چرکار کنم؟"

   "هو نا به برزو چرکار دهرن؟"
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   "که همام اونوون رو حلال کرده! چره کار دهرن، به ااطر همرنه"

هگه یک روز صنوبر برراد  یعنی تو حرف هیو پرر سگو قبول دهری؟ هگه هینجوریه پس "

 "پرش شما مهمونی چرکار می کنی؟

          همون دم در می زنم بررونش مری کرنم. چرون هگره برراد ترو بررزو ارود  هونرو         "

 "کوه! می

 "یه اورده هنصاف دهشته با . یه داتر جوون بی پناه رو می زنی بررون می کنی؟"

که تو همون دهات بگررن، همررو   حالا چره هسم هونو آوردی؟ برزو گفته هونو لو دهده"

            مری رسرو!  هیرو کره      و سعرده مررن هونجا اردمت صرنوبر واروههر    روزه برزو 

 "شه ! هگه می اوهیم زندگی کنرم باید دشمنا ره ریوه کو کنرم! نمی

 "دری وری می گی ؟  یعنی هگره برراد مهمرونی در اونرت، برررونش مری کنری؟       "

تونره برا    هتره بدمش دست برزو! هون ارود  مری  نه ب معلومه که بررونش می کنم،"

هصلا می دونی، تو اودتم باید موهرب باشی!  مو دیگره   اوههر جند  چرکار کنه؟

برهم روشو شده که ضد هنقلاب باید نابود بوه!  هصلا می دونی چره ؟ مو  دیگه با تو 

   "بحث ندهرم!

لا  بخاطر هیو پررر سرگ   یعنی چی سی ساله تو محل با هم نون و نمک اوردیم حا"

 "با مو بحث ندهری؟

 "همرو که گفتم!"
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نعرمه با نارهحتی سر به زیر هندهات و رفت، زهره پر هز ترس و وحوت رههی اریرد  

 شد، و سپس بازگوت. با نگرهنی لای در هتاق ره بازکرد، صرنوبر هنروز اروهب برود.    

ی های ساعت سه بعرد  در آشپزاانه موغول کار شد تا برهی رهر یذه تهره کند. نزدیک

هز رهر  موغول کار بود، صنوبر هز اوهب برااست، هز سرو صدهی آشپزاانه به آنجرا  

 رفت.

 زهره تا هو ره دید نا اود آگاه قطره هی هشک بر صورت چروکرده ه  یلترد.

 صنوبر پرسرد :

 "چی شده زهره اانم؟ مثل هینکه ارلی نارهحت هستی؟ "

همرو جا بمونی و هصلا اودتو آفتابی نکنری! چرون   نه داترم! چرزی نرست؛ بهتره "

 "نعرمه اانم گفت تو رو رهه نمی ده!

   "مگه فهمرد که مو هینجا هستم؟"

 "نه نفهمرد ولی گفت هگر یک روز صنوبر براد در اونه ما می زنم بررونش می کنم."

 "ولی برزو منو ارلی دوست دهره!"

 "بچه تو ارلی اامی!"

 "بره چی؟"

برهدرتو اوب نمی شناسی، نعرمه گفت برزو به بسرج ابر دهده کره ترو رو   بره هینکه "

تو همون مزلقون بگررن! تازه همه ههل محل هز دستش عاصی هستو! بهت گفتم کره،  
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برا سرپاه و   هرکی هینجا ضد رژیم بوده رو می شنااته، همه رو لو دهده، دستگرر کردن، 

 "برزو؟! حالا می اوهی بری پرش بسرج دستوون تو هم هست

صنوبر سکوت کرد، تمامی آرزوهایش بر باد رفت، ارال پنراه برردن بره بررهدر  هز     

 ذهنش محو شد، با نارهحتی گفت:

هینقدر که شما می گرد مو نمی دونستم، با هیو حرفائی که شما می زنرد، هصلا دیگره  "

 "نمی تونم هونجا برم!

اده شرده برود، بروی    صدهی صحبت کردن های اود ره آهسته کردند، یذه کم کم آمر 

قرمه سبزی  در حراب پرچرده بود. آنها در حال آماده کرردن وسرائل بودنرد،  نزدیرک     

 ساعت چهار کسی زنگ زد!

 زهره پرسرد: کره؟

 فرزهنه داتر بزرگ  زهره بود.

 !داترمهزهره به صنوبر گفت برو درو باز کو یریبه نرست فرزهنه 

وز چهره فرزهنه ره درست ندیده بود، برا کمرال   صنوبر با قرافه اندهنی در ره باز کرد، هن

تعجب نعرمه اانم ره در پوت سر هو دید!  رنگ هز چهره ه  پرید، لبخند برر لبرانش   

اوکرد، نعرمه برهی دلجوئره زهره به آنجا آمده بود! برا دیردن صرنوبر بسررعت وهرد     

حراب شد، بسوی زهره رفت بدون گفتو کلامری در مرورد برارورد  برا صردهئی      

 ترض گفت:مع
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پس تو می دونستی هیو لکاته هینجاست؟ هومده بودی ببرنی مرنم مری دونرم یرا نره؟       "

 "ارلی حقه بازی! همون حقته دیگه باهات بحث نکنم!

زهره  هاج وهج هز آمدن نعرمه بکلی عقل  و منطق اود ره هز دست دهد. فرزهنه با دیدن 

  ال و هحروهل کررد، صرنوبر   داتری یریبه تعجب کرده بود هما با اوشروئی با وی حر 

توهنست پاسخ سئوهل های فرزهنره ره بدهرد، تررس هز حضرور نعرمره هو ره وهرد       نمی

 معادلات مبهمی کرده بود، منتار عکس هلعمل نعرمه بود، با سختی گفت:

 "م!مو صنوبر"

 زهره جلو آمد، صنوبر ره معرفی کرد و گفت:  

   "!نفامرل نعرمه اانم ه"

 بود و بدون هینکه روی اوشی به صنوبر نوان دهد گفت: نعرمه کمی آرهم گرفته

 "مو هونو با اودم می برم." 

 زهره گفت:  

 "ولی تو گفتی هگه براد در اونه ما می زنم بررونش می کنم!"

نه! می برم تو زیرزمرو یه جائی بره  درست می کنم،  می تونه هینجا بمونه تا مو برر  

 "گردم! یک ساعتی طول می کوه تا برام!

زهره اوشحال شد، چون دلهره ه  هیو بود که نعرمه هو ره تحویل اوههد دهد، ارود  

ره سرزنش می کرد، چره در حراب ره اود  باز نکرده هست، چره بری دقتری کررده؟    

 گفت:
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اوهستم نارهحتت کنم، می دونسرتم کره ترو     منون نعرمه اانم، می بخوی مو نمیم"

 با هم نون ونمک می اوریم!آدم اوبی هستی، آاه سی ساله ما دهریم 

          اب می تونه همرو جا بمونه تا مو برگرردم، نرراد برررون، هگره برراد برررون حتمرا        "

 "گررنش، هلان برزو نرست! ممکنه هر آن برگرده، یا یکی هونو ببرنه ابر بده! می

 نعرمه  بدون هینکه منتار پاسخ کسی بماند هز در بررون رفت!

ره؛ کمی در مورد صنوبر و براورد نعرمه صرحبت کردنرد و بره    صنوبر و فرزهنه و زه

هیو نترجه رسردند که آنها به صنوبر کاری نخوههند دهشت! چره که برزو  برهدر هوسرت  

 و در گذشته ارلی مهربان بوده، صنوبر هم مغرورهنه گفت:

 "می دونستم، چون برزو همروه منو دوست دهشته! هرچ وقت هیو کار رو نمی کنه!"

ساله زهره هم هز مدرسه به اانه بازگوت، هو هم مثل همه کودکران   83ی بعد  پسر کم

مورد شستووی مغزی قرهر گرفته بود، هموهره هز جنرگ و جهراد و رفرتو بره جبهره      

صحبت می کرد. با دیدن صنوبر و موهای هو جرهت گفتو کلامی ندهشت، چون هرم  

سفره ره پهو کرد، هر یرک   رههمورد شماتت قرهر می گرفت. زهزاوههر و هم مادر  

مقدهری برنج و اورشت در بوقاب های اود ریختره و مورغول  اروردن شردند.     

هنوز یذه به نرمه نرسرده بود، زنگ در به صده درآمد، زهرره برا عجلره بره سرمت در      

رفت، آن ره باز کرد، دو اوههر بسرجی همرهه نعرمه بدون هینکه هز زهره هجازه بگررنرد،  

پرتاب کرده به سمت هتاق رفتند، نعرمه، زهرره متوجره شرد کره نعرمره       هو ره به سوئی

بدون توجه به زهره بسرعت دنبال داتر های بسرجی روهن شد، زهره هنروز هز شرک   

حضور بسرجی ها و نعرمه بررون نرامده بود سرو صدهی دهال هتاق ره شرنرد، صردهی   



164 

 

ی هز دیروهر حرراب    جر  و دهد داتر ها بلند شد، پس هز شنردن صدهی پریدن شخصر 

متوجه حضور دو پاسدهر مسلح برهی کمک به دو داتر بسرجی که  در هتاق مورغول  

سرو صده بودند، یکباره  سرو کله  سعرده و برزو هم پرده شد! بوقاب ها زیرر پروترو   

صرنوبر کمترریو   ، بره  ها می شکستند،  برنج و اورشت روی گلرم کهنه پخش شده

ندهدند، شش نفر پاسردهر و بسررجی هو ره کراملا یرافلگرر     فرصتی برهی دفاع و یا فرهر 

کرده بودند، چهار پاسدهر دست و پایش ره نگاه دهشته، زن های بسرجی با تمام هرکرل  

اود هو ره روی زمرو مرخکوب کرده و دست هایش  با دستبند و پا بند قفرل کردنرد،   

و چورم هرایش ره   یکی هز  پاسدهر ها  صورت صنوبر ره زیر پوترو می فورد، دهران  

 بستند! وحورانه و با تحقرر و فحاشی هو ره در مقابل بهت اانوهده زهره  با اود بردند.

 زهره به سعرده و برزو نگاه کرد و گفت: 

 !  "اده اررتون نده"

 آنها با اوونت زهره ره به سمت دیوهر هل دهدند و گفتند:

 "موهرب حرف زدنت با  پرر سگ!"

که سعرده هوت ساله بود، هنگام بازی در کوچه زنبروری هو ره   زهره به یاد آورد زمانی

نرش زده و صورتش ورم کرده بود، رقره اانه نبود، زهره هو ره نزد اود برد، کرسه آب 

یخ بر جای گزیدگی گذهشت، برهیش شربت درست کرد، هو ره چون کودک اود  

رره وقتری دنبرال    در بغل گرفت، آنقدر روی زهنوهایش تکان دهد که اروهبش بررد، رق  

سعرده ره گرفته بود و ماجره ره هز زبان زهره شنرده برود، هز زهرره تورکر کررد و دم دم     

های یروب کاسه هی هز آ  رشته برهی هو آورده بود. هیو یادآوری هو ره رنج دهد، ترو  
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کره  فرزهنه به سکوت مرگبار بعد هز حمله پاسدهر ها دهد و یکباره شروع به  گریه کرد، 

و ترس بسر می برد با شنردن صدهی گریه مادر ، به سوی هو رفرت و هو ره  در بهت 

هعترهض به آنهرا  ساله  در 83بلند گریه کردند،پسر در آیو  گرفت و هر دو با صدهی 

 گفت:

تو هیو موقع جنگ هز یه منافق پوتربانی می کنرد! هینا باید بمررن! چپها ، منافقرا  اطرر   "

 "هستو بره هنقلاب!

 "لتَ بوی قرمه سبزی مرده!دهنتو ببند تو هنوز کَ"زهره گفت: 

 پسرک با گرفتو ژستی حق به جانب گفت:

 "همام گفته هگر تو اانوهده شما کسی ضد هنقلاب هست باید هون رو  معرفی کنرد!"

 فرزهنه که ارلی عصبانی شده بود هز جا اود برااست و به هو گفت:

 "ری می زنم تو دهنت!بدبخت هگه یه بار دیگه هز هیو گوه ها بخو"

پسر با چوم های گواد به دست های هو نگاه کرد، هما معلروم برود کره هز هو نترسررده     

 هست.

تقریبا  دو هفته هز هیو وهقعه گذشت، زهره  طبق معمول بره کرار اانره مورغول برود،      

           روسری صنوبر ره که چنرد روز پررش هز روی شرااه درارت کراج بردهشرته برود،        

ست چه کند؟ به هتاق رفت و چومش به آن هفتاد که بر چوب راتی آویرزهن  دهن نمی

بود، آن لحاه های درد آورد ره بخاطر آورد،  هنوز درگرر همان لحاه ها بود که کسی 

زنگ زد، به یاد همان زنگ زدن های آن روز هفتاد، با پریورانی و یرم، بری هاتررار در     
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ان  و ژولرده  با  بقچه هی زیر بغرل مررد، رو   حراب ره باز کرد،  پرر زن و پرر مردی گری

ک  دسرتگرری  وش ر  تعجب به آن دو نگاه کرد، هنروز در با   در روی هو هیستاده بودند!

بود، صحنه یم هنگرز هو ره تحت تاثرر قرهر دهد، با دلسوزی و به ارال هینکه فقرر هسرتد،  

 نراز به کمک دهرند! با تردید هز آنها سئوهل کرد:

   "وههرد؟ برهی چی گریه می کنرد؟چرزی می ا"

گریه اود ره بگررد گفت صنوبر ره  کورتند،   یپرر مرد در حالی که نمی توهنست جلو

اوههر  ره آتش زدند، هیو کار ها رو برزو و سعرده کردن! هون یکری کره سروات    

هز  هرچ چرز باقی نمونده، بره تحویل گرفتو جسد صنوبر،  ارلی سختی کورردیم،  

م که شما صنوبر ره پناه دهده بودید، هومدیم هینجا هز شما توکر کنرم،  هر دو شنرده بودی

 زهر زهر گریه می کردند و قادر به توضرح بروتری نبودند.

   "چه ااکی به سر ما شد، هون رو آترش زدن! صنوبر رو با گلوله کوتو! بی شرفا!"
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 «مرد سالاری»

 

 ر  گفت:مرد ماشرو ره نگاه دهشت و به همس

 !  "پراده شو" 

همسر  موغول نوشتو پرامی در تلفو دستی بود، گاهی مری اندیرد، گراهی قرافره     

 ه  در هم می رفت، با شنردن صدهی مرد  به بررونِ ماشرو نگاه کرد و گفت : 

 "دوباره فروشگاه؟  هلان فروشگاه بودیم! دیگه چی می اوهی بخری؟"

             ترو چررزی  "اوهسرت بره هو نوران دهرد کره:      نگاهی یرور هنگرز، به هو کرد. میمرد 

 و بدون هینکه با هو پاسخی دهدگفت: "نمی فهمی!

 "دستمال توهلت بخریم، مگه ندیدی که چندتا مغازه رفترم همه االی بود؟" 

 زن با بی حوصلگی و نگاهی هعترهضی، کمربند هیمنی  ره باز کرد گفت:

تمال کایذی؟ تو که کونرت ره هرم برا آب    چی کار می اوهی بکنی با هیو همه دس" 

   "می شوری!

ت  هز ترس آن برود کره نکنرد در کوچره و     کدهم دیگر چرزی نگفتند، هیو سکو هرچ

 ارابان پراا  ها شروع شود.



160 

 

زن می دهنست که شوهر  آماده هست مثل همروه با مسخره کرردن و متلکری بره هو    

ر ره بسرت ، مررد  بره سررعت     توهرو کند، بلااره هز ماشرو پراده شرد! همررو کره د   

 بسویش آمد و گفت:  

 "نمی تونی درو کمی یوهشتر ببندی؟"

 زن چهار چومی به هو نگاه کرد و گفت:

باید با چره    "نمی تونی در ماشرنو محکمتر ببندی!" هِ! تو همرو چند دیقه پرش گفتی"

 "ساز تو برقصم؟ نمی دونم هز دستت چرکار کنم؟

هو، هیستاد تا زن رهه برافتد و سپس بردون هینکره منتارر    مرد بدون توجه به حرف های 

باشد که هو همرههش قدم بردهرد، با قدم های بلندتری  بره سرمت فروشرگاه رفرت و     

یکی هز وهگو های ارید ره بردهشت. نگاهی طلبکارهنه به زن کرد که یعنی چره تند ترر  

وهرد فروشگاه شد. مررد برا   پی مرد   اره زن اود ره به هو رسانرد و هزرهه نمی آید!  بلا

عجله  به قسمت کایذ توهلت ها رفت، در آنجا هم هرچ گونه وسائل نارافتی وجرود   

 ندهشت، بلند بلند شروع کرد با همسر  صحبت کردن و گفت:

تمال توهلت، و وسائل ضرد عفرونی   وهقعا نمی دونم هیو مردم برهی چی هیو همه دس"

   "ارند! گند  ره بالا آوردند! می

ره  یک جعبه دستمال کایذی  و دو عدد  کنسرو یافرت،  آنهرا ره دهارل چررخ     بلاا

 گذهشت!

 زن گفت:

، دستمال توهلتم که هصلا مصررف  دستمال کایذی اریدی، تو اونه هسچند بسته  "

            نمی کنی چند بسته تو زیر زمرو گذهشتی، دیگه بسه. ترو دهری برا صردهی بلنرد هینرو     
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همه وسرائل  هیو  کنی؟ میلی مرهعات مردم رو اربگی تواوهی  گی که چی؟ می می

می دونری کره    مردم چره هیرهد می گرری؟ هز کجا ناافت رو می اوهی چرکار کنی؟ هز

هونا زیاد اریدن؟ تازه همروزصبح برهی ناهار سوپ پختم،  هگه بخوهی کنسرو بخوری 

 "سوپ ارهب می شه،

زن اررره شرد و آرهم  بره هو    مرد نگاهی محتاب به هطرهف هندهات و چپ چرپ بره   

دستمال کایذی رو برهی تو ماشرو اریدم، تازه نمی برنی همه کنسررو هرا رو   "گفت:

 "بردن؟ سوپرمارکت رو االی کردن! باید بره روز مباده کنسرو ارید!

زن که سابقه بحث با هو ره دهشت و مری دهنسرت  هرچره بگویرد، حررفش ره قبرول       

 نخوههد کرد گفت:  

ش بردی؟ جروهب   هبوه چی؟ داترت براد اونه چی می اوهی باب هگه قحطی "

همسایه ها رو چی می دی؟ تو کوچه ارابونا هگر مردم گرسنه باشو چرکار می کنی؟ 

 "هگه ارلی ها هز گرسنگی بمررن چرکار می کنی؟

 مرد که نوان مردهد حوصله هیو بحث ره ندهرد، گفت:

   "؟د بلند حرف می زنی که مردم بفهموحالا بلن"

جلو جلو شروع به حرکت کرد، پس هز پردهات و ارروج هز مغرازه و طری کرردن      

مسافتی، سوهر ماشرو شده و حرکت کردند، دیگر نه بحثی بود و نه جردلی! در مرانره   

رهه رهننده زنی جلو تر هز آنها در حرکت بود، تصمرم دهشت در ردیف سمت رهسرت  

رده برود، در هنتارار برود کره     چرهغ رههنمای طرف رهست ره روشو کر  گی کند .رهنند

ماشرو های عقبی، یعنی همرو مرد، به هو رهه بدهد تا بتوهند بره سرمت رهسرت بررود،     

 کمی هز سرعت اود کاسته بود، مرد دستش ره روی بوق گذهشت و گفت:
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و، همرو ها هستو که همره چررز ره   رهنندگی کنه، اب جون بک نرگاه کو بلد نرست"

 "تکار می کنو!هح

شده بود چون رهننده فوق یک اانم هست، و مرد هم هیو ره مری دهنرد، بره    زن متوجه 

 همرو جهت هیو چنرو قضاوت می کند،  با عصبانرت گفت:

 "؟ هگه یه مرد بود هیو دری وری ها رو بهش می گفتی؟!تو چرکار دهره آاه هون به"

 م! بره ارودت نرگراه کرو!    م که مدهفع حقوق زن هرا به مو می گی؟ مو تنها کسی ه"

روسری دهری؟ هگه بخوهی بری پرش دوستات جلوهت رو می گررم؟ چقدر اوهسرتم  

  نخوهسرتی، نتونسرتی! هری بهرت    بهت رهنندگی یاد بدم اودت نخوهستی! یعنی نه که 

ن که آشپزی نرسرت! ارودت نمری ترونی     وهست رو جم کو رهنندگی کردگم ح می

 "وهست رو جمع کنی!حالا به مو می گی ضد زن؟ح

ه نمی تونی هنتر برقصونی، همرو که بهت می گم هیو کارو نکو، هون مو دیگ یجلو"

گو  کنی! بجای اوهی حرف منو و تو گو  نمی کنی یعنی هینکه نمیکار رو نکو 

 "می کنی! هینکه دلرل براری منو مسخره می کنی! حالام دهری هیو اانم رو مسخره 

درسرته! چرون دلررل     آاه هر چی که تو بگی نکو، مگه درسته؟ اب دلرل برار کره "

 "!پس منم می دونم که حرفم درستهنمی آری، 

 با توهرو شروع می کنی! آاه مو برهی چی دلرل برارم؟ آاه"

 "همرو دیگه! هلانم کم آوردی!"

آاه مرد مگه اریدن هیو همه کایذ توهلت درسرته؟ چره دلرلری بررارم کره بفهمری       "

 "یلطه؟

 "!  هم همرو جوریهی فهمی بقره هنمی فهمی دیگه! همرنو که نم"



167 

 

   "اب تو علامه دهری!"

 آنجا  پارک کرد!   الااره دویست متری مانده به اانه هشان، جای پارکی یافت ومرد ب

         اروره یکری مررآد جلردی جرای آدمرو        ه بگم چی؟ تا آدم هزجا  تکرون مری  آا"

 "می گرره! هنگار بهوون هلهام می شه که طرف دهره مرره!

مرد ارید ها ره بردهشت، در ماشرو ره قفرل کررد، جلرو جلرو بره       هر دو پراده شدند،

سوی اانه رفت، زن سلانه سلانه، چهرار چورمی مررد و حرکرات هو ره زیرر نارر       

دهشت، اود اوری می کرد! هنوز پنجاه قدمی با مرد فاصله دهشت که متوجه شرد هو  

رهسررمه  هز  و با عجله به سوی هو می آید!  به زن که رسررد س  هست در حال بازگوت

 "کلرد دهری؟ بده مو درو باز کنم!؟ "هو پرسرد:

 زن با تعجب گفت:

هز در که اوهسترم برایم بررون، هزت پرسردم کلرد دهری گفتی آره، درم باهرا  قفرل   "

 "کردی! اب منم کلرد نراوردم، هشتباه شد، هیو دفه دیگه باید کلرد رو با اودم برارم!

 مرد با عصبانرت گفت:

چرکار دهشتی، شاید هصلا تو رهه منو گم می کردی! نباید کلرد دهشته باشی؟  تو به مو"

 "بسکه یر زدی! کلردم تو ماشرو جا موند ، باید برم هونو برارم،

 مرد در حال بازگوت بود که زن گفت: 

 "صبر کو منم برام، نمی تونم یه ساعت هینجا بمونم تا تو برای!"

 ئی نخوههد رفت اوشحال شد ، گفت: مرد هز هینکه هیو همه رهه ره تنها

هصلا می دونی هیو دستمال کایذی رو می ذهرم تو ماشرو برره چری دوبراره  بررارم      "

 "اونه؟
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 زن برهی هینکه مرد ره اوشحال کند، چرزی نگفت!

لااره به ماشرو رسرردند، مررد در   امرد سعی کرد در کنار زن حرکت کند، برقرهر بود، ب

 ال کایذی ره دهال ماشرو گذهشت، و به همسر  گفت:ماشرو ره باز کرد و دستم

         هوناها ، گفتم یریر کردی، بخاطر همررو کلررد رو فرهمرو  کرردم! دسرتمال رو     "

 "می ذهرم تو ماشرو!

دستمال ره دهال ماشرو گذهشت ودر ماشرو ره بست و برهه هفتادند، حدود صد مترر هز  

 ماشرو فاصله گرفته بودند، یکباره مرد گفت:

   "ور ندهشتم! رو  دهشت یادم می رفت، کلرد اونه"

با عجله بازگوت کلرد ره هز دهال ماشرو بردهشت، و نفرس نفرس زنران ارود ره بره      

 همسر  رساند و گفت:

هیو اده بود که به مو گفت برگرد! هگر اده نمی گفت ، دوباره تا در اونه  "دیدی؟"

 "رفته بودیم و باید برمی گوترم!

 بی استه شده بود گفت:همسر  که حسا

شره،   جرو بحث نکنم، نمی شه کره نمری  ا تودهنم رو می گررم  تا ب یهرچی جلو" 

آاه مرد اجالت بکش، تو همروزم ارابون ورود ممنوع رو رفتی که بهت گفرتم هیرو   

، کلی بهم فحش دهدی و بعد مجبور شدی ماشرو رو سررو تره   طرفه سارابون یک 

 کنی، و بعد اندیدی گفتی:

شتباه کردم، بگو تو ی؟ بگو ببخورد! بگو ههمردم! آاه  چره هینقدر مغرورشد ف اوب"

حرفی که می زنی آار  اودت رو تبرئه می کنی! هر کس می تونه حق دهشتی! هر

بعضی وقت ها ارلی چرز ها رو فرهمو  کنه! اب فرهمو  کردن که عرب نرسرت،  
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سرو و هز هیو چررزه، ارب   ولی وقتی بهت می گم هینقدر حر  نزن بره دستمال و کن

م بهرت بگرم   ی اوهم، فکر می کنی مو کره زنرت  حرفم رو گو  کو، بدت رو که نم

می بررنو، کرور     دونو،کوچرک می شی؟ اب درو همسایه بهت نمی گو، ولی می 

ال کایذی رو که نرستو! هز هونا اجالت بکش! ارلی چرزه رو فرهمو  می کنی! دستم

ودم رو گررفتم،  ار  یوردی تا دم در اونه، مو جلرو ذهری ولی آقرهر بود تو ماشرو ب

ماشرو، هز رو کره نمررری! مری    یادت هفتاد که باید می ذهشتی تو چرزی نگفتم، بعد یهو

ذهزی تقصرر مو! حالا مو هرچی نمی گم، فکر نکو که نفهمردم! موهررب برا  کره    

 "فقط وقتی تو یه جمعی مرری که با هم هستو ماسکت رو یادت نره بزنی!
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 «مرسدس!»

 

طاهر جوهن بالا بلند، او  ترپ چوم و هبرو موکی، دهنوجوی سال سوم دهنورگاه  

 تهرهن در رشته مهندسی تاسرسات، مورد توجه داتر های زیادی بود.

سال هول دهنوکده  داتری دهد به نام مرسدس. مرسدس هیو جوهن با هو  هما دل به 

پوست برنرز، صرورت کوررده، کمرر     ئرنی تحصرل می کرد. هو داتری با هنر های تز

باریک، لب برجسته، دندهن های سفرد و مرترب، هبروهرای تررره و نرازک و کوررده،      

دهنورجویان  کره  پوست صاف و زیبا بود. هیو دو آن چنان در دهنوگاه می دراوردند. 

 داتر و پسر به او  ترپی آن ها قبطه می اوردند.

 گفت: مرسدسچنان بود که روز طاهر به دو نزدیکی آن 

 "مرسدس، مادرم می اوهد براد هز تو اوهستگاری کنه!"

مرسدس یکه اورد، هنتاار چنرو پرونهادی ره ندهشت، هیستاد، به طراهر نگراه کررد و    

 گفت:

 "می ترسم!"

طاهر که فکر می کرد مرسدس هز هیو پرونهاد اوشحال می شرود، تعجرب کررد، برا     

 جکاو به مرسدس گفت:قرافه هی کن
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 می ترسی؟ هز چی؟ ما که نمی تونرم یک عمرری همررو جروری ترو اررابون هرا      "

لااره بایرد زنردگی   اورنرم چای و نوشردنی بنوشررم! بر  بگردیم، تو کافه تریا دهنوگاه ب

 "توکرل بدیم!

 نگرهنتر هز پرش گفت: مرسدس

نورنااتی، برذهر کمری     ولی تو هنوز منو اوب لااره باید هزدوهج کنرم،اقبول دهرم، ب"

 "بریزیم! بهتر بوناسرم، بعد سر فرصت می تونرم برنامه هزدوهج رو همدیگه رو

آنها یکدیگر زیاد فکر کرد و قبول کرد که هنوزطاهر گرچه به صحبت های مرسدس 

 ره زمرو نگذهرد گفت:مرسدس ره نمی شناسند، هما برهی هینکه حرف 

دیدی دیگه لی همه بچه های دهنوگاه با یک باشه یک ماه دیگه هم صبر می کنرم، و"

 "!رم هون ها بد رهجع به تو فکر کنو، دوست ندههی به تو نرگاه می کنو

کمی در فکر فرو رفت، چاره هی ندید و با نارضایتی کره هز چورم هرایش     مرسدس

 هویده بود گفت:

          کنی تو هیرو یرک مراه مری ترونی مرو رو بوناسری، قبرول          اب باشه، هگه فکر می"

 "می کنم.

 طاهر در حالی که می اندید گفت:

 "که باید مو رو بوناسی! و که تو رو می شناسم، هیو توییم"

آنها بعد هز هیو بحث به کافه تریا دهنوگاه رفتند، رفترار مرسردس محسروس عروض     

شده بود، هز محبت و علاقه ه  نسبت به طاهر کاسته نوده بود، هما تررس عجربری هز   

              گذشررتهکمتررر هز سررر برره سررر  گذهشررت، مرسرردسرچرره طاهر. ههزدوهج دهشررت

 می اندید.
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ا متوجره دلررل تغرررر    طاهر هرچ شکی ندهشت کره مرسردس هو ره دوسرت دهرد، همر    

، نمی اوهست برورتر هز آنچره کره آن روز در مرورد     ره نمی فهمرد براورد مرسدس

ه شرادمان کنرد و   هزدوهج صحبت کرده بودند، بحثی بکند، سرعی دهشرت مرسردس ر   

بره   . آن روز گذشت. شب  با یاد مرسدسبخندهند، هما هر چه کرد، توفرقش کمتر بود

هج حتما مرسدس می ترسد پدر و مادر  برا هزدو  راتخوهب رفت. با اود فکر کرد

 :هو مخالفت کنند. با اود گفت

هرم  دو ماه نرست که برا   ، ما هنوزن باشهاب هیو که موکلی نرست، شاید حق با هو"

          ن م، شراید هو ی صبر کنرم، ولی مو که شایسرته رواروب شرناات   یم، باید کمآشنا شد

، به نارم حق دهره، باید بوناسه، منم که چررزی نردهرم هز    می اوهد منو بهتر بوناسه

، مری اروهم برا    پنهان کنم، نه ههل سرگار هستم، نه موروب، نه قمار بازم، نه زن برازم 

 "توکرل بدم. یدگی بی دردسرزن کسی که دوست دهرم

 مرسدس با نگرهنی زنگ در اانه ره زد. مادر  در ره باز کرد و تا هو ره با آن قرافه دیرد 

 گفت:

 "؟چی شده؟ مگه کوتی هات یرق شدن"

مرسدس بدون هینکه پاسرخ مرادر  ره بدهرد، کررف وکتراب هرایش ره در رههررو        

باس رهحتی به تو می کرد گذهشت و یکرهست به هتاقش رفت، بر الاف همروه که ل

و اود ره برهی نوشردن چای در کنار مادر  آمراده مری کررد، ارود ره روی تخرت      

هندات و چوم های زیبایش ره بر هم گذهشت، دستش یکی هز دست هایش ره زیرر  

سر و دست دیگر  ره هز ساعد بر روی پروانی گذهشت. مادر  که متوجه رفترار هو  

اق کوبرد و وقتی مرسدس پاسخ ندهد، بره آرهمری در ره براز    شده بود، با نگرهنی به در هت
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کرد و با مواهده هو روی تخت، یقرو یافت چرزی هو ره نارهحت کرده هست. به سوی 

تخت رفت و بر لبه آن نوست. وقتی مرسدس کلامی بر زبران نرراورد، روی تخرت    

 درهز کورد و هو ره در آیو  گرفت و گفت:

 "نبرنم نارهحتی، چرزی شده؟"

 مرسدس هبتده چرزی نگفت، مادر  پافواری کرد، گفت:

 "مادرِ طاهر می اوهد براد اوهستگاری!"

 مادر با شنردن هیو ابر مثل برق برااست و بر لبه تخت نوست و گفت:

 "فکر می کنی طاهر تو ره دوست دهره؟"

مرسدس نرز بر روی تخت نوست، با تعجب و صدهی بلندتر هز معمول بره مرادر    

 گفت:

 "امان هیو چه حرفره می زنی؟ معلومه که منو دوست دهره، منم هونو دوست دهرم.م"

 مادر  با تردید پرسرد:

 "له چره؟پس مسئ"

مرسدس با نگاهی تعجب آمرز به مادر ، اوهست به هو بفهماند ارلری سرهل هنگرار    

 هست، گفت:

، هگر اروههر  همعتقد به هیو سنتیعنی طاهر ،هینجا بران اوهن مادرِ طاهربا اوههر  می"

 "، چی پرش می آد، هان؟ حالا متوجه شدی؟ن با هیو هزدوهج مخالفت کنوو مادر هو

 گفت:آنها با هزدوهج وجود ندهرد. و  مادر معتقد بود هرچ دلرلی برهی مخالفت

 "؟ هان؟ هرچ کی رو!تونو برهی طاهر بهتر هز تو پرده کنوقوی با ، کی رو می "
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ه به هیو صحبت ها گو  می دهد، یکباره برا حرالتی   مرسدس که تا هیو لحاه صبورهن

 عصبانی گفت:

نرزدیم،   می فهمی؟ تا حالا رهجع به هیو مسئله حرفری م! طاهر نمی دونه که مو بهائر"

با یک بهائی هزدوهج کنه. ترازه هگرر رهضری    می کنه هصلا نمی دونم که طاهر هم قبول 

 "!اانوهده ه  به هیو هزدوهج تو بدن بوه، معلوم نرست

مادر  مثل تکه هی یخ که روی زمرو دهغ برافتد و آب شود، وه رفت، کلامی بر زبران  

 نراورد، سکوت بر قرهر شد. بعد هز لحااتی گفت:

 "اب حالا چرکار می اوهی بکنی؟"

 مرسدس سکوت کرد، به طاهر فکر کرد:

که هز رفتار  و حرف ها  متوجره  ست دهرم، هینطوری ود نو پسر اوبره، شاده، هو"

وهقعرا  ت دهره. هگر بهش بگم مو بهائی هم، متوجه می شرم کره   هم منو دوس نهو شدم

م. هگر اود  با همره تفاصررل برا هزدوهج    دهره یانه؟ باید بش بگم بهائی همنو دوست 

 موهفق بود، بعد  می تونه به مادر  بگه. با تردید به مادر  نگاه کرد و گفت:

، ن بگم. هگر اانوهده   نخوهسرتو براد به هو باید قبل هز هینکه مادر  به اوهستگاری"

 ".ید اود طاهر تصمرم بگرره چکار کنهبا

مادر  ااطرهت جوهنی اود ره به یاد آورد، تاریخ سرکوب بهرائی هرا ره در قبرل هز    

هنقلاب موروطه به ذهو مرور کرد. به شوهر  فکر کرد که مغازه فرو  هبرزهر آلات  

طرف مغرازه ه  موسررو فرلررپ هسرت، کنرار هو       هتوموبرل در مردهن قزویو دهرد. یک

مغازه ریخته گری یک هرمنی دیگر و کنار هو یک زرتوتی مغازه دهرد. هررچ مغرازه هی   

که مسلمان باشد در کنار آنها فعالرت نمی کند. آنها به اوبی می دهننرد، فررو  مروهد    
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نهرا بایرد   جهت مغازه هرای آ  ویذهئی توسط آنها می توهند دردسر آفریو باشد به همر

محل فرو  هبزهر آلات و تعمررهت و هیو گونه شغل ها باشد. مردم مجبور هسرتند هز  

همروه هز حالات چوم مردم صرحبت مری    ا چرزهائی ره اریدهری کنند، شوهرهوآنه

کند، گاهی اوم ره در آنها دیده هست، هما کسی جرهت ندهشت با هنگررزه ضرد بهرائی    

هیو ترس ره دهرد که مورد تعرض قرهر گررد. چهرره   بودن به هو تعرض کند. هما هموهره

 و مرسردس ره در آیرو  گرفرت. مرسردس    یمگرنش ره با لبخنردی ترزئرو نمرود    

مسرائل و مورکلات   تووی اود، مثرل همروره برا مرادر  هز    برااست پس هز شس

 روزمره صحبت کردند. مادر  گفت:

   " متوجه بوی!کار درستی می کنی، هگر هو مخالف باشه، اوبه که هز همرو حالا"

و برود  طاهر صبح زود هز اوهب برااست و به دهنوگاه رفت. تمام فکر و ذکر  هیر 

ره ببرند، وقتی کلاس تمرام شرد برا سررعت بره آن       که پس هز پایان کلاس مرسدس

رهه  رید و برهی هینکه تا کافه تریا رفت، یک شااه گل رز ا "رضا شاه"سوی ارابان 

قرهر نگرررد، آن ره دهارل یرک پاکرت پنهران کررد و        زیادی بود، مورد توجه دیگرهن

 بسرعت به طرف کافه تریا رفت.

نگرهن بود نکند طاهر هز براورد دیروز هو نارهحت شرده و تمرایلی ندهشرته     مرسدس

 باشد هو ره ببرند، به اود نهرب زد و گفت:

هز هگر طاهر به ااطر یک همچی مسئله کوچکی می اروهد هز هو جرده بوره، بهترره     "

          رو حالا جده شه، ولی مو هونو دوسرت دهرم، هگره بخروهد جرده شره، مرو دیگره        هم

 "تونم تو هیو دهنوگاه برام.... نمی
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همرورگی  هن و شراد  در همرو هفکار یوطه ور بود که سرو کله طاهر با همان لبان اند

بلوزی حنائی رنگ بر تو دهشت که با رنگ مو و رژ لب برا رنرگ    پرده شد. مرسدس

زی دلپذیر، تناسب کاملی دهشتند. طاهر آنقدر شلوغ کرد و بره هو نزدیرک شرد کره     آمر

 همه داتر ها و پسر ها صورت های اود ره برگردهنده بودند و آنها ره نگاه می کردند.

بررون آورد و وقتی که هنوز روی صندلی ننوسته بود هز درون پاکت شااه گل رز ره 

 گرفت و گفت: آن ره به سمت مرسدس

ترو   ، دوستت دهرم! دیوب تا صبح به تو فکرر کرردم، نمری ترونم بردون      مرسدس "

ی با مو باشی! هصلا هون موقع دیگه زنردگی مرو بره    زندگی کنم، نکنه یه وقت نخوه

 "آار می رسه!

بغض اود ره که هز دیروز  یبا اوشحالی به هو نگاه کرد ولی نتوهنست جلو مرسدس

ز دیدگانش جاری شد، با دسرتمال هشرک هرای    در گلو نگاه دهشته بود بگررد، هشک ه

اود ره پاک کرد و هز جای بلند شد. بدون هینکه کلامی بگوید با هشاره به طراهر بره هو   

          رهه هفتراد،  و نگررهن بردنبال مرسردس   فهماند که هز تریا بررون بروند. طراهر برا عجلره    

گررهن ندیرده برود،    ره چنررو ن  تفاقی هفتاده هست، تا کنرون مرسردس  دهنست چه ه نمی

ه هی موجرب نرارهحتی هو   تا بدهند بر هو چه رفته و چه مسرئل حاضر بود همه کار بکند 

 شده هست.

حرف بزند،  ی بروتری ریخت، نمی توهنست کلامیهشک ها مرسدسبررون هز تریا،  

 طاهر با نگرهنی گفت:

جان؟ مو نمی تونم نارهحتی تو رو تحمل کرنم، آیرا برد حررف      مرسدسچی شده "

زدم، آیا صحبت های دیروزم تو رو نارهحت کرده ؟ مو هصلا نمی تونم هشرک هرای   
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مرو   شرده  گفرتم کره موجرب نرارهحتی تو    کلامی  تو رو ببرنم؛ اوههش می کنم، هگه

ف بدی زدم، به مو بگو چی شده؟  منو دوسرت  ببخش، شاید عجله کردم، شاید حر

ن، ببرو همه به مرا نگراه   و! ببرو همه به ما یبطه می اورداب یک چرزی بگ ندهری؟

دوست دهرم، حاضرم برهی ترو همره    می کنو، ما زوج اوشبختی می شرم، مو تو رو

بکنم. اوههش می کنم گریه نکو، هصلا نمی اوهد حرف بزنی، قبول می کرنم،   یکار

 "حرف نزن، فقط گریه نکو!

محبت شود. به طاهر نگاه کرد، آثار مهربانی و  توهنست  بر گریه اود مسلط مرسدس

به طاهر در چوم های هو می دراوررد، دوسرت دهشرت هو ره در آیرو  بگرررد و      

 دست هو ره گرفت و گفت:د که مو هم تو ره دوست دهرم، ببوسد و به هو بگوی

زنردگی هم  طاهر، مو هم بدون تو نمی تونم زندگی کنم، تو می تونی بهتریو هنتخاب "

ی، یرر هز تو بره    هرکل و زیبایدهشتنی هستی، اوی، دوست باشی، مهربانی، فهمرد

          ترو بره دهنورگاه مری آم. وقتری ترو رو       کنم. هر روز بره دیدن  ینمکس دیگه هی فکر

 "م هینه که با تو یه زندگی موترکی دهشته باشم...رز ندهرم. آرزوبرنم، هنگار هرچ چ نمی

 پرید، گفت: طاهر هرجان زده وسط حرف مرسدس

الا هینجوری با هم حرف نزده برودیم، بررهی هولررو برار     اوشحالم، اوشحالم، تا ح"

بهت گفتم دوستت دهرم. همروه  با نگاه و حرکت می اوهستم بهرت بگرم دوسرتت    

م، تا فرده صبح تصرویرت برا   دهرم، تو زیباتریو زن دنرا هستی، هر وقت هزت جده مرو

مرو یرک   شتو ، همه حرکت هاتو تو ذهنم دهرم، حالا می دونم که هیو دوست دهمنه 

 "ی با مو هزدوهج کنی؟طرفه نرست،  پس می اوه
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که هرجان طاهر ره دیده بود کمی تامل کرد و ترا طراهر بره حررف هرایش       مرسدس

 گو  دهد، سپس ضمو هینکه هنوز دست هو ره در دست دهشت گفت:

ترونم   تو ره دوست دهرم، بردون ترو نمری   طاهر عزیز، طاهر مهربان، گفتم که مو هم "

 "م...ی می اوهم یک چرزی بگزندگی کنم، ول

 طاهر دوباره با عجله  گفت:

؟ فکرر  کنی پدر و مادرت شرربها می اوهن ی قبول می کنم، فکر میبگو؛ هر چه بگ"

هست بگو، مرو هرر    ت دهرم؟ هر چیمی کنی باید کاری هنجام بدم تا ثابت کنم دوست

 "چی هز دستم بر براد هنجام مردم!

 گفت: مرسدس

 "ها نرست!نه هصلا هیو حرف "

 "، بگو! مو دیگه طاقتم تمام شده!پس چره"

 "ذهری، صبر کو تا توضرح بدم!آاه نمی "

 "باشه، باشه، دیگه حرف نمی زنم!"

 "م!تا حالا بهت نگفتم، که بهائی ه می دونی طاهر،مو"

هیو جمله ره گفت و سکوت کرد، طاهر هیسرتاد، هرر دو هیسرتادند،  طراهر      مرسدس

ات، به زمرنی نگاه کرد، که اون هزهرهن بهائی بر آن ریخته شرده  سر  ره به  زیر هنده

هست، به دست هایش نگاه کرد، هرچ گاه با آنها علره بهرائی هرا چررزی ننوشرته برود،      

گو  کرده بود، مادر  همروه گفته بود بهائی ها نجس هستند، تماس با آنهرا حررهم   

 بود! ه دستش نگاه کرد که در دست مرسدسهست، حال ب

 اود هندیورد:با 
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مگر هیو دست زیبا می توهند نجس باشد؟ چه چرزی نجس هست؟ آیا اون هیو هرا  "

ره ادهوند به گونه هی آفریده که نجس باشد؟ مگر هیو ها قبل هز هینکره بهرائی شروند،    

مسلمان نبودند؟ مگر می شود هنسان با تغررر دیو نجس شود، نجس یعنی چه؟ یعنری  

ی هینکه لباس هایش ره عروض نکنرد، یعنری هینکره در گنرد      هینکه آدم تمرز نباشد، یعن

هز مو تمرز تر هست، هگر  عنی دیگری هم دهرد؟ اب هیو مرسدسزندگی کند، مگر م

چند روز یکبار دو  می گررم، هو هر روز دو  می گرررد، هگرر براری موهقرع مرو      

روره  پررههنم ره دو یا سه روز یکبار عوض می کنم هو که هر روز عوض می کنرد، هم 

کره هز مرو تمررز ترر      مرری دستت ره بوور، اب معلوم هستبه مو می گوید توهلت 

 "هست!

چهره طاهر عوض می شرود، و   دکه سکوت طاهر ره هنتاار دهشت، فکر کر مرسدس

شده هست ارود ره نوران مری دهرد،     آن چهره هی که در زیر محبت و عوق مدفون 

آگاه سعی نمود دست ارود ره   ضمو هینکه نمی اوهست چنرو تصور کند هما نا اود

هز دست هو جده کند، هما متوجه شد طاهر دست هو ره محکم تر هز قبل در دست ارود  

جرده کنرد، اررالش کمری     ی ننمود که دست اود ره هز دست هومی فوارد. دیگر سع

آسوده شد، هما باز هم نمی توهنست بر تردید اود یلبه کند، می دهنست که طاهر هو ره 

رمای وجود هو و طاهر در هم آمرخته بودند. هنگار ترب دهشرتند، طراهر    دوست دهرد. گ

دست هو ره به بر لب برد و بوسرد. هر دو هشک شوق بر گونه هرا دهشرتند، طراهر برر     

اود ره گرفت، چگونه یرک مررد    یهحساس اود یلبه کرد به اود نهرب زد و جلو

ند؟ هیو زنان هستند کره  زن باشد؟ گریه ک یک می توهند گریه کند؟ مردی که باید مرد

باید گریه کنند، مرد برهی زن هرگز گریه نمی کند، یرور دهرد، هیو یرور نباید شکسرته  
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بد، هیو ره پدر  همروره  کسته شود، دیگر هرگز هلترام نمی یاشود، هگر یرور مردهنه ش

زن هز ارود ضرعف نوران     یسعی نکنررد جلرو  "به هو و دیگر برهدر هایش گفته بود:

   "ضعرف باشرد زن ها سوهرتان اوههند شد!دهرد! هگر 

پس هز هندکی، آرهمش بر قرهر شد. دیگر نه هشک بود و نه لبخند، سرئوهل هرا در ذهرو    

هر دو با دراوهست ها آمرخته شده بودند. تفکرک ذهو هز اوهست بودت نا ممکرو  

ره ه  محو بودند. چه در ضمرر طاهر می گذشت، آن شور و شوق همروگی در چه

ره بروتر هز همروه می فورد. به هیو صرورت   مرسدسدست ودند، هما دست هوشده ب

له جدیدی روبرو نوده برود، هو حردس مررزد کره     با مسئ مرسدسنمی شد هدهمه دهد. 

گفتو هیو وهقعرت به طاهر می توهند پرآمد های دردناکی دهشته باشد. هما می دهنست که 

سکوت هو تعجب آور نبرود. همرا    دلرل که باید تصمرم بگررد، .به هرمو هیو طاهر هست

سکوت طاهر چه معنی  دهشت؟ آیا شنردن هیو ابر منجرر شرده برود ترا هو تصرمرم      

ه برورتر  جده شود؟ ولی هگر چنرو تصمرمی دهشت، چره دست هو ر مرسدسبگررد هز 

نمی توهنست هز ضمرر طراهر چررزی دسرتگرر نمایرد.      هز همروه می فورد. مرسدس

ره نوهز  دهد، بوی ینچه ها بایچه ها لایم بهاری چهره دهغ هردورد، باد مکمی صبر ک

 مردد زبان گوود، گفت: ساس آرهموی به آنها بخورد. مرسدسهح

اب حالا چرکار می کنرم؟ هگه بخوهیم هزدوهج کنرم ، چرکار می کنی، نمی تونی کره  "

؟ گرو  ا چی میپدر و مادرت بگی! هون هز همه پنهان کنی، باید به همه بگی! هول باید به

گری؟   اودت چی می؟ هصلا گو؟ فامرلات چی می گو و برهدرهت چی می اوههر

 "کنی با مو بهائی هزدوهج کنی؟ ی هیو ریسک روآیا اودت حاضر

 طاهر با عجله دست هو ره بر لب اود برد و گفت:
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زنم، هگره هونرا    ببرو، ببرو، هصلا فکر هیو چرزه رو نکو، مو با پدر و مادرم حرف می"

وهج کرنم! هصرلا   الف باشند، اب اودم تصمرم می گررم، مو می اوهم با ترو هزد مخ

فتاده، مو دهرم می شم مهندس، می تونم کار کنم، بلااره زنردگی  هرچ چرزی هتفاق نر

گره نره؟   ما می گذره، هرکس اوهست با ما تماس دهشته باشه اوشحالم می شررم، م 

 ".هگه نخوهست موکل اودشه

ل رز ره که دیگرر پلاسررده شرده برود ره درون کررفش      گ مرسدسآن روز گذشت، 

پرراده  گذهشت با هتوبوس همرهه با طاهر تا ارابان زرکش رفت، طاهر هم هز هتوبروس  

آنرروز   دوباره با هتوبوس بازگوت. مرسدس رفته بود دسسشد و مسرری ره که با مر

د متوجه شد با لبی اندهن با مادر  موهجه شد، مادر  تا هو ره دی بر الاف روز قبل

حالی زهیدهلوصفی ضمو هینکره  که با طاهر صحبت کرده هست، بدون تردید و با اوش

 ره در بغل می فورد گفت: مرسدس

دیدی گفتم، حدس مرزدم، اب هگه دوسرتت دهشرته باشره هنتارار دیگره هی نبایرد       "

 "دهشت.

 هشک شوق اود ره زدود و گفت: مرسدس

!کسرائی  ها ذهو زندونی و بسرته هی دهره  کردم مثل ارلی هز مسلمون مامان مو فکر"

نو ، نمری ترو  هز روزنه ذهو اودشون نگاه می کرنو که ذهنوون زندون باشه همه رو 

 .درست و آزهد تصمرم بگررن

 "بهائی!"فکر کرد، با اود گفت: طاهر به مرسدس

 بعد گفت:
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درم چی بگم؟ بگم عروسرت  کا  بهائی نبود، ولی چه فرقی می کنه؟ حالا برم به ما"

حرالا بایرد بگرم صرددر صرد      هز همررو   که که مخالفت می کنه، پدرمبهائره؟ معلومه 

، اروههرم زمرنره   ه همروه به بهائی ها فحاشی می کنه، برهدرم  هرم هینجوریر   مخالفه، 

 ". چرکار کنم اده؟ولی همه علره بهائی ها موضع دهرنهای کمتری دهره 

 بعد کمی فکر کرد و باز هم دوباره گفت:

 "!که اود  گفته بهائی ها نجس هستو ناده؟ هو"

 بعد مکث کرد و گفت:

نه اده کجا گفته؟ پرغمبرم نگفته! نه علی گفته و نه هرچ کس دیگه هیو حرف هرا رو  "

کنم؟ به هرچ  باید هیو همه رهجع بهش فکره ؟ چره مو نزده، پس هیو حرف ها مال کر

گررریم، مری ریرم    ! هصلا عروسی مفصل هم نمری  ه بهائر کس نمی گم که مرسدس

 "همرهه ما می آن! ، برهی شاهد هم پدر و مادر مرسدسمحضر 

بود که باید به اوهسرتگاری   طاهر با همرو ارال ها به اانه رسرد، قبلا به مادر  گفته

بروند، وقتی مادر  هو ره دید، بدون هینکه به هو نگاه کند، به سرمت هتراقش    مرسدس

ذهیش ره بخورد. طاهر چون گرسرته برود برر    رفت. مادر   به هو گوشزد کرد برود ی

شرد. مرادر    ، که مادر  آماده کرده برود  دلی نوست و موغول اوردن یذهئی صن

 ضمو هینکه موغول جمع و جور کردن  اانه بود، هز هو پرسرد:

؟ نروبر  رو  ه لااره؟ هیو داتره دبه درآورده، حالا چره هامت تو تخمتاچی شد ب"

شکل برهت پرده کرده، هرر  ونرست، فرانده چندتا داتر ا طحکه نراورده، بره تو زن ق

 "ن تا دهو باز کنی، می گو آره!منتار کدوم رو می اوهی بگو
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طاهر که تمایلی به شنردن هیو صحبت ها ندهشت، به سرعت هز کنار مررز یرذهاوری   

 "بلند شد و به هتاقش رفت.

فت، تو بایرد برا یرک    هنوز وهرد هتاقش نوده بود مادر  بقره حرف هایش ره زد و گ

داتره معلوم نرست کره، اانوهد  نفر که در شان اانوهدگی ما باشه هزدوهج کنی، تازه 

 "!اب معلومه که به درد تو نمی اوره دبه در آورده، چره

فکر کرد. هو مری   و روی تخت درهز کورد و به مرسدس طاهر در هتاق ره به هم کوبرد

موهفقت نخوههنرد کررد، هز هیرو رو در صردد      دهنست که پدر و مادر  با هیو هزدوهج

 یافتو رهه و چاره شب ره به صبح رسانرد.

صبح زود برااست و دوباره مادر  هو ره مورد سرزنش قرهر دهد و بلااره طراهر برا   

 عصبانرت گفت:

 "نه مادر مو دیگه نمی اوهم هزدوهج کنم ، هز در بررون رفت."

شد. طاهر نرز سرهسررمه  رفت و منتار طاهر ل به کافه تریاسرحا مرسدسدر مرانه روز 

چوم های هم نگاه کردند، هر دو منتار وهقعه هی بودنرد کره آن   دو در به آنجا آمد، هر

، یررق   مرسردس حرف زد و نره  آن وهقعه ره توضرح دهد. نه طراهر  دیگری قرهر بود

، بره برررون هز تریرا رفتنرد.     ره گرفرت  مرسردس طاهر دست  ،شدند در رویای دیدهر

لااره اگم بود. طراهر بر  ختی عجربی می کرد، هما طاهر سردرهحساس اوشب دسمرس

 زبان گوود:

 "مو نمی تونم به پدر و مادرم بگم!"

 "چی؟ نمی فهمم؟"

 طاهر گفت:
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هزدوهج  و بهائی هسرتی، هصرلا هجرازه نمری دن    ارلی فکر کردم، هگه هونا بفهمند که ت"

 "کنرم!

 ب هائی پرسوگر! گفت:، در هم شد، لبخند  تبدیل شد به ل مرسدس

یم، ببرو همه مرا رو نرگراه   پس باید چرکار کنرم؟ هینجوری هم که نمی تونرم هدهمه بد"

 "لااره چی؟ا، باید مخفرانه همدیگه رو ببرنرم، بمی کنو، پچ و پچ می کنو

شد، دوست دهشت بر گونره ه  بوسره زنرد،     طاهر مجذوب چهره یمناک مرسدس

ناه کبرره، وجدهن شرعی هو ره هز هیو کار منصرف کررد  هزهرهن چوم مرئی و نامرئی، گ

 و گفت:

باید بریم محضر عقد کنرم، پدر و مادر تو هم مرآن شهادت مردن، مو تحقررق کرردم،   "

 "فقط شهود می اوهد.

 سکوت کرد، طاهر متوجه سکوت هو شد، دستش ره گرفت و گفت: مرسدس

 "بکنرم؟، مگه می تونرم کار دیگه هی فکر می کنی کار بدیه"

 :مرسدس

که ارلی باید فکر کنی! کجا می اوهیم زندگی کنرم؟ کار که ندهریم، باید برریم   کاریه"

لااره تو که نمی تونی به پدر مرادرت  ااونه ما یا اونه شما، اونه شما که نمی شه، ب

 "نگی! هول باید بریم اونه ما، چند وقت باید هیو کار رو بکنرم؟

 مرسردس و کرهیه کردن اانه فکر کرده بود ولی وقتری   کمی رهجع به کار کردن طاهر

هر سئوهل ها هحساس کرد. دست برر چانره   آوره مطرح کرد، اود ره زیر بار هیو مسائل

اود برد و به دوردست هائی که دیده نمی شد نگریست، کرار، اانره، کرهیره اانره،     

 لااره به سخو آمد و گفت:اهثاثره، درس و دهنوگاه، ب
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م می اوهم کار کنم، شاید تو شرکتی که دهره بررهم کرار دهشرته باشره،     به برهدرم می گ"

 "ولی تو می تونی برای اونه ما زندگی کنی!

 کمی مکث کرد و گفت:

 "که می پرسه هیو داتره چی می اوهد هینجا؟ نه نمی شه، مادرت هولرو کسره"

 "پس مرریم اونه ما!"

 "یعنی مادر و پدرت مخالف نرستو؟"

سرنتی نرسرت، یرک سرری      ، مرادرم تم، ارلی هم اوشحال می شره مو به مادر گف"

ئی ها، مثلا وقتری دو نفرر مری اروهن     مسائل رو رعایت می کنه، ولی نه مثل همه بها

ه ، ولی هیو رو ما رعایت نمی کنرم، یا هینکه سه ماهزدوهج کنو، باید همه فامرل نار بدن

ررزه، مرا همدیگره رو دوسرت     ، یا ارلی هز هیو جور چبعد هز آشنائی باید هزدوهج کنو

دهریم، مادرم می دونه، مو هموب باهاشون حرف مرزنم، بهتره هلان بریم اونه ما، همره  

 "چرز رو تعریف کنرم، شاید بتونه بهمون کمک کنه.

 طاهر گفت:

هلان، یعنی هلان بریم اونه شما، با مادرت حرف بزنرم، مگه می شه، فکر نمری کرنم،   "

           منو بررون، یک جوون یلا قبرا هومرده ترو اونره شرما بعرد      دهزه نهز همون دم در می 

 "!ه! مگه می شه؟ هصلا یرر ممکنهاوهد تو اونه شما با تو توی یک هتاق بخوهب می

 گفت: مرسدس

رفائی، مرا هلان  چی می گی؟ کی گفت همرو هموب ما تو یه هتاق می اوهبرم؟ چه ح"

کره بهرائی   گفترم حرف مرزنرم، فکر نکو  که می ریم تو اونه  با مادرم سر هیو مسائل

 "! هیو ابره نرست،!ها همرو جوری حاضرن با هر کسی تو یک هتاق بخوهبو
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اب، اب، هشتباه کردم، می دونی ارلی دوست دهرم، نمری دونرم چری مری گرم،      "

 "لااره باید یه کاری کرد تا هز هیو مخمصه نجات پرده کنرم، باشه بریم.اب

یاهای عران و نهان به رهه هفتادند. قلب طاهر به شدت می تپررد، در  آنها در کنار هم با رو

کنار داتری بود که دوستش دهشت، اود ره کاملا به هو چسبانرده و گرمرای نزدیرک   

و برود هحسراس   بودن بدن ها ره هر دو آمرخته با عوقی که با موهنع متعرددی رو در ر 

های مالی، مرذهبی و سرنتی    ، دست هایوان ره به هم می دهدند، محدودیتمی کردند.

کننرد ترا بره هحسراس      آنها ره مجبور کرده بود تا هرچه بروتر به مسائل مختلف توجه

اوهستو شادی ها و برنامه ریزی هرا بررهی آینرده هی زیبرا. آنهرا در      عوق و جوهنی و

 عوض اود ره با توهنی هندک برهی حل مسائل و موکلات  آماده می کردند.   

اوشحال هز هینکه طراهر ره بررهی هولررو برار بره مرادر         سدسمرلااره رسردند، اب

معرفی می کند، هر چند که کلرد اانه ره در کرف دستی اود دهشت هما برهی رعایرت  

 حال مادر ، زنگ در ره به صده درآورد. 

ی شاد طاهر ره پذیره شد و روی هو ره بوسرد. مثرل  ، با لبی اندهن و روی مرسدسمادر 

شرمگرنانه نرز هو ره بوسرد.رفتار دوسرتانه  ی هو ره می بوسرد. طاهرد  که گاهفرزند او

موجب شد تا کمی هز هرهس آینده نگری طاهر کاسته شرود. دور مررز    مرسدسمادر 

اررره   مرسدسر دو به مادر دو جوهن نمی دهنستند چه بگویند، هنهاراوری نوستند. 

 ز با دستپاچگی پر سرد:شده و منتار باز شدن دهان هو و طرح سئوهل بودند. هو نر

 رو کرد به طاهر و گفت: "چی شده؟"

ولی گویا هرر دوی  م، اوشحالم که تو رو می برنم، شنرد مرسدسمو هسم تو رو هز "

 "له ااصی پرش هومده؟شما نارهحت هسترو، چی شده؟ مسئ
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دهد اود  ماجره ره تعریرف   ترجرح مرسدسنگاه کرد و طاهر شرمگرنانه به مرسدس

 آن سر صحبت باز شد و هر دو با کمک هم موکلات ره مطرح کردند. کند، بعد هز

 گفت: مرسدس

حالا نمی دونرم چرکار کنرم، هگه تا مدتی که طاهر کار پرده کنه، نتونرم هینجرا زنردگی   "

کنرم، همرو هلان هم تو دهنوگاه هنگوت نمرا هسرترم، بایرد یوهشرکی دسرت هرم رو       

 "بگرریم.

هگر به آنها کمک نکنرد حتمرا   کرده بود، فکر کرد  تا هیو لحاه سکوت مرسدسمادر 

درد سرر  بسررار برورتر هز آن هسرت کره هلان      دچار دپرس اوههد شد و مرسدس

برهی دلدهری آنها لبخندی زد و  حلی برهی هیو دو جوهن برابد. پس تصمرم بگررد تا رهه

 گفت:

ی کنری، بایرد   باید تصمرم عاقلانه گرفت، نمی شه که تو به پدر مادرت نگی هزدوهج م

ابر بدی، بگو مو می اوهم با هیو داتر که بهائی هست هزدوهج کنم، وقتی مخالفرت  

 "کردند، می تونی تا هر وقت که کار پرده کنی هینجا برای زندگی کنی.

فت، برا  ر یمی باور نکردنری برود، یکبراره شرگ    صورت طاهر که تا آن لحاه یرق د

منقلب به طاهر نگاه کرد، طاهر برا   رسدسمهرجانی یرر منتاره هز پوت مرز بلند شد، 

 صدهئی بلند تر هز معمولی گفت:

گترریو  شرما تورکر کرنم، هیرو بزر    ؟ باور نمی کنم! مو چقدر باید هزرهست می گرو"

 ". هرچ وقت هیو محبت شما ره فرهمو  نمی کنم.ادمتی هست که به مو می کنرو

له ره برا مرادر  در   ر مسئس قرهر شد طاهسعی نمود هو ره آرهم کند، سپ مرسدسمادر 

رم بگرررد چره   مران بگذهرد. هگر هو با اوهسته ه  مخالفت کرد باید اود طراهر تصرم  
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هر کمکی که هز دستش بر آید به هو اوههد کرد. طاهر هز هیو همره   کند. هو تاکرد کرد 

و نگاهی به مادر هو مرهتب قردردهنی   مرسدسمحبت هو شوکه شده بود و با نگاهی به 

 برهز می نمود.اود ره ه

وقتی طاهر به اانه رسرد، مادر  هو ره مورد شماتت قرهر دهد که چرره دیرر بره اانره     

بود دست هز سر هیو داترره هررزه    "آمده هست.  پرغام پدر  ره هم به هو دهد. هو گفته:

          بردهرد، هگر می اوههد هزدوهج کند هول لرسانسش ره بگررد، هگرر عرضره دهشرت بعرد     

 "د با بهتریو داترهائی که اوههر  معرفی می کند هزدوهج کند.توهن می

بهرائی هرم    مرسردس هی پرام مثل پتک در مغز طاهر فرود آمد، متوجه شد حتری هگر 

نباشد، هو با تصور هینکه هیو داتر بدون صحبت با آنها و دهشتو هجازه شرعی با طراهر  

ند با طراهر هزدوهج  دوست هست، فاقد شخصرت و هرز  هسلامی می باشد و نمی توه

 کند. طاهر با نگرهنی دهال هتاق اود شد و در ره بست.  

زندگی  مرسدساوههند با  کار هو چکار دهرند؟ مگر آنها می بااود فکر کرد هیو ها به

کنند، چه فرقی می کند که هنسان چه مذهبی دهشته باشد؟ در همرو هحروهل اوهبررد و   

ره دیرد   مرسردس کره  برررون رفرت. رهر     با مادر  هر درفرده صبح بدون ادهحاف

مثرل   مرسدسرفتند. مادر  مرسدستعریف کرد. آنها دوباره نزد مادر  هو یماجره ره بره

دیروز با آنها مهربانی کرد، وقتی ماجره ره شنرد، پنجه هرایش ره در هرم کررد و آنهرا ره     

ه دهرد بصورت پل زیر چانه ه  قرهر دهد، هنگار می اوهست هینگونه چانره ه  ره نگرا  

 که دهانش در موقع حرف زدن زیاد باز نوود. گفت:

کنی، هیو صرحبتی کره هز   ، باید ارلی فکرزیادی می شی  موکلات  طاهر! تو دچار"

مادر و پدرت می کنی، نوون مرده که هونها هصلا رهضی به هزدوهج ترو برا یرک بهرائی     
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بره ترو    ، دیگه هزینره تحصررل  نرستو. برهت محدودیت های زیادی درست می کنو

         ر کنری،  ، ترو ارودت بایرد فکر    مررره ، مهر و محبت اانوهدگی برو شما هز برو نمردن

تحمل کنی؟ می تونی؟ باید پاسخ بدی، وگر نه هزدوهج می تونی هیو همه مصربت رو 

برا   ه کنه! مو اوشحال می شم که مرسدسنمی تونه درد تو رو دو مرسدسکردن با 

نه، به نار می آد که تو هرم آدم بردی نرسرتی، آینرده     جوهنی که دوست دهرد هزدوهج ک

دراوانی می تونی تو هیو جامعه دهشته باشی، ولی باید هز ارلی آرزوهرات بگرذری،   

کره بره    ههونجوری نباشی، برهت ارلی دشوهر ، هگرهمانطور باشی که هزت هنتاار دهرن

رو  برسری، مگرر هینکره اوشربختی     هون چرزهیی که فکر می کنی اوشبختی هسرتو 

، ههونطوری نبرنی که تو جامعه سنتی و مذهبی یاد گرفتی، اوشربختی دوسرت دهشرتن   

همره   نکه وهقعا دوستش دهشته باشی، بره اراطر هو   ه اوشبختی زندگی کردن با کسر

فرهمو  کنی، هیو نه تنها برهی ترو بلکره بررهی     زی رو که فکر می کنی اوشبخترهچر

، باید نوون بدی که یرک چررزی رو   هم صدق می کنه، باید تصمرم بگرری مرسدس

ترجه رسردی بره مرو   برسی! هروقت به ن نبرهیش فدهکاری می کنی و می اوهی به هو

 "م.ابر بده، مو هر چرزی روکه می تونم هنجام بدم برهت هنجام مرد

عکس هلعمرل هرا   برمرز روی هم قرهر دهد ومنتارر  سپس سعی کرد دست هایش ره 

ره به عهده ه  نست چگونه رفتارکند، هوهمه چرزده میبماند. طاهر به فکر فرورفت، ن

یم هنگرز به طاهر نگاه می کرد، نرم نگراه   هشت، مدتی سکوت برقرهر شد، مرسدسگذ

ندهشت مادر  همره وهقعررت هرا ره برران     آلودی هم به مادر  دهشت، هنتاار یضب

ما مرادر   پایش بگذهرد، ه یکند. هنتاار دهشت هو طاهر ره دلدهری دهد و رهه حل جلو
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مغرور بود که به طاهر اطی ندهده هست، هو ره به ارود  هرجراع دهده و هز هو هنتارار    

 لااره با صدهئی لرزهن گفت:ادهشت که اود  تصمرم بگررد. طاهر ب

ت که منجر بره هز دسر   اقبت هیو تصمرم گرری، نتایجی دهره، عشما درست می گرو"

روشرو کرنم   قط یک چرزی رو کنم، ف مو باید فکر دهدن ارلی هز تمایلات مو مروه .

لااره ابر  مرسردس  "م.ن اوشبخت بوم با هوره دوست دهرم و می اوه مو مرسدس

 لبخندی بر لب آورد و گفت:

، ه م با تو زندگی کنم، هیو آرزوی منر طاهر، مو تصمرم اودم ره گرفتم، مو می اوه"

کنی، هگرر  وهنی کارتو می برنم، حتی هگر نت دروبی هستی، مو همه چرزم رو تو هنسان ا

در سرخت ترریو    و ما مجبور باشررم  در مقابل تلا  های ما هز برو نرن موهنع زندگی

 "م در هدهمه هیو حرات کنار تو باشم.شرهیط هدهمه حرات بدیم، می اوه

آثار اوشحالی و رضایت ره در چهره های سئوهل برهنگرز و مرردد آنهرا مری شرد بره      

وهل و سبدی هز هیرده هرای جدیرد ره همررهه ارود       رهحتی دید. طاهر کوله باری هز سئ

اانه برد. تصمرم دهشت به مادر  لبخند بزند، کلک بزند، تا به حالا هرچ گراه لبخنرد   

سااتگی به مادر  تحویل ندهده بود. تصمرم دهشت چهره هی دیگر با مادر و پردر   

شرد و  دهشته باشد. مادر  که چند روزی بود با هام و تخم های طاهر موهجره مری   

نگرهن بود که پسر  با پراا  های اود آن رهبطه ستایش آمرز برو فرزند و مرادر ره  

نابود کند، با دیدن لب اندهن طاهر دیگر بحث عروسی ره به مران نراورد. طراهر فکرر   

ده تا رضایت دهند که هو کرد هگر با آنها مهربانی کند شاید بتوهند دلوان ره به دست آور

دهد، کم کم بحث ها اراود ره با همه ههل اانه تغررررفتاید. طاهرهزدوهج نم با مرسدس

به هزدوهج طاهر کورده شد و همه ذهو ها متوجره داترری کره طراهر دوسرت دهرد      
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سراست جدید به اوبی پررش   گردید. طاهر فکر می کرد تا هینجای ره توهنسته هست با

تصرمرم گرفرت قضرره    اهرها در اانوهده نسبت بره هرم، ط   با توجه به تغررر رفتار برد.

ره با آنها در مران بگذهرد. دیگر همه قبول کرده بودند که طاهر مری توهنرد برا     مرسدس

هیو طاهر بود که باید حرف آار ره مری زد، روزی کره همره    هزدوهج کند و  مرسدس

ههل اانه موغول اوردن یذه بودند، پردر  هز طراهر اوهسرت ترا وقتری ره بررهی       

رو کند تا همه با هم برهی اوهستگاری نزد آنها برونرد. در  تعر مرسدساوهستگاری هز 

له ره دنبال می کردند و اوههان عکس هلعمرل  ی که همه با اوشحالی و انده مسئحال

 طاهر بودند، هو گفت:

 "ه هی نرست، مو وقت ره تعررو می کنم!مسئل"

 پدر:

 "اب ارلی اوبه!"

 مادر:

برا اودمرون   شررینی چرزی که رسرمه  ند روز قبلش به ما ابر بدی تا گل و باید چ"

 "ببریم!

 فرانده:

 "چه اوب برهدرم که همروه باها  بازی می کردم، می اوهد زن بگرره!"

 برهدر بزرگتر:

 "ت یک کار ارلی اوبی دست و پا می کنم!ودهج کنی برههگه هز"
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حالا دیگه نوبت طاهر بود پاسخ بده، به همه که موغول یذه اوردن بودند، نگاه کررد  

لااره طراهر برا تردیرد    اآنها نرز نگاه های پرسوگر اود ره به طاهر دواته بودند، بر  و

 گفت:

 "م، ولی باید یه چرزی بگممو هز همه ممنون"

یذه اوردن ها آرهم شد، برای قاشق های پر ره در همان بوقاب نگاه دهشتند، براری  

 ید؟بگو دجویدن اود ره متوقف و یا آرهم نمودند، چه چرزی ره می اوهه

 جرهت دهد و گفت:اود طاهر به 

 "!بهائره مرسدس "

قاب شنرده شرد، بررهدر  صرندلی ارود ره     وصدهی پرتاب شدن قاشق پدر  در ب

ر  با دو دست موهای هطرهف سرر ارود ره کوررد، مرادر  برا      هعقب کورد، اوه

 صدهی بلند گفت:

 "می دونستم، می دونستم  که هیو داتره یه کلی تو کار  هست!"

ستند و هرر یرک   دن تبدیل شد به صحنه هی مومئز کننده، همه هز جای براایذه اور

می گفتند. هیو صحنه برهی طاهر چه وحوناک بود. هو هرگرز   چرزی بر علره مرسدس

لااره بعرد جنرگ و جردل بررهدر بزرگترر      ابرنی نکرده بود. بش چنرنو وضعرتی ره پر

 صحنه ره آرهم کرد و گفت:

کنری کره مرا یرک     توی تمرام فامررل  پرر     می اوهی می اوهی آبروی ما رو ببری؟"

عروس بهائی دهریم؟ نه کور اوندی، تو هنوز بچه هی نمی دونی هگر برا یرک بهرائی    

، هون کراری کره مرو    ه ، هرچ جا بهت کار نمرردن هزدوهج بکنی  چه عوهقبی در هنتاارت
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کنره دهده بوره.   سی که با یک بهائی می اوهد وصرلت  گفتم هصلا صلاح نرست به ک

 "وضعرت رو باید موخص کنی، تو هیو اونه نمی تونی براریش!

شود، پس هز هینکه حرف هرای هو   مپدر  که منتار بود حرف های پسر بزرگش تما

 تمام شد، گفت:

دهج کنی عاقت می کنم، هز هرث محرومت می کرنم، بررو   وهگه بخوهی بایک بهائی هز"

 "نوه.گم شو هر کجا می اوهی بری برو، دیگم هینجا پردهت 

گفت فرانده برود. نرارهحتی هو بررهی بررهدر       نمی تنها کسی که در نارهحتی چرزی

نبود، نارهحتی ه  هز هیو جهت بود که برهدر عزیز  تصرمرم گرفتره برا یرک بهرائی      

 هزدوهج کند.

تمام سراست های طاهر با شکست موهجه شد. هو هز هبتده هم می دهنسرت کره چنررو    

اید آنهرا رودر بایسرتی کننرد و وضرعرت ره بره هینجرا       اوههد شد، هما فکر می کرد ش

نرسانند. هو اود ره در جایگاه مدهفع ناریات اود نمری دیرد، هز جرای برااسرت و      

یکرهست به هتاق اود رفت. تمام مسائل برهیش روشو شده بودند، دیگر به نقطره هی  

           یررهن  راا  ها هنروز تمرامی ذهرنش ره و   بود که باید تصمرم بگررد. صدهی پ رسرده

د، باید به سوئی برود که ارود   کردند، باید کاری هنجام دهد، باید اود ره رها کن می

اوههد. هیو اود  بود که باید تصمرم بگررد چه کار کند. ترا صربح بره اروهب      می

 نزد مادر هو رفتند.   ده همرهه با مرسدسلااره تصمرم اود ره گرفت و فرانرفت، ب

برا اوشرروئی آنهرا ره     مرسردس ر هز روز قبل سلام کررد، مرادر   با چهره هی نگرهن ت

 پذیرفت.

 "چی شده؟ چره هینقدر پریوونی؟"
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بهوون گفتم، گفتم که می اوهم با کی هزدهوج کنم، همره ریختنرد سررم، هرکره یره      "

هز هیو اونه برو بررون، آره هیرو حررف هرارو     رزی گفت، پدرم گفت برو گم شو،چ

ه کره منرو   مو تو هون اانوهده بزرگ شدم، برسرت و پرنج سرال   زدند، هنگار نه هنگار که 

بایرد هنجرام بردم، حرالا کره       ما همه کارهائی رو که هونا می گو، مگه حتبزرگ کردن

، مو دیگه تصمرم اودم رو گرفتم، نه برهی لج بازی با هونها، مو مری اروهم   ه هینطوری

 "ودم باشم، اودم!م، می اوهم ااوهم دلم رو او  کنم که مستقلاودم باشم، نمی 

سکوتی که در ذهو های اانوهده طاهر جریان دهشرت و ارود ره برا پرااشرگری و     

اوونت نوان می دهد هلان در هینجا حاکم شده بود،هر سه هیرو سرکوت ره رعایرت    

 هیو سکوت ره شکست. مرسدسلااره اکردند، ب

 "؟چره باید هیو سنت ها باعث بوو اانوهده ها هز هم بپاشو"

 گفت: سمرسدمادر 

هیو هاتلاف ها برو اانوهده ها بروز می کنه، ولی نهایتا یکی کوتاه مرآد، همونطور که "

 "!یدیروزم گفتم تو باید اودت روی پای اودت بایست

 طاهر بدون هینکه معطل کند گفت:

هزدوهج کنم، هصلا چرره بایرد    مرسدسمو تصمرم اودم رو گرفتم، مو می اوهم با "

و دوست دهرم، مرو بایرد برا هو هزدوهج کرنم، هیرو مرو و       ر مرسدسمخفی کنم؟ مو 

ه نمی دم کسی برهی مرو تصرمرم   رم که باید تصمرم بگرریم چرکار کنرم، هجازمرسدس

. دیگم حوصله ندهرم برم تو هون اونه مورد سرزنش و بی هحترهمری همره قررهر    بگرره

           ، مرو کره   م رو در روی مادر و پدرم پاسخ بدم، هون هرا نمری دونرو   بگررم، نمی اوه
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دونم، فقط می مونه  وضعرت سکونت و کار مو، هگر همکانی دهشته باشم تا زمرانی   می

 "ردیف می کنم.که  هونجا بخوهبم بقره کار ها رو 

طراهر گذهشرت. روی همران صرندلی دیرروز       یفنجان چای ره جلرو  مادر مرسدس

 نوست و دوباره دست هایش ره حایل چانه ها  کرد و گفت:

، مرا یره هتراق    ه نی دیگه نمی اوهی بری اونه پدر و مادرت؟ اب هگه هینطوریر یع"

االی دهریم، می تونی تا زمانی که وضعرتت وهقعا موخص نوده هینجا زندگی کنی، تا 

 "هر وقت اوهستی می تونی هینجا باشی.

 طاهر سرهسرمه گفت:

 "،!رهست می گرو، وهقعا رهست می گرو؟ مو رو نجات می دیو"

 لبخند بر لب آورد و گفت: مرسدسهی در اانه شد، همه هم

کنرم، هصلا همه هیو بلروه   پس مسئله حل شده، ولی مسائه هزدوهج رو هم باید روشو"

برهی ما هم اوب نرست که پسر مجردی تو هیرو   ه ، اب روشنهها به ااطر هزدوهج

روشرو  هینکره مرا بهرائی هسرترم و     اونه زندگی کنه، باید یه کاری بکنرم، مخصوصا 

که نارها به ما جلب می شه، اصوصا ارود بهرائی هرا، بایرد یره تصرمرمی        هست

 "بگرریم!

 طاهر با مهربانی به هو نگاه کرد و گفت:

مررریم محضرر هزدوهج    . ی آد،هگر مادر و پدرت موهفق باشوله هی پرش نمهرچ مسئ "

 "می کنرم.

 ت:که هنوز با همان حالت به آن دو نگاه می کرد، گف مرسدسمادر 
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هز نار مو هرچ هشکالی ندهره، باید یک سری مسائل قانونی رو هنجرام بردیو، کراری    "

درسرت   تصرمرم  مرسدسهمه مخالف نرست، هون می دونه که  مرسدسندهره، پدر 

 "بگه ما همون رو هنجام مردیم. می گرره، هر کاری که مرسدس

هیرو تصرمرم هو ره   پدر و مادر اود نرفت، گرچره   نزد هز آن شب به بعد طاهر به اانه

 بسرار عذهب می دهد، هما هیو عذهب ره به جان ارید.

           فرانده اوههر طاهر پس هز هینکه متوجه شرد هو هز اانره گریختره و دیگرر مرهجعره     

 کنرد ترا بره هزدوهج طراهر و مرسردس      کند، سعی کرد مادر و پدر  ره رهضری  نمی

خالف بودند، با هیرو هزدوهج موهفقرت   رضایت دهند، آنها با وجودی که با هیو هزدوهج م

 کردند. پدر  گفت:

ئی هزدوهج کنره؟  مرزنی؟ مگه می شه یک مسلمان با یک بهرا  فرانده هیو چه حرفره"

ز شکم هیرو زن برررون برراد    ، بچه هی که همی شه؟ معلومه که نمی شه! هیو ها نجسو

 "یا بهائی، بهتره به دنرا نراد. ه، معلوم نرست مسلمانحرهمه

  که چمباته نوسته و به دهان شوهر  نگاه می کرد و با علامت چورم هرا و   مادر

 سر هز گفتار هو حمایت می کرد، گفت:

هستغفرهلله! مگه می شه هون زن براد تو اونه ما؟ همه اونه نجرس مری شره، هرکرل     "

کنه، بهتره اود طراهر هرم   ر روز که نمی تونه بره حموم یسل طاهر نجس می شه، ه

 "نه حاج عبدهلله؟ه گنراد هینجا! م

          ، نه بهترره کره نرراد هینجرا،     ه یادت رفت بگی یذه اوردن با یه همچرو کافری حرهم"

 "ش می کنم!هد هزدوهج کنه بکنه، مو که گفتم عاقاو می
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فرانده معلم بود، حرف های پدر مادر  ره می فهمرد، به آنهرا حرق مری دهد، فکرر     

بودند کره هیرو ناریرات ره قبرول ندهشرتند، گرچره       لااره کسائی افامرل ره می کرد، ب

تعدهدشان کم بود ولی تاثررهتی بر روی دیگر هقوهم دهشتند، هز آنهرا حسراب مری بررد،     

برهی هینکه دچار هنتقاد های آنها نوود، روز بعد هز گفت و گو برا پردر و مرادر  بره     

د، رودر هز در دهنوگاه ارارج مری شردن    مرسدس دهنوگاه رفت و زمانی که طاهر و 

 روی آنها قرهر گرفت.

طاهره سلام کرد، هرچ انده هی بر لب ندهشت، هیو همان برهدری برود کره دوسرتش    

 دهشت، یکباره شده بود یک یریبه.

آنها هیستادند، سلام کردند، اوشحال شدند فرانده  رهدیده هند. طاهر دست پاچه بود، 

کررده اودشران    مادر  هز نمی دهنست فرانده چره آنجا آمده هست، فکر کرد پدر و

، الااره پدر و مرادر هسرتو  کمی قوت قلب گرفت، با اود گفت ب پورمان شده هند، 

، آن هرم بررهی هینکره برا     شه یک پدر و مادر بچه اودشان رو برررون کرنو   مگه می

 ؟ی بهائی هزدهوج کرده داتر

 فرانده گفت:

 "، ولی..آنها با هزدوهج شما موهفقو "

 طاهره گفت:

 "ولی چی؟"

 فرانده گفت:

، مرا  ولی شما هرچ کدوم حق ندهریو برایو اونه ما، می تونرو فامرل رو دعوت کنرو"

 ی. مو اودم مقردهر ولی هنتاار هرچ کمکی ندهشته باشروهم به عروسی شما می آئرم 
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پول دهرم که به شما کمک می کنم، برهدرم هم گفته یک مقدهر کمک مری کنره، ولری    

 "!دهشته باشرواار هرچ کمک دیگه هی نهنت

 طاهر با عصبانرت گفت:

ولری مرا    که هونها با عروسی مرو مروهفقو  یعنی چی؟ هیو همه رهه هومدی هینجا بگی "

م؟ هحتراجی نبود که برای هینو بگی! مرا هحترراج بره کمرک     ینمی تونرم به اونه شما برا

ی اوهسرت  آینه، هگره همررو رو مری    یذهره جلوندهریم، به برهدرم بگو پولش رو بشما 

 "بگی، با تو هم کاری ندهرم!

فرانده اوکش زد، فکر کرد حدهقل پول ره قبول می کند، در هم شد، به اانه رفت 

و به آنها چرزی نگفت به برهدر  هم چرزی نگفت، هرچ کس هم هز هو نپرسررد چره   

 ابر بود و چه عکس هلعملی نوان دهده هست.

ماشررنی تهرره نماینرد ترا      و پدر  توهنستند مرسدسبا کمک مادر  مرسدسطاهر و 

طاهر بتوهند بعد هز دهنوگاه با آن کار کند، آنها بعرد هز مردت کوتراهی هزدوهج کردنرد،     

وقتی طاهر لرسانس مهندسی اود ره گرفت به دنبال کار بود، دهان به دهان شده برود  

که هو با زنی بهائی هزدوهج کرده هست. ارلی هز شرکت های اصوصی هز هسرتخدهم هو  

لااره با موقت فرهوهن کاری در یکری هز هدهرهت نرمره دولتری    ای می کردند. باوددهر

پرده کرد. در آنجا بحث های مذهبی می شد طولی نکورد که هز آنجا هاررهج شرد، در   

نرز برکار شد، وضعرت مالی ارانوهده بره هرم ریختره برود،       مرسدسهمرو زمان پدر 

بود، کار با هتوموبرل نمی توهنسرت   نتوهنسته بود کاری برهی اود برابد، حامله مرسدس

زندگی یک اانوهده ره تامرو نماید، طاهر بودت تحت فوار های روهنی قررهر گرفتره   

تصمرم گرفت برهی یافتو شغلی  مرسدسبود، هز تمامی همکانات موجود محروم بود. 
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برهی طاهر نزد برهدر هو بررود و هز هو کمرک بخوههرد برا شررمندگی زنرگ در اانره        

 ه فوار دهد.برهدر  ر

 ره می شناات، با بی هدبی هز هو پرسرد: مرسدسپسری ده ساله در حراب ره باز کرد، 

 "چی می اوهی؟"

 که هنتاار چنرو براوردی ره ندهشت، با ملایمت تگفت: مرسدس

 "؟س اونه بابات "

 "بابام رو می اوهی چرکار کنی؟ هونا همه می گو تو نجس هستی!"

 "نمی اوهم برام تو!اب بگو براد کار  دهرم، "

 "اب باشه!"

 ره ابر دهد. پدر  گفت: مرسدسپسر نزد پدر  رفت و به هو آمدن 

هیو فاحوه هومده هینجا چرکار کنه؟ برو رد  کو، هگه نرفت یه لگد بزن پرتش کرو  "

 "بره!

 پسر بازگوت، گفت:

 "برو گم شو!"

 "صبر کو، مو یه کار کوچرک باها  دهرم! "

 "می گم برو گم شو!"

در حالی که در حراب ره می بست با لگد محکم به شرکم مرسردس کوبررد. لرگ هو     

 مرسردس جرغش بلند شد و دست زیر شکم اود برد.  مرسدسآنقدر شدید بود که 

ره ینال ارود  ه رهه  ترشحات مجرهی وهژبا درد در ناحره شکم آنجا ره ترک کرد. در مران

جره ره با مادر  در مرران گذهشرت،   کرد، با سختی اود ره به اانه رسانرد. ماهحساس 
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درد شدیدی شروع شده بود، پس هز مرهجعه به پزشک سقط جنرو ره هعرلان کردنرد.   

یم و درد بروتر و یرر قابل تحمل تری بر اانوهده تحمرل گردیرد. طراهر  دسرتش هز    

مادر هو هشک ریخرت.  تی به اانه رسرد در کنارمرسدس وهمه چرز کوتاه شده بود، وق

ز دست دهدن بچره وضرعرت روهنری هو     ثمره عوق آنها نرز نابود شده بود. با هحال تنها 

عاجز برود. حرال    مرسدسآورده کردن کمتریو آرزوهای بودت ارهب شد. هو هز بر

فرزند برهدر  کودک هو ره کوته بود. آنها نه تنها به هو کمکی نمی کردنرد، بلکره تنهرا    

مرد به دهشتو یک زندگی آرهم بررهیش وجرود   ثمره زندگی هو ره نرز هز هو گرفته بودند. ه

بررهی  وزی هز همان روزها تصمرم گرفتند ندهشت. همه موکلات هو لاینحل بودند. ر

دهنرد چرره هتوموبررل آنهرا      کس نمری  اارج شدن هز تهرهن به سمت کرج بروند. هرچ

دچار آتش سوزی شد. هرچ کس نمی دهند چره اود  هز یک طررف ماشررو پرراده    

 س درون ماشرو ماند و در آتش سوات.شد ولی مرسد

آیا هو می توهنست در ماشرو ره باز کند و مرسدس ره نجات دهد؟ آیا بررهی الاصری   

ز هیرو  هز هیو وضعرت ماشرو ره به آتش کورده و موجب شده برود ترا مرسردس ره ه   

             حالی کره بره چورم هرای ملرتمس مرسردس نگراه        وضعرت نجات دهد؟ آیا هو در

بوده هسرت؟ هیرو هرا سرئوهلاتی       مرسدسهست گریه کنان شاهد سواتو   کرده می

هستند که هرچ کس  یرر هز طاهر نمی توهند به آنها پاسخ گوید. هما آنچره کره روشرو    

ه مادر مرسدس نرفت و دوباره نزد پدر و مادر اود به اانبود هیو بود که طاهر هرگز 

مرسدسری در  و به آینده هی رفت کره  رفت و در آنجا به همان زندگی اود هدهمه دهد. ه

 وجود ندهشت. به آینده هی که هسلام در آن پرروز شده بود. آن
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  «سفر به رویاهای جوانی!»

 

 

صمرمی به مو تلفو کرد. صدهیش یم هنگرز بود.  یکی هز روزهای تابستان دوست    

راید. صدهیش به قدری گرفته بود بدون مقدمه گفت می اوههد برهی کار مهمی نزدم ب

که تعجب کردم. هو همروه می اندید، کمتر دیده بودم هز چرزی گله مند باشد. فکر 

و چرزی بپرسم، فکر کردم کردم هتفاق ااصی هفتاده هست، هما نخوهستم مستقرما هز ه

همسر  جده هزکه  پوت تلفو چرزی ره مطرح نماید. هوزمانیاوههد  حتما نمی

هشت. مو یالبا اانه ه  محبوس کرده و کمتر با دیگرهن تماس دود ره درشده بود، ا

که موقعرتی برهی دیدهر  اوشحال شدم  روز  با ابر بودم.،حال وهزطریق تلفو هز

شد برهی ساعت شش ره هز دیدهر  هبرهز دهشتم و قرهرشود. اوشحالی هم  فرههم می

مبل بزرگ قرمز که  یهی جلو شروههزرهرهمانروز نزدم براید. تلفو ره روی مرز بعد

تقریبا سه نفر می توهنستند بر آن بنورنند قرهر دهدم. کتاب ها در کتابخانه هتاقم اامو  

ه برهیم تعریف کند. بودند. تنها کافی بود به هریک هز آنها نگاه کنم تا محتویات اود ر

هن چای و کامپروتر روی آن پر هز کایذ و کتاب و یا لرووبر  و دورروی مرز تحریر 

بر رویوان صندلی ها درآرزوی نوستو یک نفر پرت های معمول بود،و دیگر ارت

تو جای کافی در هتاق روی هم قرهرگرفته هفته ها بود هنتاار می کوردند و بعلت ندهش
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هیو نمروه دکور هز با هیو جای تنگ بهتر"کردم:کردند. با اود فکر و به مو نگاه می

رنگ لباس و تخت یکنفره هی که یک زمان  به  کمد سفرد "هتاق رو عوض کنم.

ند. همروز صبح هز کرد اودنمائی میوستم تعلق دهشت، در یک طرف هتاق همرو د

لحاف روی تخت مرتب نکرده بودم. تصمرم گرفتم  پنجره ره باز بی حوصلگی هنوز

گاهی به جنگل ارره می ن سونگاه کنم.آه ارابان و جنگل سرسبزکرده و هز بالکو ب

و تخرلات اود ره در آن جستجومی کردم. حال دیگر وقت تخرل ندهشتم  شدم

وهرچ کس ره هم در آنجا ندیدم، هگر هم کسی بود، پوت شااسارها پنهان و یا در 

کردن. بلااره زمان ع کردم به جمع و جورحال حرکت بود. به هتاق بازگوتم و شرو

هب قرمزبا دوعدد طر شریک بم. هددساعت قبل هز قرهر، پرتزه سفار  گذشت ونرم 

ها  روه وگرلاسآنقدر برهق شده بود که تصویر شوه مرزگذهشتم. شرگرلاس روی مرز

آن ببرنم. رهس ساعت شش،  دوستم آمد، هو همروه وقت شناس ره می توهنستم در

ره که بازکردم همدیگر ره درآیو  یش دیر نرامده بود. دربود، هرچگاه سرقرهر ها

ره شانه کرده بود،  شدم کمی دولا شوم. موی سفرد جبورگرفترم. برهی هیو کارم

کرد. کفش هایش ره  می مره نگاهعرنک ه  یم هنگرزچوم های زیر بارنگش پریده و

هز پا در آورد، با دمپائی هی که به هو دهدم  وهرد هتاق شد. روی مبل نوست، همرو 

 یدیگری ره جلوهو و یلحاه پرتزه هم رسرد. پول آن ره پردهات کردم. یکی ره جلو

متی جرعه هی نوشردیم. هو چنان اود گذهشتم. شرهب ره در جام ها ریختم و به سلا

مال دهان و سر  گرم شد، با دست اوههد صحبت کند، وقتی نمود که می می

بدون هیو بارآمد، الاف همروه که بحث های سراسی پرش میبردمایش ره پاک کرد.

ست به چوم های مو نگاه کند و ذهنش اوه قدمه، برهفرواته، درحالی که نمیم
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ف رموشی که در قفس گرفتار هست و هینطجای دیگری بود، با چوم های فرهر، مثل 

می اوهم یه چرزی  "کند تا رهه نجاتی یابد، زبان باز کرد و گفت: نگاه می فرو آنط

 "بهت بگم!

 تلفو دستی ه  ره بررون آورد و ضمو جستجو در آن هدهمه دهد:  

گم!  دمون بمونه! هیو رو فقط به تو میرو می اوهم بهت بگم!  برو او یه س ری"

 "فکر نکنی ا لم! منو که مروناسی! دنبال علافی نرستم!

همرو حال، تلفو ره جلو هم گرفت. موزیکی پخش می شد و اانمی بسرار زیبا در در

 حال رقصردن بود.  گفت:

شایدم اود هقرانوس باشه.  می برنی! هسمش دریاست، ولی مثل هقرانو  اروشانه،"

  "ویدئو مال پنج سال پروه، حالا پنجاه و پنج سالوه!

دت هاست با کردم با تعجب دوستم ره که م مو ضمو هینکه به ویدئو نگاه می

دهشتم. نمی دهنستم هز هوجده شده هست ره زیر نار حالاهمسر  هاتلاف دهشته و

ال زنی نبوده،  مردی آرهم بود، مناور  چرست! هو ره اوب می شنااتم هرچگاه  دنب

ب و زیبای کتاب، مهربان و تودهر بود. وقتی فرلم ره دیدم، قرافه جذه ههل مطالعه و

به پنجاه ساله ها شباهت دراورد، و له میمثل گل لارقصرد و اانم که مثل پروهنه می

ندهشت، توجه هم ره جلب کرد. همه چرز  زیبا و دیدنی بود. در دل گفتم دوستم 

 در او  ذوق هست؟ با تعجب وکنجکاو به هو نگاه کردم. پرسردم:چق

 "هیو کره دیگه؟"

 گفت:
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وهقعرت هینه که هونو دوست دهرم! فقط زیبا نرست، همه چرز  زیباست، رفتار  "

هم زیباست، مهربونه، نمی دونی چقدر اوبه، هنرمنده، ببرو چقدر قونگ می رقصه! 

 "هحساسش لطرفه.

 "هز کجا مروناسی؟ نوگفته بودی؟ هوچره تاحالا به مو ن"

 گفت:

 "تا حالا می اوهستم هونو فرهمو  کنم!"

 "یعنی چی؟ نمی فهمم؟"

دهستانش هینجوریه که هفت سال پرش وقتی که هنوز هز همسرم جده نوده بودم، به "

طریق یکی ی رفترم. یه بار،  تو یه جوو، هزااطر حف  راهر، هجباری با هم جاهائی م

جوو های دیگه هی بازهم، هم دیگه رو دیدیم،  ریا رو شنااتم. بعده دردوستان د هز

. چند بار با هر وقت منو می دید، محبت می کرد. هر دوی ما اوشحال می شدیم

مو اوهست بره  یه کار کوچرکی هزآمد ها هدهمه دهشت. یه بارهم رقصردیم، .رفت و

بوسرد، جای لبش رو هنوز هم   هون کار رو هنجام دهدم، منو ه هنجام بدم، رفتم اون

 صمرمی بود، چندبارم بازم رفتار  ه جوو های دیگصورتم حس می کنم، در رو

ها  گرمای بخصوصی  دیدیم، بوسهارابون برحسب تصادف همدیگه رو تو

          دهشت، گرمای هون بوسه ها رو هرچ وقت فرهمو  نمی کنم. هر وقت هم رو 

ک بار فرهمو  کرده بودم روز تولدمه،  هو تنها دیدیم هحساس اوشی دهشترم، ی می

کسی بود که برهم کارت تبریک فرستاد. رفتار همسرم با مو هز ده سال قبل سرد شده 

بود. با وجود سردی رهبطه،  مو هنوز همردوهر بودم رفتار  عوض شه. به همرو 

ل آتش ااطر سعی می کردم با دریا رهبطه ندهشته باشم. هما رهبطه مو و همسرم مث
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ر که کارمان به جدهئی می شد، آنقد به ااکستر نزدیک ترکهنه هی بود که هر روز 

 هدهشتکردم با دریا  کمتریو هرتباب رو سال آار زندگی زناشوئی هم، سعی کورد. چهار

 باشم. 

به اانه رفتم، هحساس تنهائی عجربی دهشتم، اوهستم  روزهنه کاردوماه پرش که پس هز

و دلم به هرچ چرز نمی رفت، به یاد دریا هفتادم، شماره تلفنش چرزی بنویسم، دست 

 ره دهرم، پنج سال هز آن زمان گذشته، فکر کردم چره نباید باها  تماس بگررم؟

ی هرچی فکر کردم ول"چره؟حالا هستم تماس بگررم، ولیاو قبلا نمی"با اودم گفتم:

موزیک فرستادم، هرچی  ریق وهتس آپ برهیش موزیک بفرستم،طنتوستم، گفتم هز

ویدئو های رقص اود  رو فرستادم، نامه نوشتم، هرچ جوهبی نرومد، چند هفته 

 در فضای مجازی نرست. نهنتاار کوردم، بلااره بررسی کردم، دیدم هثری هز هو

 جری تر شدم، همروه به هون فکر می کردم

        نم باید یه کردم هگه بهش تلفو کهم مونده بود تلفو کردن بود. فکرتنها رههی که بر

بهانه هی دهشته باشم، هرچی فکر کردم دیدم هرچ بهانه هی ندهرم. ارلی ضایع بود هگه 

زنگ مرزدم و بهش می گفتم دلم برهت تنگ شده!  می ترسردم پاسخ منفی بده، آاه 

دم مثل با هون هرچ وقت در رهبطه با عوق و محبت صحبت نکرده بودم. فکر کر

می گفتم دوستت دهرم! زنگ بزنم حال و  ررم، حتما که نبایدگذشته باها  تماس بگ

هحوهلش رو بپرسم، هگه براورد  اوب بود  به شام دعوتش کنم. یعنی با کلک 

 وهرد شم، هرچند که هز حقه بازی اوشم نمرآد، ولی فکر کردم چاره هی ندهرم.

 حال شد، گفتم:دو روز با اودم کنجار رفتم. بلااره دل به دریا زده، تلفو کردم. اوش

 "اوهب دیدم، رفتی هیرهن، هونجا گرر کردی! نگرهن شدم، زنگ زدم حالت رو بپرسم"
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همسرم ره پرسرد، سربسته گفتم جده شدم. در وهقع  نمی دونستم حال و هحوهل مو و

چی باید بگم. شاید عمده گفتم، شایدم هصلا نباید می گفتم. هز  دعوت کردم یک 

مو ضد سرستم وهکسنم، "فت:گ ولی .  پرونهادمو رد نکرد،شب با هم به رستوهن بریم

همی  م، و در تمامی رستورهن ها باید قوهنرو کرونا هجره بوه. بهضد برنامه های کرونا 

 "م!ااطر نمی تونم  رستورهن برا

دیگه چرزی به عقلم نرسرد، حدود یک ساعت صحبت کردیم. ارلی هز وضعرت 

 ،نرو کرونائی رو رعایت می کنند بدو بررهه می گفتکرونا نارهحت بود، به همه که قوه

قرهر شد بازم بهش تلفو کنم، ارلی اوشحال  دیگه چرز اارج هز هیو صحبت نود،

 "شدم.

دست گرفت و ساکت رد و آن ره دریکباره لروهن شرهب ره بردهشت و جرعه هی نوش

 جستم و گفتم:  سود هود، هز سکوت ش

 "اس گرفتی! حالا چره نارهحتی؟اب، اوبه دیگه بلااره باها  تم"

هز پنج سال  آاه نمی دونم چطوری بهش بگم! بد نرست فرده دوباره تلفو کنم؟ بعد"

   چره تلفو  گه نمیچی بگم؟ گفتم نارهحتت بودم ، فردهاب همروزتلفو کردم ،

 "کنی؟ اب مو باید یه چرزی بگم! باید یه بهانه هی دهشته باشم! می

 "ریح بهش بگی دوستت دهرم!رهست مرگی ها! باید ص"

 دوستم با سکوتی مرموز و نارهضی و یمگرو گفت:

 "یعنی بهش بگم دوستت دهرم!"

 "اب آره، هرچ چرز بهتر هز رورهستی نرست!"
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هو متقاعد نوده بود ولی مو نمی توهنستم به هو چرزی بگویم، هو اود  باید رهه اود 

 ره پرده می کرد. گفتم:

که اوهسته مو ره  معنیِهیو  م به پرده کنی! مو هرچه بگد یک رههی تو اودت بای"

 "اوب و یا بد هنجام بده. هجره کردی، پس اودت تصمرم بگرر و همون کار رو هگه

صحبت کردیم. معلوم  دیگر سکوت شد، رهجع به مسائل دیگر ت،در فکر فرو رف

ی سخت سال عاشق شدن شاید ارلد که حوهسش پرت هست، در هیو سو وبو

   آورند، ارلی ها هر کس ره می برنند عاشق نمی نارلی ها به روی اودشا باشد،

شوند و آنچه ره که فکر می کنند بر زبان می آورند، هرچگاه هم موفق نمی شوند.  می

هما  دوستم در اود کمبودهائی هحساس می کرد که نمی توهنست رورهست باشد. به 

نباید هزدوهج کنرد، همرو که با هم  تو چرزی کم و کسر ندهری، هینجا که : هو گفتم

دوست باشرد کافرست. کمی قوت قلب گرفت و همردوهر در آار شب مره ترک کرد. 

 فکر کردم هو هز هیو ملاقات آن چرزی ره که می اوهسته بدست نراورده هست.

 فرده شب نگرهن و موتاق نترجه هیو مساله، به هو تلفو کردم.  تلفو ره بردهشت. گفتم:

 "چطوری؟ سلام،"

 سکوت کرده بود، نوان می دهد دمق هست، با دستپاچگی سلام علرک کرد.

 "اره تلفو کردی؟ چی شد؟لاازنگ زدم حالتو بپرسم، ب"

آره، کا  تلفو نمی کردم، گوشی رو بردهشت، سلام کردم، چرزی نگفتم، زبونم بند "

 هومده بود، پرسرد:

 "کاری دهری؟"

 "صحبت کنم! می دونی چی گفت؟با کمی صبر گفتم می اوهم باهات 
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 "اب بگو؟ چی گفت؟"

 "گفت مو کار دهرم، نمی تونم صحبت کنم!"

 "رهست می گی؟"

بهش گفتم پس بعد تلفو  نمی شد، بعد پنج سال زنگ بزنم بگم دوستت دهرم! آاه "

کرد که مو هز می کنم! ولی فهمردم که هون نمی اوهد با مو تماس دهشته باشه، فکر 

 "م!هحمهیو آدمای مز

 "حالا می اوهی چرکار کنی؟"

  "ارلی نارهحت شدم، فکر نمی کردم هینجوری بوه."

 "پس مرخوهی فرهموشش کنی؟"

 "نه! می اوهم هس هم هس بره  بنویسم"

 "چی؟ هی وهی! حالا چی مرخوهی بنویسی؟"

هینو فرده  "هرگز ندهشتم بهت بگم دوستت دهرم! مو هیو شهامت رو"نویسم:  می"

 "ویسم.بره  می ن

کوچرک نمرکردم! بهتره درست تر  کردم، اودم رو ودم هیو کار رو نمیمو هگه ب"

 "فکر کنی!

نه هو باید بدونه که مو دوستش دهرم، اودت مگه نگفتی آدم باید رو رهست باشه؟ "

 "قصدم  که مزهحمت نبوده!

 نارهحت تر هز روز قبل وگفت: فردهی آن روز دوستم تلفو کرد،

هلان پرام  م که دو بار به تو تلفو کردم.اوه معذرت می"ام نوشتم: بره  پر دیروز"

دیدم، همروه در  مردم که فکر نکنی دیوونه و یا مزهحم هم. هفت سال قبل که تو رو
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گم!  ندهشتم، حالا هینومی هم هستی، هما هرگز شهامت گفتنش روی، هنوز قلبم بود

 "دونی جوهبمو چی دهد؟ می

 "نه؛ اب بگو!!"

 "مو هرچ علاقه هی ندهرم، ادهحاف  و در آرهمش، توکر"نوشت: "

دی، هیو اود  اوبه اب بلااره تو کاری رو که می اوهستی هنجام بدی هنجام ده"

ارلی تو سختی قطع رهبطه همسرت رو که  گو  نکردی. ببرو! که به حرف کسی

 "ر مرآی.گذروندی! حتما با سختی  پایان دهستان دریا هم رهحت کناک ونده بود، هز سر
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  !خودنویس
   

شرب   ،جز شب چرزی نبود ،ساعت ها دور و بر  ره نگاه کرد ،درون سورهخ تاریک

 !نه روزنی ،نه نوری ،نه صدهئی ،ترسناک

سرو صده و زیبائی ها در ماتم عمرق  ،نور با رؤیایِ .باید صبر می کرد تا صدهئی بونود

           به پرنرده هرا کره سرفر     ،آب ناودهنی گو  دهد وست دهشت به شر شرِد .رفت  فرو

 !نگاه کند ،می کردند و هستقامت اود ره در پروهز نمایش می دهدند

صدههای  گو  فره ده،هیو رؤیاها بود که سرو صدهئی توجه ه  ره جلب کردیرق در

نمری توهنسرت    ،ردانرده هرا ره شرن   گریره و  ،کوبردن هرا  ،فریاد های حزیو ،ناشنااته

محصول یک پرروزی هند یا در هثرر   ،یا نوانه یم ،توخرص دهد هراهو نوانه شادی هند

   !کمتر نترجه گرفت ،شکست؟ هر چه دقت کرد

 :هندیورد.در تنهائی موغول فکر کردن شد

ارلی مهرم  بی در ،هی کا  مو هم چون بسراری هز اودنویس ها بی صاحب بودم"

درد هرا ره هحسراس    ،توخرص دهرم  ره انده ها ،ز ره ببرنممی توهنم همه چر ،تر هست

  مران هنگوت های ارود بگرررد و   ،ت مره بردهردهگر آزهد بودم هر کس می توهنس ،کنم

 ،به هیو سو و آن سو ببرد  ،روی کایذ سرگردهنم کند .بنویسد ره  هایش درد یا شادی

 ،درد ،نهایرت سرختی   ،بررنم حرکت ره ب ،هز کوچه ها گذر کند ،مره به هنتهای رههی ببرد
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مرو در   !شود ترسرم  هیده هی بوناسم یا با مو هیده هی .اوشبختی ره درک کنم ،شادی

هیرو   ،در هینجا جسمی بی هرزشم ،کسی به مو نراز ندهرد ،کسی ره نمی برنم ،هیو زندهن

اوهسته درونی مو که آزهدی و رهائرست درون هیو درو هیو جرب صاحبم محبروس  

 "!می ماند

 :س هز هندکی تفکر با اود گفتپ

هگرر برا    .هصلا مره بهر چه کاری جز نوشتو سااته هند؟ مثرل همره اودنرویس هرا    "

وقتری   ،دیگر چه هرزشی دهرد؟هما صاحبم با مو نمی نویسرد  ،اودنویسی نتوهن نوشت

 بره   چرره  .ق و برقی هم شرمنده می شروم زر  اودم هز راهر ،در لعنتی هم ره بر می دهرد

  بررق  و زرق بره  هفتخرار  با و برند نمی مره شرم هو هند؟ کوبرده زیور همه هیو پایم سره

          آنهرا چورم بره مرو      .همه به راهر زیبای مو توجه می کننرد  .کند می نگاه هم راهری

 ،عنروهن دکرور هسرتفاده کننرد    ه مره بخرند و ب ،دوست دهرند صاحبم شوند ،دوزند می

 نوران  دیگررهن  بره  تا هست اریده  هو مره .ده هستصاحبم مره برهی زندهن کردنم اری

گاهی هوقات بدون دلرل مره هز جرربش   !دهد می پز مو با نوشتو  بی سوهد بجای .دهد

به شکلی در دستش می گررد کره حاضرریو بره مرو      ،نگاهم می کند ،بررون می آورد

ی اوههرد  هو مر  .به هطرهفش نگاه می کند تا مطمئو شود همه مره دیده هنرد  ،توجه کنند

  وقتی مطمئو می شود برا یررور مرره هز هیرو سرورهخ      .مطمئو شود همه مره دیده هند

  مری اوههرد   ،با لبخندی مضحک دوباره دهال سورهخ فرو می کنرد  ،آورد می بررون

 !می توهند هوهاوری هرم بدهرد   ،بگررد هسارت به ره کسی دهرد ره  قدرت هیو بگوید

  !هر گاه که بخوههد هو ره محبوس کند
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هز فرصت هستفاده می کنم  ،وقتی مره به هر جهت هز درون هیو سورهخ بررون می آورد

و  در یک حرس شرعف آورِ   .شوم می ارره  و به تابش آفتاب هز پنجره به درون هتاق

مرره   هما متاسفانه زمان کوتاه هست و دوبراره سرریعاّ   .آزهدی اوههی یوطه ور می شوم

 .بش می گذهرددهال سورهخ تاریک می کند و در جر

 دهشرته  مرره  دهرند دوست  هز چهره ارلی ها و شکل نگاه های آنها متوجه می شوم که

 .برای برهی نوشتو ،تکبر  برای برهی ،باشند

پرس هزسرنگرو و سربک     ،نگاه مری کننرد   ،گررند می  هصرهرمره  بعضی هز دوستانش با

 "!شرته باشره  بایرد ارلری قرمرت ده    !چه اودنویس اروبی " :کردن با ولع می گویند

به وجد می آید و مره هز هو مری گرررد و    ! صاحبم بدنبال همرو جملات هست !همرو

دستش ره برر مکرانی    ،پنهانم می کند !که چه عرض کنم ،دوباره در جربش می گذهرد

مری اوههرد مطمرئو     ،با کف دست آرهم بر مو می کود ،هحساس می کنم که هستم

مو که هز ته دل رهضی هستم هز جررب هو   ،اشمنرافتاده ب "ادهی ناکرده"شود هز جربش

همروره موهررب    ،ولی متاسفانه هو ارلی هوهسش جمع هست ،گم و گور شوم ،برافتم

  !هست که مو مفقود نووم

هز شرکل   ،نوکم ره روی کایذ می کورند  ،بعضی هز دوستانش مره در دست می گررند

  ولری برازهم اطری    ،ندنوشتنوان متوجه می شوم که چندهن علاقه هی به نوشتو ندهر

 ،هز آنها که هصلا اطی هم نمی کوند و مره با پول هرز  گذهری می کننرد  ،کوند می

           برا هیرو کارشران     ،کننرد  بعضی مره دردست می گررنرد و تمرریو همضراء مری     ،بهترند

 کم قتل کسی ره تائررد  یا ح ،اوههند بدهنند آیا با مو می توهنند چکی ره همضاء کنند می

 ند؟ یا کرودکی ره هز مرادری بگررنرد بره پردر  بدهنرد؟ یرا پردری ره بره زنردهن          کن
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 .هز هیو الایق هر چه بگویم کم گفته هم .آنها می توهنند همه کار با مو بکنند .براندهزند

         یرا مرره بخراطر هرز  مرادی      ،هستند؟ چه بد شانسرم  ههیو ها ک ،وهقعا استه شده هم

قدرت شان ره نوان  ،دی هحساس و عوهطف هنسانی دیگرهناوههند و یا برهی نابو می

  !گرردد  مرردم آزهری مری   ،دزدی ،جنایرت  ،همره تفکرشران دور و ور پرول    ،دهدن

معدود کسانی هم دیده هم که مرره در دسرت گرفتره و چنرد       ،هما هز حق نباید گذشت

هز  براری  ،مثل آن هکثریرت نرسرتند    کلمه هی نوشته و با کوردن اطی متوجه شده هم

وقتری کسری برا مرو هینگونره       .آنها تصویر یک قلب ره هم روی کایرذ مری کورند   

        اوشرحالی مرو دو چنردهن     .برهستی اوشحال مری شروم   ،براوردی ره دهشته باشد

  ره اطروطی  رریرف   با هحساسری  ،نویسند می آرهمشمی شود وقتی که با هحتراب و 

  .ندیا تصویری ره نقاشی می کن ،نگارند می کایذ روی

  روی  دقرقا همرو چند روز پرش بود که یکی هز دوستانش ،همرو چند روز پرش بود

 تعجب با  صاحبم ،کورد کنار  در ره قلب یک و رز گل یک عکس سفرد هی ورقه

چری  " :پرسررد   با لبخندی زیرکانره  ،هو به دهر معنی نگاهی با و کرد نگاه گل عکس به

  "شدی؟ عاشق نکنه  شده؟

 ،هیو اودنویس برهی نوشتو اوبره   !نه بابا !چی عاشق؟" :زد وگفت دوستش لبخند

هرم هسرتفاده مفررد     !کمی آروم تر می نویسم !چه معنا دهره که می گذهریش تو جربت

 ".هم اودنویس بروتر کار می کنه ،می کنم

هگرر   ،قرمرتش گرونره   ،برهی نوشرتو نرسرت   ،ه هیو اودنویس تزیرنر ":صاحبم گفت

اروهن هون رو   ارلری هرا مری    !جربره جا  تو  !ش کم می شهباها  بنویسم هرزش

  "!ولی اودم بروتر بهش هحتراج دهرم ،باقرمت اوب بخرند
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 :گفت  دوستانش هز یکی  یادم مرآد یک بار

 "!چقدر اودنویست قونگه"

 

 :صاحبم با تردید گفت

 !" قابل ندهره"

وقتری   !فرت گر پرس  ره حررفش   صاحبم با شرمندگی ،دهشت قضره برخ پرده می کرد

چون وقتی یک نفر پول زیادی بررهی اریرد    ،ارلی اوشحال شدم ،گفت قابل ندهره

صاحبم مایل نرست مره هرزهن و یا مجرانی در   ،برهحتی هز مو هستفاده می کند ،مو ندهد

  !هاترار کسی قرهر دهد

نه جرای تمررز    ،ارلی هز اود نویس ها وضعرت بدی دهرند !هسرر هیو مرد ،مو هسررم

کتاب هرای مفررد ره    ،های زیبا می نویسندبا آنها شعر ،ولی آزهدند ،نه جای گرم  ،دهرند

و سرال هرا در گوشره هی     ،حتی هگر مورد هستفاده کسی هم قرهر نگررند ،قلم می زنند

  !هما آزهدند ،هرچ کس به سرهغ آنها نراید ،ااک بخورند

  !هشته باشمند صاحب هصلا  دوست دهرم

ررون می آورد صاحبش هو ره هز هیو جرب ب ،بود  ر یوطه وراودنویس در همرو هفکا

          زندگی ارود ره صررف همررو حرکرات بری هرز        ،گذهشت و در جرب دیگر می

 .می کرد

متوجره   ،روزی هز روزهای تابستان که اودنویس حوصله فکر کردن ره هرم ندهشرت  

 ،هیسرتاد  جائی در بلااره  پس هز طی مصافتی ،شد صاحبش موغول رههپرمائی هست

هو ره هز جرب کت بررون آورد و در جای نررم و گرمری    .کرد بدر تو هز ره  کت اود

 .قرهر دهد
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 و بچره  کالاسرکه  دهارل   ره هو صاحبش  هو هز لنگ و لگد هندهاتو کودک متوجه شد

 طری   بعد هز ،دوباره شروع به حرکت کرد .هست گذهشته کالسکه دهال هندهز رو روی

صردهی پرنردگان و    ،دیگر صدهی پای کسی شرنرده نمری شرد    .ستادهی دوباره مسافتی

صرراحبش هو ره هز روی کالسررکه  ،نرروهی آرهمررش مرروج دریررا بگررو  مرری رسرررد 

صاحبش و بچه ره زیر یرک درارت    ،کالسکه  اودنویس .در  ره باز کرد،بردهشت

 .چنار تنومند دید

 :صاحبش برهی هولرو بار شروع به نوشتو کرد

همرروز   ،جرا  همرو  دیروزم آمده بودم ،ستوهسم به ت حفکر و  ،یدمهز دیروز که تو ره د

       یره لکره هبررم پررده      ،آسمان آبرره  ،آب دریا صاف هست ،هست آرهم دریا  ساحل ،نرستی

آفتراب   .ی کننرد م پروهز  مرغ های دریائی گله گله ،تو دلم دهرم گریه می کنم ،نمی شه

 !االره ارلی  جایت ،تمام سطح دریا و ساحل ره پوشونده

دیرروز هرم کنرار     ،اودنویس متوجه شد که صاحبش عاشق زن دیگری شده هسرت 

سکوت بود و هو در جرب کرت   ،هما صاحبش هرچ کلمه هی حرف نزد ،دریا آمده بود

حال دوست دهشت بدهند زن دیگرر چره کسری     ،صاحبش متوجه هرچ چرز نوده بود

 هیرو  برا   یرا آزهد هنردیش؟   هست؟ آیا هو هم مثل همسر  مادی و پول پرست هست؟

 ،بلااره عوق به دهد  رسررده برود   ،کرد شادی و لذت هحساس آگاه اود نا وجود

ر صراحبش سرر در   هز هیو گذشرته هز سررو س ر    ،هولرو بار بود که هز هو هستفاده می شد

 ،صاحبش شروع به نوشتو کرد ولی بروتر هز زیبائی های دریا و ساحل نوشرت  ،آورد

دوباره روی پتوی کودک قرهر  ،کرد سورهخ  درون ره  اودنویس ،یبعد هز زمان کوتاه

 ،دهد
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کودک شروع بره   .کودک و کایذ ره کلافه کرده بود ،اودنویس ،کالاسکه  آفتاب گرم

حالا کالاسکه  ،همه هسرر دو دستی بودند که صاحبش عاشق شده بود ،دهد و فغان کرد

 .دره می رهند و قصد دهشت هز ساحل دریا فاصله بگرر

 آن و ور هیرو  به کالسکه های تکان با پایش روی  کودک موتاق دیدن اودنویس که

ست آن ره با لگد بره سرمت ارود     اوه به وجد آمد و می ،بود شده رفت می ورد

اودنرویس هز بلنردی    ،ردکر  پرتراب   هما نا اوهسته هو ره هز کالاسکه به برررون  ،وردابر

نه درد  آمد و نه کسی صردهی   ،گرفت رهمآ آنجا در و هفتاد گرم  کالسکه روی ماسه

 !هفتادن هو ره شنرد

 ،هنردکی گذشرت   .سکوتی دلپذیر برر قررهر گردیرد    ،کم کم صدهی کالسکه محو شد

 ،صدهی آوهز پرندگان همرهه با موج دریا دلپذیر بودند ،وز  ملایم باد هو ره انک کرد

ی بررهی  هیرو چره فاجعره ه    !اودنویس مطمئو شد صاحبش هو ره گم کررده هسرت  

با ترس دچار یرک اوشرحالی بخصوصری     ههما هو همره .صاحبش محسوب می شد

نکند کسی هو ره نبرنرد ولگرد   !نکند صاحبش بازگردد و هو ره برابد":ترس هز هینکه !شد

هز کجرا معلروم کره هو نررز مثرل       ،یا کسی هو ره برابد و بره فررو  برسراند    ،کوب کند

 :کرررد فکررر  اودنررویس .مرردتی برره همرررو منرروهل گذشررت "صرراحبش نباشررد؟

دیگر برهی همروه آزهد هسرتم؟ همروهج    ،هگر موج آب بالا براد و مره بدهال دریا ببرد "

نره   ،اانه هی برهی اود هز هسفنج اروههم سراات   ،حتما مره به عمق دریا اوههند برد

در آنجرا هز دسرت بورر نجرات      !نه می توهنند مره زنردهن کنرد   ،کسی مره می فروشد

شاید هم جانوری مره ببلعد و بررهی همروره    !باشداید هم وحوتناک ش ،اوههم یافت

 "!نابود شوم
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 هز برررون  فضرای  در هم شب  هحساس کرد ،اودنویس که در شب زندگی می کرد

آرزوی توفانی شدن دریرا   ،شد می شنرده مدهم  صدهی هموج دریا  ،هست فرهرسرده  هو

اوشحال برود کره دیگرر صردهی      !ندتمام آرزوها بر باد رفته بود ،به وهقعرت نپروست

  صردهی  ،جز صدهی هموج .پرندگان دیگر پروهز نمی کردند .شنرده نمی شد ،هنسان ها

تررس هز مررگ و نرسرتی ره در هو شردت      ،سرکوت و تنهرائی   ،شنرد نمی ره دیگری

حال شاید آینده هی  ،جایش رهحت بود :با اود پندهشت ،به یاد صاحبش هفتاد ،بخورد

 دیروهنگی  مررز  ترا  ره هو  هیرو تخررلات   "!که دهشت در هنتاار  باشرد  بد تر هز آنچه

 :نهربی به اود زد و گفت ،بودند کوانده

  "!مردن ره به آنچه که بودم ترجرح می دهم !نه"

صردهی قررل و قرال پرنردگان       ،دم دم های صربح  ،ساعاتی چند بدیو منوهل گذشت

  .مختلف شنرده شد

نزدیک شدن هر صده منتار وقروع حادثره هی    هز ،توجه مخصوصی به صده ها دهشت

شروع بره نروک    !کلایی نزدیکش یار یار می کرد ،شنرد ره کلایی یاریار  ناگاه ،بود

  صدهی کلاغ هرای در  ،کوبرد مختلفش قسمتهای بر محکم نوک  چند .زدن به هو کرد

کلاغ سعی کررد اودنرویس ره برا منقرار هز روی زمررو       ،بگو  می رسرد هم پروهز

بلااره قسمتی هز اودنرویس برا منقرار محکرم نگراه       ،چند بار هیو کار ره کرد ،هردبرد

آن سرو نمرود و هز جرای    نگراهی بره هیرو سرو و     ،دهشت و هز روی زمرو بلنرد کررد  

 ،دیگر در زمرو نبود ،چه پروهز دل هنگرزی ،کرد پروهز  اودنویس هحساس ،برااست

هرچگراه نتوهنسرته برود     !دهده بودچه هحساسی به هو دست  !منقار کلاغ و لایدر هوه 

 !حال با وجودی که هرچ جا ره نمی دید هز اوشحالی نمی دهنست چه کند،پروهز کند
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  هما یکباره به هیو فکر کرد که کلاغ هو ره به کجا اوههد برد؟ با هو چره اوههرد کررد؟   

 هشررای   فکر کرد حتمرا کرلاغ هز   ،بود که کلاغ نمی توهند هو ره بخورد رهحت ارالش

حال هو ره با اود می برد در گوشه هی هز آشرانه اود می گذهرد  !آید می اوشش زیبا

 :بعد با اود فکر کرد !تا بدینوسرله آشرانه ره تزیرو کند

باز هم بهتر هز قبل اوههد بود بلااره یک روز در مره باز اوههد کرد و مو هز دیردن  "

  "!هیو دنرا لذت اوههم برد

 .قادر نرسرت هو ره بدرسرتی برا منقرار ارود نگراه دهرد      کلاغ  شد اودنویس متوجه

پندهشت هگر به آشرانه کلاغ برود حتما  !اوشحال بود که شاید هز منقار کلاغ رها شود

لذه تمام همرد  هیرو برود کره هز منقرار      ،زندگی فلاکت باری در هنتاار  اوههد بود

هرا شرود و برا سرنگی     نکند هز منقار هو ر ،باز هم دلهره ه  شروع شد ،کلاغ رها شود

د و در هیو صرورت حتمرا بره آارر     براورد نماید و بوکند و برهی همروه نابود گرد

یکباره چوم هایش با نوری که هر  ،در مران ترس و دلهره هو  !اود اوههد رسردعمر

هحساس کرد هز درون در  بسرار آرهم بررون مری   ،لحاه هفزهیش می یافت موهجه شد

با چوم هایش دید کره کرلاغ در  ره برا منقرار      ،آن بررون شد و یکباره کاملا هز ،آید

            و دور مری شرود و ارود  هرر لحاره هز هو و در  فاصرله        ،اود حمل می کنرد 

          آب دریا لحاره بره لحاره نزدیرک ترر       ،در هوه معلق بود به پائرو نگاه کرد !می گررد

 ،به دریای برکرهن و آبی سقوب کررد  ،هو اود ره آماده کرد تا در آن سقوب کند ،می شد

  :فریاد زد !در پوست اود نمی گنجرد

 "!مثل ماهی ها آزهدم ،مو هم آزهدم"
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در کف دریا برا حرکرت آب     ،دید شناور  اود ره درون آب ،وقایع بسرعت گذشت

هو چون یک کولی سرگردهن به همه مراهی هرا سرلام     .به هیو سو و آن سو می رفت

سنگ هرا بره هو    ،به سنگ ها سلام می کرد ،و  آمد می گفتندماهی ها ا ،می گفت

 آنهرا  هز با آنها حرف مری زد و  ،ماهی های بزرگ به هو نزدیک می شدند ،پناه می دهدند

ماهی هرای    ،بفرستند  تر همو هی نقطه به ره هو اود های بال حرکت با تا اوهست می

آنقدر به هیو سو و  ،بردند کوچک هر کجا برهی گرد  می رفتند هو ره هم با اود می

اودنویس با دریائی هز دوستی و محبت رو بررو   ،رسرد صبح به شب  آن سو رفت تا

دیگر نه صاحبی دهشت و نه اریردهری دهشرت و نره     !دریائی هز زندگی نو ،شده بود

 ،هرزشی دهشت که کسی بخوههد هو ره بدزدد و یا با هو پای حکم قتلی ره همضاء نمایرد 

 !ساده و دوست دهشتنی ،بی ریا ،زهرهن هزهر دوست بی توقعهو بود با ه

 
 
 

 

 

 

 

 


